شمارہ FAY‏ 
چهارشنبه ۷ بھمن ۱۳۹۴ 
بها ۱۵۰۰ تومان 


عصانت جمهوری‌خواهان از 
روابط ایران و آمریکا 
هوراند؛ طبعت یبای آذربایجان 
محارات خدا باداش هم دار د 


وقبی هدف رضایت می آورد 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی سب سس 1 
دیدنیهای ایران سس سس تست سس ہہ ہہ سب 2 0[ 


پاورقی مستند سرت تسد بے i TEES SE‏ ہس سد پا 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 


پاورقی‌خارجی سس دہ دہ ہہ ی تد تد سح ]| 


از گوشه‌و کنارجهان سس بات باب سب ساب سب و ۳ 
ردپای‌خاطره...» جج جح Tg‏ 
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صفحهارا: ز هرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرآنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 

(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۳۰۴ ۲۲۲۲۶ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 

آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۶۸۷ - چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ 

۶ ربیع‌الثانی ۱۴۳۷ ۲۷ زانوبه ۲۰۱۶ 

هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


بااغازاجرای‌برجام‌ورفع تحریمها؛ءهیات‌های 
دربازارایران جزم کرده‌بودند. با شتاب بیشتری 
رهسپار ایرآن‌می‌شوند. در این بین رییس جمھور ایران 
نیز برای نخستین بار در دوازده‌سال‌اخیر به ایتالیا و 
تجاری و اقتصادی نیز وجود دارد تاقر اردادهای مهمی 
راس رساعاق کت اسف ارق د رید آزصد 
هواپیمایی کشور بیاید. فعلا خبر هاء خبرھای خوبی 
دارد نباید انتظار معجزه باشد. گر جه بر داشته شدن 
تحریم‌ه أدر همین حد و اندازه نیز موجب تنفس بهتر 
اقتصاد وسامانده من تضای سے و کار ود 
علکّھای آن نیز کاملارزشن است. 

اجازه دھید به جند نکته اشاره شود. 
نفت خود را در فاصله جند ماه به دو میلیون بشکه در 
انید لی است الیش تاصادر ات کملونت 
نفت بشکه‌ای ۰دلار خیلی رقم درشتی به حساب 
نمی ید که بتواند یشتوانه ارزی مطمئنی بر ای دولت 
به حساب آید... نکته دیگر حجم بدهی‌ها و تعهدات 
دولت است که به ارقام بسیار در شتی نیا زمند است و 
با این پول‌ها کارش آنچنان که باید و شاید راه نمی‌افتد. 
به گفته وزیر اقتصاد دولت بیش از +۰ ۴هزار میلیارد 
تومان به بانک مر کزی, تأمین اجتماعی, پیمانکار ان و 
حتی باز نشستگان و کار مندان خودش بابت معوقات 
بدهکار است.اگر به درشتی این رقم دقت کنیم به 
طبیعقا بالات ر می روداگر ضایەخال از کان دولت 
اظهار می کر دند که به خاطر شرایط تحریم دستشان 
باید گشایش در کار ار اا اد شود. هرچند وهر 
دست دولت می اید آنقدر نیست که بتواند مشکلات 
فراوانی راحل کند قاعد تا برای مسردم چندان قابل 
پذیرش نیست و مردم انتظار دیگری دارند. 

شاید یکی از گرفتاری‌هایی که خود دولت بوجود 
اورده ان بوده که همه مشکلات رابه تحریم. و حل 
آنهارابه رفع تحریم گره‌زد. در حالی که همه می دانیم 
مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای‌تر از ان است که 


۷ ۰ اطاعات سل و ۳. 


ظر ثیت‌های محدود بر جام 


بتوان تنهایک علت برای آن تراشید ولذار فع تحریم‌ها 
به تنهایی نمی تواند ان مشکلات رابر طرف کند. 

نکته بعدی آنکه در ماه‌های | ینده به اعتقاد بنده 
دولت کار سخت‌تری هم خواهد داشت و به منابع مالی 
فراوانی محتاج است تا بتواند از فضای سا تحریم و 
ظرفیت بوجود آمده‌استفاده مطلوب راببرد. مثلا اگر 
ہے ا رمیات اب سم شیاه مرن 
شود حداقل به ده‌میلیارد دلار سر مایه نیاز دار د.| گر 
بخواهی م عقب ماند گی‌های صنعت ریلی کش ور رات 
حد قابل قبولی جبران کنیسم به بیش از این میزان پول 
نیازمندیم و تازه این بخشی از سر مایه گذاری‌های مورد 
باز آن‌هم تنهادر یک وزار تخانه است. نکته دیگر اینکه 
ولیک سارہ جاہ سی ای کر ارت 
که بتواند به بخش قابل توجهی از عقب ماند گی ھای 
توسعه‌ای کشور کمک موثری بنماید. به گفته خود 
رییس‌جمهور برای دستیابی به درصد مناسبی از رشد. 
نیازمند حداقل ۰ ۵میلیارد دلار سر مایه گذاری خارجی 
هستیم واین سر مایه گذاری وقتی اتفاق می‌افتد که 
زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد از جمله تضمین 
امنیست سرمایه گزاری برای کشورهای خارجی به 
گونه‌ای که آنهارابرای خر ج کردن در ایران تشویق کند 
و برایشان ریسک کمتری داشته باشد. دولت تابه حال 
وقت بی |مانی راصرف به فر جام رساندن بر جام کرد. 
اماحال باید وقت بیش تری را برای اصلاح ساختارهای 
اقتصادی کشور در نظر بگیر د و همه همت خود رابه کار 
ببندد تامشکلات وبیماری‌های دیر یای اقتصاد کشور 
باجراحی‌های لازم سر و سامان مناسبی بگیرد. در این 
زمینه‌اقدامات جندانی صورت نگر فته است و تااین 
اقد امات انجام نپذ یر د همین ظر فیت محد ود بر جام نیز 
از دست خواهد رفت. 

همانطور که در ابتدای مقال گفته شد(ونکته‌های 
بسیاری نیز در این باره‌مجال پر داخت نیافت) انتظاری 
که باید از بر جام داشته باشیم اکر انتظار معقولی نباشد 
مارابه اشتباه خواهد انداخت وعدم هوشیاری دولت 
نیز در در ک ظر فیت‌های بر جام و لزوم اصلاح ساختار 
اقتصاد کشور (از جمله توجه به اقتصاد مقاومتی) 
می تواند به این اشتباه دامن زده‌و دستاوردهای ان را 
که در قبال پر داخت هزینه‌های سنگین به دست | مده 
برباد دهد. امید که دولت تدبیر بامهندسی خوب و 
اصلاح ساختاری اقتصاد وبا استفادہ معقول و منطقی 
از ظرفیت ه ای بر جام و دقت در مدیریت مطالبات و 
تعھدات, کمک شایانی به کاشتن بذر امید در دلهای 
پیر و جوان جامعه صورت دهد. 


رپجتھ 
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قر وشی است 


اماحصادق (ع ا 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


لز وم نگاه منطقی به بر جام 

بعد از دو سال و نیم تلاش شایسته دیپلماتیک. 
بالاخره‌موضوع پیچیده بر جام به ایستگاه پایانی ان 
یعنی فر جام خود رسید ونتایج مطلوب کسب شد. 
نتیجه‌ای که با وجود پیامدهای مثبت بسیار برای 
٦‏ . صورنی که به درستی از ان حر است تشود؛ 
نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. مهمتر ین حر است از 
این سند افتخار ملی آن است که توقعات وانتظارات 
از آن واقع بینانه و منطقی باشد, چرا که عده‌ای از افراد 
جامعه که همواره یار و یاور تیم هسته‌ای کشور در این 
ماراتن نفسگیر بودند. به دلیل عدم اطلاعات کافی 
انتظار دار ند یکشبه نتای ج فر جام بر جام رادر زند گی 
روزمره خود ببینند. اگر چه این انتظار و توقع راباید به 
فال نیک گر فت اما آحاد مردم فهیم جامعه باید به این 
نکته توجه کنند که تحریم‌های ظالمانه چند ساله غرب. 
ا نقد رعمیق ور بشهدار بوده که‌ممکن است به زمان 
زیادی برای ملموس شدن نتیجه آن احتیاج باشد. 

شاید بهترین سخن رارئیس‌جمهور محترم در 
نشست خبری وی برجام بیان کرد که: موضوع 
برجام مانند نهالی است که بعد از کاشت باید مد تی به 
انتظار نشست. آن را آبیاری و نگهداری کرد تادرختی 
تنومند شود و میوه‌هایش به ثمر بر سد و از آن حداکثر 
استفاده رابرد. از سویی دیگر مردم عزیز کشورمان‌با 
برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای دیگر هیچ 
عذر و بهانه‌ ای راز مسئولان خود مبنی بر اینکه کشور 
درتحریم است ونمی‌توان ام ور محوله راپیش برد 
نمی‌پذ یر ند. چر که تاقبل از برداشته شدن تحریم‌ها 
تا ار مد ان کشور اهمال کاری خودراہر 
گردن تحريم‌ها می‌انداختند و به این بهانه از وظایف 
٥‏ سر کردند اما امروزبابرچیده‌ششدن 


تحریم‌ها وقت آن فرارسیده که مسئولان در کنار 
همراهان همیشگی خود یعنی مردم کمر همت ببندند 
و باتلاش و کار مضاعف بر مبنای اقتصاد مقاومتی, 
کش ور رااز این ر کود دهشتناک که جند سالی است 
براقتصاد کشور خیمه زده نجات دهند... و کلام آخر 
اینکه مسئولان کش ور بدانند برای مردمی تلاش 
می کنند کهنه تنهادر طول دوسال ونیم.بلکه در 
طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی در سخت‌ترین 
وضعیت ها همراهشان بودند وهر گز آنهارافراموش 
نکر دند و دعای خیر شان رابدرقه راه‌اين جهاد گران 


جبهه دییلماسی قرار دادند. اسرحست دزی 


آ ات ۱ ۶ 

چراارامش نداریم؟ 
نویسند گان.روانشناسان و محققان زیادی در 
یا«چرااز زند گی لذت نمی‌بریم؟» یا «چراخیر و 
بر کت از سفره‌هایمان رفته؟»و... مطالب زیادی 
نوشته و تحقیقات و بررسی‌های گونا گونی صورت 
داده‌ان د. در رسانه‌های مکتوب و رسانه ملی نیز 
فراوان در این باب مطلب نوشته شده یا بر نامه ساخته 


شده است. بنده چون خودم با زجر و سختی بزرگ 
شدہ و در طول زند گی ناملایمات زیادی دیده‌ام 
به اصطلاح «پخته شده بد بختی ورنج» به حساب 
می آیم. هر گز در ناز و نعمت بز رگ نشده‌ام. شاید به 
همین دلیل است راحت تر باسختی‌های زند گی کنار 
می آیم. اما متًسفانه بسیاری از جوانان این دوره چه 
فقیر و جه غنی اهل قناعت و صبر و مدارانیستند.حتی 
بز رگترهای مانیز همینطور ...قانع نیستند واسراف 
می کنن د. مثلآ حتی بر خی مؤمنین ماهنگام وضو 
کرک شیر آب راب چنان فشاری باز می کنند که 
حجم قابل توجهی از آب هدر می‌رود. در معاملات 
و خرید و فروش شاهد انواع و اقسام قسم‌های دروغ 
هستیم تا کالایی را پفروشند. بسیاری از کاسبی‌های 
مانیز شبهه ناک است. از گرانفروشی گرفته تا 
فروش اقلام تاریخ مصر ف گذشته و کم فر وشی و... 
باوجوداین بداخلاقی‌هاء جندان‌سخت نیست که 
دریابیم چراآ رامش کمتری‌داریم وچرابر کت از 
سفره‌هایمان رفته و چر ااز زند گی لذت نمی‌بریم ؟! 
کارمات یک مارا ادما فقط وا اضد :انت 
قناعت رادرک نکنیم در حسرت آرامش و توسعه 
می مانیم. محسن ذوالفقاری از قم 
دخترم... 

همسر داری, مر حلهای از زند گی ست که» دو 
نفرتبدیل به یک نفر می شوند. در این هم نفسی نباید 
جای‌همدیگر راتنگ کرد.اگر جای یکی تنگ شود. 
ازادی خود رااز دست داده است. | زرده می شود. 

دخترم!اکنون نگران آب ودانەات نیستم, زیر که 
سلامتی در کم خوردن است. کنون‌نگر ان زند گی 
زناشوییات هستم. امار طلاق بیداد می کند. 

ہے وا ستیل شاقه‌مان ا امن تور 
پر کس تام × لی ا سال لے س بویت ان 
تأ تو رادر کام خود نکشاند. 


پیر مرد 
پیرمردی صبح زود از خانه‌ اش خارج شد. در راه‌با 
یک ماشین تصادف کرد و اسیب دید. عابرانی که رد 
می‌شد ند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.. 
برستاران ابت دا زخمهای پیر مر درایانسمان 
کردند. سپس به و گفتند: بای ازت عکسیرداری بشه 
تاجایی از بدنت آسیب وشکستگی ند یده‌باشه. پیر مر د 
غمگین شد. گفت عجله دار د ونیازی به عکسبرداری 
نیست...بر ستاران از او دلیل عجله‌اش رایر سید ند. 


عباس عابد ساو جی 


پیر مرد گفت:زنم در خانه سالمندان است. هر صبح 
به آنجامی روم وصبحانه رابااومی خورم.نمی‌خواهم 
دیر شود...یرستاری به او گفت:خودمان به‌اوخبر 
می‌دهیم. پیر مر دبااندوه گفت:خیلی متاسفم او آلزایمر 
دارد وچیزی رامتوجه نخواهد شد. او حتی مراهم 
نمی‌شناسد. پر ستار باحیرت گفت: وقتی نمی‌داند شما 
چه کسی هستید. چرا هر روز صبح برای صبحانه پیش 
او می‌روید؟ پیر مرد با صدایی گر فته به آرامی گفت: 


امامن که می‌چانم او چه کسی است .. 
حلال ملکشاهی - کرمانشاه 


اطلاعات کل پا رھ ۳۸۷ 


نامه به سردبیر 
۔ ‏ ۳۹3 


mm _ 


باسلام ی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانن دگان 
خوب وارجمند اطلاعات هفتگی و با آرزوی اینکە در 
شرایط پساب رجام.جامی پ رت را زگذ شته از شوق وامید 
وتلاش پیدا کر ده باشید و جامعه ما بتواند فصل نوینی 
راد راقتصاد وسیاست تجربه کند وبر بحران‌هایی 
نظیر تورم و بیکاری و فقر فائق آید. 
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# محسن ذوالفقاری از ساوہ 

درست است که ما با آمریکا رابطه اقتصادی 
وحتی سیاسی نداریم اما متأسفانه دلار مهمترین 
واحد پول بین‌المللی است که در مبادلات جهانی 
نقش پر رنگی ایفامی کند و به این راحتی نمی توان در 
مبادلات تجاری ارز دیگری راجایگزین آن کرد و 
چندان مصلحت هم نیست. البته اگر بتوانیم اقتصاد 


شدید نوسانات دلار بر اقتصادوزند گی خود 
٭ جلال ملکشاهی از کرمانشاه 

ایمیل شمابه دستم رسید.در همین شماره آن‌را 
در بخش نامه‌های بیواسطه منتشر کرده‌ام. از شما 
خواننده‌قدیمی و خوب که‌همکاری فعالانه‌ ای نیز 
با نشریه خود تان دارید متشکرم و برایتان موفقیت 
ارزو دارم. 

٭ ناصر عرب‌پارمحمدی از تهران 

متأسفانه تر اکم فروشی وبی‌قانونی‌های ناشی 
از ان بلایی است که همه جای نه فقط تهر ان بلکه 
۲ گرفتار کرده‌است.وقتی یول و کسب 
در امد از فروش شهر به سنت و هدف تبدیل شود 
کاری از دست من وشمابر نمی آید. بااین همه سعی 
می کنیم در یکی از شماره‌های اینده‌مطلب شمارا 
همراه عکس در مجله منعکس کنیم. موفق باشید 

٭ علیزاده از بردسیر 

در مورد طرح‌هایی نظیر طر ح مکالمه رایگان 
ومشوق‌هایی از این حیث اطلاعات چندانی ندارم 
و گم آن‌هم نمی کنم که دولت دخالتی در نوع ارائه 
خدمات شر کت‌های تلفن همراه داشته باشد. جون 


راشر کت‌های غیر دولتی بخواهند به مردم ارائه 
بدهند و خدای نا کر ده‌دولت بخل بورزد قطعا کار 
نایسندی است که امیدواريم چنین نباشد. منتظر 


| مطالب تازه‌ای از شما خواننده فعال می‌مانم. 


"۳ توس 00+0 

اشعار طنز شماهمچنان به دستم می رسد 
سر سے ےھ 
شماضایع نگردد. سرافراز باشید 


اعنمار 

مایکل وجک.,به صورت شریکی»یک مؤسسه 
نویل کرایه داشتند.این دودر شرایط مال ای 
سر می‌بر دند. وضعیت کسب و کارشان وخیم بود واز 
در | مد خبری نبود. اختلاف نظر در مدیر بت مؤسسه 
هم شرایط را بد تر می‌کرد . 

یک روزمایکل پیشنهاد کرد بی رون از محیط 
مؤسسے در یک رستوران قرار بگذارند تادر مورد 
اوا مه کارشان سج گیر ند ما نکل درک رستوران 
مجلل‌جارزرو کرد ومحل وتاریخ قراررابه جک 
اطلاع داد. جک که دیر به محل قرار رسیده بود. با 
دیدن چهره بشاش مایکل تعجب کرد و علت راجویا 
شد. مایکل گفت: هر گز نمی توانی حدس بزنی که 
چهاتفاق جالبی افتاد. نشسته بودم که لی آیا کو کا 
مدیرعامل شر کت کر ایسلر وارد رستوران شد! 
دوستانش رابه ناهار دعوت کرده‌ب ود اماجون 
هنوز نرسیده بودند. با هم گفت و گو کردیم و من هم 
مشکلات کارمان را با او در میان گذاشتم " 

چک هیچان‌زدهازمایکل خواست ایا لی 


طلا را در گودالی در حياط خانه‌اش ینهان کرد. 


گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت. 


ندارد. 


مگ 
ا نااك 


هر روز به طلاها سر می زد و انھارازیر و رو می کرد تااینکه تکرار هر 
روزەاین کار یکی از همسابه‌هایش رامشکوک کر د. همسایه»یک روز 
مخفیانه سراغ گودال رفت و طلاها را برداشت. روز بعد مرد خسیس به 


شروع به شیون وزاری کرد ومدام‌به سر وصورتش می‌زد.همان 
ھمسایه نزدش ا مد و پر سید: "جه اتفاقی افتاده است؟" 


طلاست. تو که از گنجت بهره‌ای نمی بردی؛: 
سنگ و طلا جه فرقی برایت دارد؟" 


سمیه داوودبیگی 


beigi somayeh@yahoo.com 


آیاکو کارابگویسد.مایکل گفت: او گفت که روش 
کار مااشتباه‌است.ماهر گز نمی‌توانیم با کرایه‌دادن 
کوتاه‌مدت اتومبیل به جایی برسیم.بهتر است تمام 
نیرویمان راروی کر ایه و اجاره‌های در از مدت متمر کز 
کنیم, چون در این صورت است که می‌توانیم در آمد 
زیادی داش ته‌باشیماخب.اگر آباک و کاچنین نظری 
دارد. چرادست به کار نشویم؟" 

به این تر تیب این دو دوست دست به کار شدند. 
دش فاد ول ودی غا بدهان د اماس اه 
یک سال, کاسبی رونق گرفت وسود مناسبی بردند. 
سه سال نگذ شته بود که مؤسسەشان به بزر گترین و 
سود آورترین مؤسسه اتومبیل کرایه ایالت بدل شد. 

یک شب در یک مهمانی بز رگ. جک موفق به 
دیدن لی آیاکو کا می شود و از اوبابت رهنمودی که به 
شریکش داده بود. تشکر و قدردانی می‌کند . 

آیا کو کامی گوید: "من نمی‌دانم شمادر مورد چه 
صحبت می کنید. من شر یک شمارانمی شناسم و هر گز 
در مورد مسائل تجاری به کسی رهنمود نمی‌دهم. 
ضمنا من در تمام عمرم به رستورانی که از ان صحبت 
می کنید نرفتلم ٠.‏ 


۸ 

e ۰‏ که 

u‏ هھ 
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خرافه‌های دینی که کشیش‌ها ۲ 


س ( 


بے وجود آورده بودند. شدت 
گر فته بود و راهب‌هابه قدرت رسیده 
می‌فروختند. مردم نادان هم در ازای 
پرداخت کیسه‌های طلا دست نوشته‌ای به نام سند دریافت می‌کر دند . 
مرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می برد دست به هر عملی زد تامردم را 
ازانجام‌این کار احمقانه با دارد تااینکه سرانجام فکری‌به‌ سرش زد به کلیسا 
۳ ۳ ہے 5 ۰707 ۳ / 
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مرد دانا گفت: بله جهنم 


کسی که از خدا ته 


جک باناراحتی به مایکل زنگ زد و گفت: من 
چند لحظه قبل بالی آیا کو کابودم.او گفت که هر گز 
رهنمودی به شم نداده و حتی تو رانمی‌شناسد! تو 
به من دروغ گفتی! رهنمود مال او نبود همه‌اش 
مال خودت بود ." 

ای مس وت هک ھی ناکل 
پرسید: اگرسه‌سال پیش می‌دانستی که همه 
سای اس ا اس سای 
می‌کردی؟" 


قبق دخ احد و لی تلاش 


نکند خو 


ق ار داد است 


«١ 


ارزش هر چیزی 


بلکه در بهره مندی 
ار اناس گاش 
مه ت 
ودر گنج‌هایی را 
که خدابه ماداده 


بدانیم واز آنها 


گشیش بدون هیچ فکری گفت: "که 

مرد فوری مبلغ را پرداخت کرد و گفت: 

"لطفا سند جهنم راهم به من بدهید!" 

کشیش روی کاغذ پاره‌ای نوشت: سند جهنم... 
مرد با خوشحالی آن را گرفت واز کلیسا خارج شد. به میدان شهر رفت و فریاد 


زد: ای مردم! من تمام جهنم را خریدم و این هم سند ان است. دیگر لازم نیست 
بهشت را بخرید چون من هیچ کسی را داخل جهنم راہ نمی دهم. 


محیا جعفری 


۷ من ۹۶ لاحات مکی 


© امام محمد داق (ع) 


ابرانه حهان 


8٭رھبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری 
چین:همکاری‌های چین در دوران تحریم را 
هیچگاه فراموش نخواھیم کرد 
ET‏ 
فرمانداران و مدیران انتخابات: بگذاریم خانه ملت 
ایینه واقعی ملت باشد 

ظریف در داووس: بر نامه موشکی مسأله داخلی 
ااا 

۴« نرخ تورم در دی ماه ۷۲ درصد اعلام شد 
٦‏ ++ +" ای شورای نگهب ان از ا۹ 
۰ تا ۱۵ درصد از رد صلاحیت شد گان خبر داد 
٦‏ الودگی هوا نیازمند شجاعت در 
تصمیم گیری ات 

۲۱, العظمی جوادی آملی: س‎ ۱٦ 
نظر فقهی در زمره علمای بز رگ است‎ 

۳ م سوثیفت برای بانک‌های ایراتی افو ۲۳ 
مر کل صدراعظم آلمان: عضویت تر کیه در 
اتحادیه اروپا ممکن نیست 

٭ سازمان ملل آمریکا خواستار تعیین سرنوشت 
اسد به دست مردم سوریه شد 

٤‏ وزیر انگلیس: ترامپ با ا 
تروریست‌ها کمک می کند 

اه مناطق پر خطر برای حملات تر ۴ 
٢‏ کاسابی کرد 

٭به دنبال دی ر کرد در پرداخت سهم سالانه حق رای 
"۳٣‏ در مجمع عمومی سازمان مال اد ۳ 
بی‌سی: عربستان عمره گزاران افغان را برای 
ا من می فر ستد 

دویچه وله: وجهه بین‌المللی عربستان در دوران 
ملک سلمان به پایین‌ترین حد خود رسیده 

+ در پی اعلام حالت فوق العاده معتر ضان تونسی 
با پلیس در گیر شدند 

#۶ روسیه تهدید به استقرار نیسروی زمینی در 
6 کرد 

* اشرف غنی: افغانستان گورستان داعش 
کت ۱ ۱ 

٭ واشنگتن از تهران برای آزادی ۳٣‏ تبعه امریکابی 
در عراق درخواست کمک کرد 

٭٭ پوتین از یھودیان اروپا برای مهاجرت به روسیه 
دعوت کرد 

۶ نخست وزير فرانسه: اعلام حالت فوق العادہ در 
فرانسه تا رفع تهدید داعش ادامه می‌یابد 

٭ امریکا: بااکستان ۱۳۰ کلا"هک هسته‌ای در 
اختبار دارد 

۴« نخست وزیر کانادا: دیگر عضو ائتلاف ضد داعش 
نیستم 

٠‏ جنگنده‌های عربستان برای نخستین ار بر فراز 
سوریه به پرواز در آمدند 


® 


رضا کیان 


عسانت حمهوری خواهان از رواب اران و آمریک 


هفته‌ای که گذشتهفته‌ای‌سخت بر ای جمهوری خواهان و تندروهای آمریکابود. آنهادرطی 
روزهایاخیر درسه‌جبهه شکست خور دند. بر جام‌بالا خرهاجر ایی شد و تحر یم های‌هسته‌ای‌ایر آن لغو 
شدند.ملوانان آمریکایی آزاد وپنج شهر وند آمر یکایی‌هم با زندانیانی در آمریکامبادله شدند. 


اجرابی شدن توافق هسته ای 

جمه وری خواهان و تندروهای | مریکایی در طول 
دوسال گذ شته‌هر اقدامی که توانستند برای‌ممانعت از 
توافق هسته‌ای به عمل آوردند. تاقبل از امضای بر جام. 
انهابا اقدامات متعددی که انجام دادند به دنبال 
بامقاومت‌های دولت دمو کرات آنها به اهدافشان 
نرسیدند و مذاکرات به نتیجه سید . 

پس از امضای توافق, نوبت کنگره جمهوری خواه 
جمهوری خواهان کنگره با توسل به لایحه‌ای که قبل 
از مذاکرات موفق به تصویب آن شده‌بودند. باحق 
بازبینی توافق روبرو بودند و بر همین اساس قصد 
داشتند تا توافق رارد کنند و مانع از لغو تحریم‌های 
هسته‌ای ایران‌شوند . 

باتهدید باراک اوبامابه وتوی‌ه رگونهلایحه‌ای 
نتوانستند ٠‏ ۶ رای رابه دست بیاورند و دمو کر آت‌ها 
با فیلیباستر این لایحه مانع از شکست توافق در کنگره 
شدند و توافق نجات یافت. 


۱ ر 
سس املاعات می ارو ۳۸۷ 


خواه ان بی کار ننشستند, آنها لوایح زیادی رادر 
ضدیت باایران طرح کردند از جمله تغییر در قوانین 
لغوویزاواعمال تحریم‌های جدید موشکی وممانعت 
از لغو تحریم‌های هسته‌ای. در رابطه با قانون لغوویزا 
که به امضای اوبامارسید. جان کری به محمد جواد 
ظریف نامه نوشت و متعهد شد که این قانون برای 
ایران مشکل ساز نخواهد شد. نامه‌ای که تندروهای 
آمریکایی از آن انتقاد کرده‌و گفتند لزومی نداشت 
کری به ظریف نامه بنویسد. 

در رابطه با تحریم‌های موشکی, دولت با آنها 
هش اس اس ار ران درت ار 
اعلام کرد که اجرای آنهارابه تعویق انداخته 
است و این تحريم‌ها موقتا مسکوت باقی ماند. اما 
در زمینه ممانعت از لغو تحریم‌های هسته ای در 
حالی که به روزهای اجر ای بر جام نز دیک می‌شدیم. 
جمه وری خواهان اعلام کردند که به دنبال ارائه 
طر حی هستند که مانع از لغو تحریم‌های هسته‌ای 
می شود. به دلیل مشکل ساز بودن این لا یحه اویاما 
اعلام کرد به خاطر این که این لایحه در تناقض با 
تا اسمت واعراق اراس ری 
ان راوتوخواهد کرد. باتهدید به وتوی‌اوباما 
وش کت نکردن دمو کرات‌ها در جلسه مجلس 
نمایند گان. این لایحه نتوانست اجرایی شود و به 
صورت خ ود کاررای نی‌اورد. 


یازداشت ملوانان آمریکایی 

سه شنبه گذ شته در حالی بازداشت ده تن از ملوانان 
موعد اجرای برجام مانده‌بود. دو قایق تندروی نیروی 
دریابی | مریکاوارد اب‌های سر زمینی‌ایر ان شدهو 
توسط نیر وهای ایرانی باز داشت شدند.از همان ابتدای 
انتشار این خبر.رسانه‌های تندروی آمریکایی به دنبال 
سوءاستفاده‌از آن والقای این مسئله بودند که این اقدام 

مایکل دوران, نومحافظه کار از موسسه‌هادسون. 
در توییترش‌نوشت: آتباع مابه گروگان گر فته 
شده‌اند. اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت آمریکا 
هم می‌توانست بر مشکلات بیفزاید اما مقامات کاخ 
مدو وزارت غا ر چە درا طا را ان لح مح مان ای 
که ملوانان در صحت و سلامت هستند واز وضعیت 
خوبی بر خوردارند. کری هم باظریف در تماس بود و 
شرایط برای آزادی آنها فراهم‌شد . 

کمتر کسی فکر می کرد که این ملوانان روز بعد 
آزاد شسوند,امابا اقدام ھماھننگ وزارت خارجه و 
نیروی دریایی سپاهو مذاکره‌مستمر ظر بف و کری 
این ملوانان آزاد شدند. فضای مثبت به وجود آمده از 
آزادی ملوانان در رسانه‌های آمریکایی به حدی بود 
على فدوی.فر مانده‌نیر وی دریایی ‌سباه‌یاد کرد و 
گفت که وی هم مانند ظریف. این حادثه رابه خوبی از 
تهران مدیربت‌کرد ۱ 
تا کید کرد که اگر در موقعیت مشابهی قرار می گرفت 
باآغ از جنگ به آن وا کنش نشان‌می‌داد.وی‌در 
هس 3 مه 1 ۰ ۳ ۰۰ ۰ 
توییترش گفت: من می‌خواهم شمانظر من رابدانید, 
از مردان و زنان ما مجبور نمی‌شوند تا زانو زنند و هر 
ایالات متحده روبر و خواهنشد .۲ 

ترامپ هم در توییترش نوشت: ایران روز قبل 
از این که‌مابه آنها میلیاردها دلار پول ن هی الات 
متحده‌رابه بازی گر فته است. این مسخره‌است.ما 
می‌خواهیم گر و گان‌ها همین الان آزاد شوند. وی در 
قرریت مگری ی ای رن 
ایالات متحده را تحقیر کر ده‌است. تصاویر وحشتناکی 
از ایی د اسان مر فده سک ایت هتم هن 
انش رافر اموش نمی کت 
ن27 فراموش نمی کنم. 

ہس ل بے ےی / 

مار کو روپیو هم در سخنرانی‌اش گفت: من 
نمی دانم که شمااین تصاویر رادیده‌اید یانه.اين تصاویر 
وحشتناک هستند و آمر وز صبح من رابسیار عصبانی 
کرد.ملوانان آمریکایی زانوزده‌اند ودست‌هایشان 
روسری سر کند و انها در یک سلول زندانی شد ند. 
می‌دانید چراچنین اتفاقی افتاد؟ چون آنهامی‌دانند 


زمانی که باراک اوبامادر کاخ سفید است چگونه امتیاز 
بگیرند. آنهامی‌دانند که چگونه مارا تحقیر کنند.من 
در اولین روزی که در کاخ سفید باشم توافق مسخره با 
ایران رالغومی کنم." 

درحالی که‌اوباماسه‌شنبه شب سخنرانی‌سالانه اش 
در کنگره را انجام داد. جمه وری خواهان قبل از آن 
به دنبال این بودند تاحتی به خاطر این بحران مانع 
از سخنرانی وی شوند. پس از سخنر انی هم به خاطر 
این که اشاره‌ای به این حادثه نکر د.اعتراض داشتند. 
سناتور تام کاتن. فر د محبوب نومحافظه کار آن هم در 
واکتش به این حادثه گفت: "چنین مسقله‌ای نمی تواند 
تصادفی باشد. آن‌هاباهمزمانی گر گان گیری ملوانان 
آمریکایی با سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور به دنبال 
تحقیر ما بودند." 

پس از پایان مسالمت آمی زاین حادثه وجواب 
دادن دییلماسی. کاندیداهای جمهوری خواه از این 
که دولت اوبامات با دبیلماسی این بحر ان راحل کرد 
هم ناراضی بودند. کر وز تنها کسی نبود که خواستار 
وا کنش نظامی به این حادثه بود. تر امپ در سخنانی 
گفت: "این وحشتناک است.اين یک چشم انداز 
وحشتناک است. تنها دلیلی که ماجلوی آنهاعقب 
نشینی کر دیم مد یون‌بودنمان به آنه ابه خاطر 
توافق احمقانه ۰ ۱۵ میلیارد دلاری است.اگرمن 
رئیس‌جمهور باشم دیگر چنین توافق‌های احمقانه‌ ای 
وجود نخواهد داشت." 

روبی وبا انتقاد از توافق‌هسته‌ای وارتباط آن با 
ان تفر موردالی مد تھاراک 
ااا امھ که ایتک تفر ا 
اتسوا اس رن 
جهانی متکیراسست که نیازبه کاهش ا نیروهای 
نظامی اش دار د.واین گونه می شود که سیاست خار جی 
وی منجر به توافق با دشمنان ما همچون ایران می شود 
وبه متحدینمان همچون اسرائیل خیانت می کنیم و 
در سراسر جهان می گردیم واز آمریکایی بودنمان 
عذرخواهی می‌کنيم ِ 

تبادل زندانیان 

اقدام مهم دیگری که اتفاق‌افتاد تبادل زندانیان 
دو کشور بود. چهار شهر وند ایرانی -آ مریکایی ویک 
شسهروند آمریکایی در مقابل هفت ایرانی آزاد شدند. 
اعلام این خبر در روز اجرایی شسدن بر جام و در زمانی 
که همه منتظر گزارش آمانو بودند. بسیار خبر ساز 
سے ات اوا ا ول ات هو 
خواهان در طی سال ‌های‌اخیر فشار زیادی به دولت 
ای او مرن سای انر ررد رات 
قرار دهد.این پر ونده‌یکی از سوژه‌های مورد علاقه 
۵ی + "۹۹۹۹ ۶" 
بود.اماهم اکنون آنھااز این که بهانه رااز دست داده 
اند ناراحت هستند و به این تبادل و نتیجه بخش بودن 
دیپلماسی معترض هستند. 

ترامپ گفت: آنهاهفت نفر بے علاوه ۰ ۱۵ 
میلیارد دلار به دست آوردند.اماماچهار نفر به 
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دست آوردیم."روبیو با انتقاد از تبادل زندانیان گفت 
که‌این‌اقدام کشورهای‌جهان ر اتشویق به گر و گانگیری 
می کند. وی گفت: "دولت‌های مختلف. آمریکایی‌ها 
رابه گر و گان می گیر ند چون معتقدند که می‌توانند از 
90 -,ےِ,, 

کریس کریستی‌هم نگرانی ھای روبیورادارد: 
"مانباید دست به تبادل زندانیان می زدیم.این افراد 
اقدامات غیر قانونی انجام داده‌بودند وقوانین بین المللی 
رانقض کرده‌اند. اما بدون هیچ شرطی آزاد شدند.اما 
شمامی‌دانید که ایرانی‌ها احترآمی به این رئیس جمهور 
نمی گذارند. دفعه قبلی که ما بحران گر و گانگیری در 
یران داشتیم رابه یاد بیاورید. 

مایک‌ها کبی با انتقاد از طولانی شدن روند ازادی 
زندانیان از توافق هسته‌ای هم انتقاد کرد و گفت لغو 
تحریم‌های‌ایران مثل این است کے ''قبل از جنگ 
جهانی دوم یک چک ۱۵۰میلیارددلاری برای | دولف 
هیتلر می کشیدیم." 


پیروزی دیپلماسی 

دیپلماسی موجب شد تا پرونده‌ها وموضوعاتی 
که هر کدام به نوبه خود می توانست موجب در گیری 
شود.بابر تری تفکر وعقلانیت ختم به خير شود. 
مسائلی که سال‌های گذشته و در دولت نومحافظه کار 
می‌توانست موجب تبعات غیر قابل پیش بینی شود. 
در مقطع کنونی به خوبی حل شد. 

کاند یداهای‌جمهوری‌خواه‌نشان‌دادند که‌فقط به 
دنبال انتقاد از اوباما و نابودی دستاوردهای دولت وی 
هستند. آنهابااین اقدامات به‌دنبال پیروزی کاندیدای 
حزب خودشان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
هستند.ییش بین ی آقدامات تر امپ. کروز‌ر وبیو بوش,: 
کارسون. کریستی وهاکابی در کاخ سفید چندان کار 
دشواری‌نیست. آنها در رابطه باایران و دیگر مسائل 
بین‌المللی به جای استفاده از دییلماسی به دنبال راه‌هایی 
هستند که‌منافع گروهی وبعضاً شخصی خودشان تامین 
شود ودر این راه توجهی به منافع مردم آمریکا؛مردم 
بی گناه‌دیگر کشورهاوصلح‌جهانی‌ندارند. عملکر ددولت 
جورجدبلیوبوش در دوران ریاست جمهوری و آتش 
افروزی‌هایش در افغانستان و عراق به خوبی این مسئله 
رانشان می‌دهد. 

جمه وری خواهان و تندروهای آمریکایی در هفته 
جاری‌باروبروشدن بااین سه اتفاق. قسمت عمده 
اهرم‌های فشارشان علیه ایران را از دست دادند. آنها 
به‌همراه‌اسرائیل تنها کسانی هستند که‌ازاجرای 
برجام. آزادی ملوان ان و تبادل زندانی ان ناراحت و 
عصبانی هستند. 

دیپلماسی ودر ک دقیق آقای روحانی وظریف 
از مسائل بین‌المللی وش اعت درست آنهااز دولت 
کنونی آمریکاو تیم اوباماو کری موجب شد تهدیدها 
عليه جمهوری اسلامی تبدیل به فرصت شود و روز 
اجرای بر جام با توافق‌های دیگری همز مان می شود که 
جمهوری خواهان انتظار آن راند اشتند و به‌همین خاطر 
تمام بر نامهای آنها با شکست مواجه شد . 
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داچه کسانی 


دوست حستی. تابگویم چگو نہ 


وبا 


ای حستی 


ام سدن 


وود ۳ جک Em‏ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


مثل یک معجا 


نایب رئیس شورای نظارت بر صدا 
وسیمامی‌گویدبرخی شبکه‌های 
صداو سما کار مندانش. بدشتر از 
مخاطبانش هستند! 


"بر خی شبکه‌های صد او سیماء تعداد کارمندانشان 
۲ ی ى9 01 
از کسی است که مسئولیت مستقیم در نظارت بر 
عملکرد صدا و سیما دارد. بعنی نایب رئیس شورای 
نظارت بر صدا و سیما... یسک جمله دیگر هم یکی از 


اعضای مشهور شورای شھر تهر ان از مدیرعامل 


معمای شاه 


بزرکترین افسوس در مجموعه 
آمعمای شاه ؛ فرصت طلایی بود که 
برای نشان دادن بخش مهمی از تاریخ 
ایران از دست رفت 


اما آنچه به خصوص این روزها بسیاری از مخاطبان 
حرف های و غیرحرفه‌ای صداووسیمارا آزرده‌است. 
مجموعه‌ای است که‌نام معمای شاه برایش انتخاب 
۲ 9 اند به تعداد مخاطبانش از این طریق هم 
افزوده شود اما ظاهر این نام به مهمترین عامل جذابیت 
این مجموعه تلویزیونی تبدیل شده مجموعه‌ای که 
ود ۶ ام ار ٩‏ تومان از دارایی‌های صداوسمما 
پهلوی و قاجار هم به عنوان بزر گترین موزه‌های ایران: 
در اختی ارش قرار گرفته و قرار بودهاست صدها و 
شاید هزاران سوژه و موضوع جذاب و تاریخی دولت 
پهلوی دوم رابه تماشاگر جوان و یاس‌الخورده امروز 


در انتظار معمایی دیگر 


هیچ کس نمی داند که چند سال دیگر 
بای صبرکردتاروزی‌مجموعه‌ای 
تلویزیوسی بانمام جذابیت‌های 
تصویری‌ان‌ساخته‌شودکه‌روایتگری 
از هزاران واقعه تاریخی مهم بانشد 


افسوس بزر گتر در ماجرای‌مجموعه معمای‌شاه" 
"+2۷۷۹۷۹۷۶۹١۶۹۸ ۹ ٣‏ 
آثاربزر گی چندان قابل تکرار نیست.همانطور کەبرای 
مثال اگر مجموعه‌ای درباره شخص مختار ثقفی "در 


بے برنامه‌های ماهواره علاقه‌مند 
هستند. نکته جالب در این هر دو 
ا که‌از طرف کسانی 
گفته شد که به دلیل مسئولیت 
۳ لی دوبار:سازمان صدا 
وسیماء معمولا باید بانگاهی مثبت به 
ماجرانگاہ کنند واگر کسی باموضعی 
ا :۔ خواست مانند این 
دوجمله را بگوید قطعاً از کلمات 
تندتر و شدیدتری استفاده می کر د. 
همین نایب رئیس شورای نظارت بر 
اال دلیل کوتاهی هم برای ایجاد چنین 
وضعیت عجیبی, برای مخاطبان صد او سیما گفته 
۳" ای رورهااین سازمان بیش از ۴۰هزار 
کارمند دارد که ۰ هزار نفر از انها در استخدام تمام 
وقت این مجموعه قرار دارند و حدود ۱۵ هزار نفر هم 
۲ ار های وذہای برای صداوسےما کار 
می کنند. این دهها هزار نفر تعدادشان جنان زياد شده 
که به جای بالا بردن کیفیت, باعث کند شدن حر کت 


هد آمادست آخر تبدیل 
به مجموعه‌ای شده که بسیاری از 
منتقدان حر فه‌ای. عليه ان گفته‌اند 
۲ نوشته‌اند و مخاطبان عادی هم 
چندان توجهی به ان پیدا نکر ده‌اند. 
سی و هفت سال از پیروزی پر شکوه 
انقلاب اسلامی می گذرد و جندین 
شده و پرورش يافته است. بی آنکه 
درباره انجه در پیش از انقلاب در 
ایران می گذشت. جندان بدانند. 
هم از سوی دیگر آنچنان گر فتار داده‌ها و اطلاعات و 
وسایل مدرن ار تباط جمعی آمروزی و جدید است که 
جندان فرصتی برای باز گشت و بررسی گذشته آن هم 
به شسکل جدی و دقیق ندارد. چند کتاب تاریخ هم که 
در دوران مدرسه یا دانشگاه در اختیار آنها قرار گرفته, 
جون با ترس امتحان و معدل و کنکور آميخته شده 


صداو سیما ساخته می‌شود. تهیه 
و تولید یک مجموعه دیگر درباره 
"مختار دیگر قابل انجام واجرا 
نیست. جه مجموعه اول موفق بوده 
باشد چه ناموفق و سست. به این 
تر تیب حال که معمای تاه در 
بدترین دورن مالی و در روزهای 
سخت تحریم اقتصادی با حدود 
۰ میلیارد تومان و صدها باز یگر و 
هنر مند ساخته شده, نه ذوق هنری 
ونه توانایی‌های مالی صدا و سیمااجازه خواهد داد 


شدهاند و نیروی فراوانی, تنها برای اداره این اعداد 
بز رگ صرف می شود. ضمن اینکه به دلیل تنگناهای 
مالی و خالی بودن جیب دولت برای کمک به این 
بات نتاے وس طامسامسساناں 
امکانات روز را ندارند به طوری که امکانات فنی این 
سازمان از دید همین نایب رئیس شورای نظارت حتی 
قابل قیاس با آنچه در کشسورهای مدرن و پیشرفته 
در اختیار برنامه سازان و رسانه‌های تصویر ی قرار 


جند ساعت در گیر کرده‌و فر اموش شده به سر عت. 
حتی نسل ‌های گذشته و آنها که انقلاب و روزهایش را 
تجر به کر ده‌اند هم سر شار از سئوالات و کنجکاوی‌هایی 
هستند که رسانه‌ها بهترین پاسخگوی آنهایند. 

ولی مجموعه معمای شاه به عنوان یک رسانه. 
کوچکترین موفقیتی در پاسخگویی بے این هزاران 
سوال و آن میلیون‌ها چشم و گوش منتظر ندارد. متن 
اصلی این مجموعه به جای رفتن به سراغ محمدرضا 


دقیق ماجراهای تاربخی دوران پهل وی اول تهیه 


تا سال‌ها بعد چنین مجموعه‌ای با موضوع بررسی شود وهر که بخواهد مجموعه حوادث این ۰ ۴سال 
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اضلاعات بی ارہ ۳۸۷ 


دارد. نیست. مدیران مالی صداو سیما هم معتقدند 
با وجود حجم انبوه تبلیغات در بین برنامه‌های رادیو 
و تلویزی ون بخش اصلی این در امد. صرف پر داخت 
حقوق ماهیانه‌همان ۰ ۴هزار نفر وپرداخت‌های آن ۱۵ 
هزار نفر بعدی می شود و جیزی برای بهبود امکانات 
سخت افزاری باقی نمی‌ماند. اینکه چر | سازمان مهم و 
تاثیر گذار و بی‌مانند صدا و سیما در جمهوری اسلامی 
ایران. نتوانسته یس از سالها تجر به و صرف هزینه‌های 
بزرگ و تغییر چند باره مدیران ارشد به آنچه شایسته 
نزدیک به ۸۰میلیون ایرانی که می توانستد مخاطب 
ان باشند برسد. دلایل فر اوانی دارد که تنها یکی از 
آنها همین نکته است که معلوم نیست چراو چگونه این 
دهها هزار نفر وارد این سازمان شده و بار سنگینی بر 
دوش این نهاد گذار ده‌اند در حالی که برخی شبکه‌های 
بسیار مشھهور و پرمخاطب و معر وف جهانی, تنها با 
جند صد نفر اداره می‌شوند و البته در این جند سسطر: 
قصدی هم برای بررسی این موضوع نیست. که شاید 
کمبودها و تنگدستی‌ها و جیب‌های خالی این سازمان 
بتواند مقداری از اشکالات را پاسخ دهد. 


شاه و صدها ماجرای خواندنی و شنیدنی اطر افش و 
گفتن از اسرار پنهان مانده زند گی او به عنوان کسی 
که ۳۷ سال بر کر سی یادشاهی ایر ان نشسته بود. به 
دلداد گی‌های فر ضی یک خانواده مشغول شده که هیچ 
ارتباطی با ماجراهای واقعی تاریخ حقیقی ایران ندارد. 
گفت و گوهای عادی اعضای این خانواده و روابطشان 
با یک هنرمند خیالی در دوره پهلوی. جای ماجراهای 
قى وا زارحا دان لو وساسمتاران آه 
دوره‌را گر فته که امروز بسیاری از اسرار روابط و 
زندگی‌شان آشکار شدہ و صدها جلد کتاب قابل اتکا 
و معتبر درباره حقایق آن دوران در اختیار قرار گرفته 
است بای کہ رای ت7ا" 
امروز فرصت و حوصله‌ای برای خواندن و دانستنش 
ندارند و حتی نسل گذشته هم شاید تمام آن رادر 
دسٹرس تار ہناد گر وان و وة سات ان( 
کف داد اتا همه ات ااکو وٹ رصت وو 
دیدن یک مجموعه تلویزیونی جذاب را دارند و اگر 
جنین مجموعه‌ای به دستشان بر سد و در دستر سشان 
قرار گیرد. به ساد گی رهایش نمی کنند. 


عبرت‌انگیز رابه شسکل یک مجموعه تصویری ببیند. 
تنها مرجعی که در اختیارش خواهد بود. همین سریال 
پرهزینه‌ای است که بسیاری از وقایع مهم آن روزها را 
تعریف نمی کند و داغ دیدن چهره‌های حقیقی تاریخ 
و ماجراهای واقعی ایشان را در قاب تصویر بر دل 
میلیون‌ها ایرانی می گذارد و امروز هیچ کس نمی داند 
که چند سال دیگر باید صبر کرد تاروزی مجموعه‌ای 
تلویزیونی با تمام جذابیت‌های تصویری آن ساخته 
شود که روایتگری از هزاران واقعه تاریخی مهمی باشد 
که در عصر پھلوی اتفاق افتاد و نسل‌های آینده‌حق 
دارند به چشم عبرت و دانش از آن مطلع شوند و آنها 
رابا شوق مطالعه و پیگیری کنند. 


فطره‌ای ازدریای زبان وادب پارسی 
سے ۰ 


ہے 
مصطفی گلیاری 


فارس‌هایی که‌فارسی راپاس نمی دارند! 


ادامه‌ی قطر هی قبل 

در قطره‌ی قبل گفتم که در فارسی حرف اث" 
نداری م اماحرفی داشته‌ايم که تلفظ آن شبیه 111 
انگلیسی است.فونتی‌هست به‌اسم "جاما ساب" که 
برای الفبای خط دیندپیر یه طراحی شده. یعنی خط 
فارسی پیش از اسلام که متون فلسفی و دینی رابا 
ان می‌نوشتهاند. اوستارا با همین خط نوشته‌اند. 
کامپیوتر من این فونت راندارد و نمی‌توانم آن را 
بنویسم امامی‌توانم بگویم شبیه نخودی است که 
مشل گیلاس دم دارد.اگر کلمه‌ای غیر عربی وارد 
فارسی شود مثل بلوتوث که 1۲1دارد. آن را 
می‌نویسیم زیر اتمام کسانی که در فضای مجازی 
کلمه‌بازی می کنند. آن رابلوتوث می‌نویسند وهمین 
باعث شده که نویسند گان مطبوعات نیز بنویسند 
بلوتوت.واین یعنی خط و زبانی که در صفحه‌های 
مجازی رواج یافته,می‌تواند خط وزبان رسمی کشور 
راتحت تأثیر قرار دهد. و این هم یعنی دور نیست که 
نسل بعدی به زبان مادری و محلی خودش حرف 
نزن دوب گویش تلگرامی حرف بزن د که خوداین 
گویش برداشت علطی آست از لهجه شیرین تهرونی. 
والبته کسی نمی تواند جلو تغییر گویش و رسم الخط 
رابگیر دزیر ادر طیفی وسیع جریان‌دارد و خواه‌ناخواه 
همه‌ی کسانی که صفحه‌های مجازی دارند. با همین 
خط می نویسند. 

تر غیرسے اه ور سے الات 
به دردنخور رادور می ری زد و کلماتی را که خوش 
تلفظ هستند و بار معنایی دارند. نگه می دار د. مثال: 
کلم هی "پیچاندن" و "آمارگرفتن "و "پاچه خاری" 
که از نظر معنایی از کلم ات جدیدند ولی در زبان 
مردم باسواد هم رایج شده‌اند حتی در دیالوگ‌های 
تلویزیونی نیز گفته می شود ولی کلماتی مانند 
عجیجم(عزیزم)؛ خوتگل (خوشگل) دویوغ(دروغ): 
مچکرم(متشکرم) و... گر چه در محاوره‌های مجازی 
به کار می‌روند. مقبولیت عام نیافته‌اند واگر افراد 
تا یسیع و2 
است ول ی افر ادی که ذوق بایین‌تری‌دارند. جنین 
کلماتی رایذیر فته‌ان د ودر دیالوگ‌ه ای حقیقی و 
مجازی به کار می‌بر ند. 

کلمه‌ه ادر گذرزمان مدام تغییر کرده‌اند 
باز هم تغییر می کنند.مثالنی_اکان مامی گفتند 
"توهمک "مامی‌گوییم تخمه . چند واژه‌ی دیگر: 
هوشکوه(ش‌کوهمند), خوپیه(خوبی) ویستاخ و 
0۷ گستاخ), ویستر گ(بستر) و... امروز نیز 
که به بر خی از واژه‌هانگاه می کنیم.می‌بینیم تلفظ آنها 


۳ 


مطمئن(مطمن)» شھر(شر) و... و هیچ عجیب نیست 
کا کر تا صد سال دگ کلمات بش وی خف 
شوند ودر کتابت هم بنویسند بش وشر.مثل کلمه‌ی 
"زهوار که حالا دیگر نوشته و گفته نمی شود و به 
جایش می گوییم ومی نویسیم ژوار ۰ _ 

توضیح واضحات:زبان فارسی امروز ان ھشت 
حرف عربی را که در فارسی قدیم نبوده عربی 
تلف ظ نمی کند مثلا کلمه‌ی "تلف ظ "را "تلفز " تلفظ 
می‌کند امامی‌نویسد "تلفظ "ی صالح و ثابت راساله 
وسابت تلفظ می کند اما می‌نویسد صالح و ثابت. 
حمید(همید), محمود(ممود), و ماحتی حرف ذ را 
که فارسی است. از "تلفظ می کنیم. خار و خوار و خاله 
و خواهر را "خا" تلفظ می کنیم درحالی که در فارسی 
قبل از اسلام ودربرخی از گویش‌هامثل کردی و 
ری ولق تلفظی جداگان ه دارند. در الفبای قبل از 
اسلام حرفی داشتیم که شبیه عدد سه قارسی است. 
بالفبای فارسی معاصر نمی‌توانیم صدای آن حرف را 
بنویسیم ولی در برخی از گویش‌هایی که گفتم, تلفظ 
0 / کی وا تایه ور 
زبان می آورند: "خو-وار" که در زبان خودشان به 
معنی یایین و یست است ولی خار را که مال گل است. 
خار تلفظ می کنند. امر وز وقتی که بجه‌های کلاس 
اول و دوم ابتدایی دیکته می نویسند در ک نمی کنند 
کجارا خوا بنویسند و کجارا خا. 

برخی‌ از کلم ات تحت ٹائیسز تلفظ‌های غیر 
فارسی تغییراتی کرده‌اند. مثل کلمه‌ی "قشنگ " که 
از اول "خو.وش‌انگ بوده و غیر از این که تلفظ خو. 
وش" و آواهایی مانند آن از بین رفته» خو.و "تحت 
تاثیر تر کی بهق" تبدیل شسده یا کلمدی "اق "که 
طاق نو شە مى شود ما فعمول تافستان را 
"طاقبستان می‌نویسندولی اتاق رامدت‌هاست 
ای تس و رس 
بہت ک وو راراب را لوچ دور 
فارس‌هاهم نوشتند طهر "که غلط است. "طاووس " 
غری اسک که اعراب آن‌زااز ایی فد 
گرفته‌ان د. یونانی‌ها هم به آن می گویند "تااوس .و 
معلوم نیست کەمااین کلمه رااز اعراب گرفته‌ايم 
یسا فیا عر هنارس امہ اس 
طاووس درست است.اگر از هندی یا یونانی آمدہ 
باشد,تاووس درست است ولی مهم نیست که از 
کجاامده. مهم این است که خیلی قرن است که 
می‌نو بسند طاووس. کلمه‌ی "تشت فارسی است و 
زایا آئشگاۃ ہرد اغرات انرا طلست ود 
فارس‌ها هم آن‌را "طشست "نوشستند و دوباره حالا 
ہے تو ینتسناد یت کا درست است ولی درخ ھا 
هنوز آطشت "رادوست دارند. "توتی, توتیاء توتک" 
فارسی‌است اماتوتی را "طوطی "می‌نویس ند که 
غلط است ولی اشکال ندارد زیر اقرن‌هاست که 
می‌نویس ند طوطی. شاید اگر خود توتی هم سواد 
و تکوم توشست طرطی آنن مل دش ارت 


و تیهو. ادامه دارد 
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تنباکولو یکی از جنگل‌های طبیعی بو ده و از زیستگاه‌های مهم کونه‌های کیاهی و جانوری کشور است 


شهرستان زیبای هوراند یکی از پر جاذبه‌ترین 
مان راچان اس اس رن 
تساه ۰ هوراند ۴۴۴۵ نفر جمعیت دارد 
کے در ۱۱۲۷ خانوار زند گی می کنند. هوراند که از 
سال ۱۳۹۲ به جمع شسهرهای استان اضافه شد.از 
سے دهستان تشکیل شده‌است: دهستان دودانگه 
که مر کز آن هوراند است. دهستان چهاردانگه به 
مر کزیت روستای آق بر از.وسومین‌دهستان نیز 
دیکله که مر کز ان روستای مجید اباد است. 

هوراند درارتفاع ۱۰۲۴ متری‌ از سطح دریاقرار 
دارد و پیستی و بلندی‌های بسیاری در منطقه دیده 
می‌شود. مناظر طبیعی کم نظیر از جمله کوه‌های سربه 
فلک کشیده جنگل‌های انبوه و سر سبز ورودخانه‌های 
وحشی و خروشان از زیبایی‌های مشهور هوراند و 
مناطق همجوار آن هستند. برای مثال بخش وسیعی 
از جنگل‌های قره داغ و ارسباران در هوراند واقع شده 
ات بوک کناهی ستظفه قابل گرندفای سای 
از جمله در ختان فندق, گر دو. سر خدار ممرز. سماق 
و... است.این جنگل‌ها باعث تنوع گونه‌های جانوری 


ون 
افلاراث : 


منطقه هم شده‌اند و می‌توان حیواناتی چون خرس 
قهوه‌ای.روب اه شغال, گر گ.سیاهگوش. گر از و 
پرند گانی همچون کلاغ نوک قرمز عقاب طلایی: 
غام یک عل :وی چان ادرا اماه کرد 
وجود کوه‌های بلند و نیز ارتفاع آن از سطح دریاباعث 
شده که آب و هوایی کاملاً کوھستانی داشته باشد, اما 
نسبت به سایر مناطق نزدیک خود. هوایی معتدل تر 
دارد. به طوری که تابستان‌هايش کمی گرم‌تر ومدت 
یخبندان‌ها در طول زمستان نیز کوتاه‌تر است. 

مردم هوراند همچون سایر مناطق آذربایجان به 
زبان‌تر کی آذربایجانی صحبت می کنند ودر بر خی 
نقاط لهجه‌های تاتی و هر زندی هم شنیده می شود. 
همگی مسممان و پیر و مذهب شيعه دواز ده‌امامی 
هستند. باوجو د اینکه تصور می شود مر دم این منطقه 
توجه چندانی به سواد آموزی ندارند. میانگین سطح 
سواد در | نهانسبتا بالا بوده وحتی دختران روستایی هم 
اکثر | دارای مدرک دیپلم هستند. اب و هوای خوب و 
متنوع وخاک حاصلخیز باعث شده‌است که کشاورزی 
اصلی‌ترین شغل مر دم بخصوص در روستاها باشد و 


کش ور زیبای ما بجز آثار تار یخی و مناظر طبیعی. 
در دل کوه‌ه او تپه‌هاهم شگفتی‌هایی دیدنی دارد 
که شاید از چشم پنهان باشند امااز دیدنی‌های 
تماشایی روی سطح زمین چیزی کم ندارند. غار چال 
نخجیر از جملۀ همین زیبایی‌هاست. این غار که در 
منطقه دلیجان در استان مر کزی قر ار دارد. یکی از 
دیدنی‌ترین غارهای ایران و از مقاصد گردشگری 
محبوب استان است. این غار در دل کوه تخت واقع 
درشمال شر قی دلیجان شکل گر فته و در منطقه‌ای 
که همنام خودش است قرار دار د. در نزدیکی این 
غار روستای نراق هم به چشم می‌خورد که دارای 
بناهای تاریخی متعدد است. شاید جالب باشد بدانید 
که کشف این غار کاملاً اتفاقی بود و در طی انفجاری 


ا ارو ۳۱۸۷ 


شاه کشت رت #اضصورت آی ندم درتنامی 
کوهپایه‌ه ای هوراند هستیم. حدود ۰ درصد از 
مردم هوراند به کشاورزی وباغداری و دامپروری 
مشغولند و بقیه به حرفه‌های دیگری همچون قالیبافی 
می‌پر دازند. اصلی ترین محصولات این مزارع شامل 
غلات, حبوبات. سیب زمینی. صیفی‌ جات و انواع 
میوه‌های خوش طعم مانند گیلاس,انار. توت. گر دو 
و...است. از صنایع دستی هوراند هم می توان به گلیم 
بافی, جاجیم بافی و قالیچه اشاره کر د. 

امادر مورد نام این منطقه و ریشه کلمه هوراند 
نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را کلمه‌ای 
فارسی وبرخی دیگر تر کی می‌دانند.عده‌ای که آن 
را کلمه‌ای فارسی می‌دانند. چنین بیان می کنند که 
هوراند از کلمه فارسی اهوراوند گر فته شده و به مرور 
زمان به هوراند تغییر یافته است.اهوراوند در لغت 
به معنی «خداوند زیبایی‌ها» است و زیبایی تماشایی 
هوراند راعلت اصلی این نام می‌دانند. گروهی دیگر 
عقیده‌دارند که نام هوراند از نام قوم‌هوری گر فته 
شده‌است.هوری‌ها کے آنهارا«خوری‌ها» هم 


برای یک طرح عمرانی آن رایافتند. این غار زیبا 
مهو عاف کت اگ ارسک های مر خان اس 
که قد متشان‌به ۰ ۷میلیون سال می‌رسدااین غار 
در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده‌است. 
این غار به شسکل طبیعی وبر اثر سل معکوسی به 
وجود آمده به مرور و با گذشت سالیان طولانی به 
این شکل در آمده است. در دسته‌بندی انواع غار غار 
چال نخجیر را جزو غارهای آهکی محسوب می کنند. 
ربا تنامی خیراردفای غار ار رسوات آفکی دوه 
شده‌و در صد کمی نیز از جنس سنگ هستند. همچنین 
از نظر ساختار جز و غارهای طبقانی محسوب می شود 
وازسغفطقه کل شت ایت 

از ن کات جالب در مسورداین غار؛ تهویه طبیعی و 


می‌نامند. مر دم باستانی کشورهای آسیای صغیر و 
شرق وغرب میانرودان شمالی و سوریه بودند. در 
حدود سال ۲۵۰۰ قبل از میلاد مسیح بود که از سوی 
کوه‌ه ای جنوب دریای خزر. وارد مناطق بین هیتیان 
و آشور شده و سپس در بین‌النهرین شمالی و سوریه و 
بخش‌هایی از سواحل مدیترانه پخش شدند. 

امااز دیدنی‌های‌این منطقه توریستی بر ایتان‌بگویيم. 
مهم ترین و شناخته شده‌ترین جاذبه تاریخی هوراند. 
قلعه پشتواست که آن راقلعه پشتاب هم می‌نامند و 
در بلند ترین ارتفاعات بین روستاهای پشتاب و کوجان 
قراردارد قلعه پشتواز جمله آثار ملی ایران است 
که در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. 
روستای پشتاب در سمت شرقی قلعه و روستای کوجان 
درغرب آن قرار دارد. قلعه از سمت شمال نیز به 
ار تفاعات محلی «بغیلی داغلار »می رسد. روستای جین 
ناب هم در جنوب آن دیده می‌شود. قله پشتو در ار تفاع 
۰ متری از سطح دریاقرار دار د و به دوره اورار توها 
تعلق دارد. ازاین قلعه که شبیه قلعه بابک و حتی شاید 
همزمان با آن بوده‌است به هنگام نبرد با اعراب حا کم 
بر منطقه, استفاده نظامی می‌شده است. این قلعه دارای 
آب‌انبارهای متعددی‌است که بیشتر آنهادر سمت 
مال و درون کر ها کد گاری سنا 

دیگر مکان دیدنی‌هوراند. قلعه موسوم به قلعه 
قهقهه است. این قلعه در نزدیکی روستای گنجویه و 
نی آقا طس الا ف ارام 
قلعه درارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریاقرار داشته و 
ان را کهن‌دژهم می‌نامند.قلعه‌قهقهه دار ای‌دیوارهای 
بلندی است که در دل صخره‌ها قرار گر فته‌اند. در 


عالی هوای داخل غار است. به طوری که در تابستان 
کاملاً خنک و در زمستان‌ها گرم است وسرمای سخت 
زمستان در ان دیده نمی شود. همچنین بر خلاف 
بسیاری از مکان‌هایی که ار تفاع کمی دارند. هیچگاه 
گردشگران و بازدید کنند گان این غار با 
مشکل کمبود اکسیژن مواجه نشده‌اند. 
وجود تالارهای متعدد و حوضجه‌های 
آب. راهروه ای طولانی و ساختارهای 
بلوری از دیگر ویزژگیهای این غار است. 
زیباترین تالار آن.تالارچهلستون‌نام‌دارد 
کهباانواع چکیده وچکنده‌های مختلف و 
رنگ‌های خیره کننده پوشیده شده است. 
از دیگر تالارهای این غار می توان تالار 


اطراف این قلعه پر تگاه خطر ناکی قرار دارد که دیواره 
آن‌تقرسا عمودی اسبت: در سمت شمالی اع قلعة 
هفت بر ج و باروبنا شده که با دیوارهای بلند و محکم 
مور و 
که بیش از یک نفر نمی‌تواند از آن بگذرد.با گذشت 
سالیان دراز هم | کنون نیز ورود به آن تقریباً غير ممکن 
هی اس ساسا من اوت 
جنوب شرق وغرب قلعه بادیوارهای بسیار بلند و 
صخر وای ارت سر اه لی باه و 
است. این قلعه دارای یک زندان هم هست که در دوره 
صفویه محل نگهداری مجر مین سیاسی بوده است. 

از دیگر دیدنیهای منطقه» تبه باستانی آژدها داش 
واقع در دشت لشکر گاه‌هوراند است.اين تبه باشعاعی 
حدود ۱۵ متر تپه نسبتا کوچکی محس وب می شود 
وحدود ۱/۵ مترارتفاع دارد.آژده اداش درزبان 
فحل می سک زوهاست اخاربانتای وتارس 
ا ات ل یساس وط 
به هزاره اول قبل از میلاد به‌دست امده‌است. 

تپه باستانی دیگری هم در ۳۰ کیلومتری شمال 
غربی هوراند وجود دارد که به تبه باستانی آغامال تپه 
سی معر وف است. این تیه که در کناره شر قی رد جین 
سو قرار دارد. مر بوط به دوران اشکانیان و قرون اولیه 
اسلام است. از جاذبه‌های طبیعی منطقه هم می توان 
0 تنب کولویکی از جنگل‌های 
طبیعی بوده و از زیستگاه‌های مهم گونه‌های گیاهی و 
جانوری کشور است. همچنین یکی از مقاصد توریستی 
استان نیز محسوب شده و هر ساله میز بان هزاران 
مسافر و توریست است. 


سفره‌عروس. دریاچه, برزخ, باغ وحش, چهلچر اغ و 
تالار زیبایی‌ها رانام برد. به منظور رفاه و امکان باز دید 
ازغار حدود ۱۳۰۰ متر از مسیر داخل غار برای بازدید 
آماده سازی و نوریر دازی شده است. 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


از جمله مهمترین خصوصیتهای اخلاقی نایسندی 
که ممکن است یک نفر رادر طول حیات به ور طة 
سقوط و تباهی بکشاند, داشتن حرص و آز و روحية 
زیاده‌طلبی درادم اک 
حضرت امیر علی (ع) می‌فر ماید: 
الحرص مفتاح التعب 
مولای متقین حضرت علی (ع) فر مودند: 
حرص و از کلید رنج و تعب است. 
از جمله آفت‌های یک زند گی سالم وبد ون دغدغه 
گرفتار چنین حالتی شد به فقری دچار می شود که 
هیچگاه از بین نخواهد رفت. 
طماع حریص تاز هستی نر هد 
از بند و بلای زرپرستی نر هد 
از باغ وجود ريشه حرص بکن 
در دام هوی و از خود رامفکن 
آنگونه که می دھی به دشمن کیفر 
سرپنجه حرص با قناعت بشکن 
آن ها که حس زیاده‌خواهی و آز رادر خوداز 
بین می برند دست و پای خویش رااز قید و بند 
حرص آزاد ک ۰ ۱ ۰39 نازی دست 
علیه‌السلام توجه بفر مایید: 
اغنی الغنی من لم یکن للحرص اسیرا 
بی نیاز ترین مردمان کسی است که گر فتار حرص 
آنها که به مال و ثروت و امکانات در حد ضروری 
والای انسانی خود را فدای زیاده طلبی‌های خود 
هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد 
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی 
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امام حسن عسکو ی (ع) 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 
منبع: 11۲11651017.001 


کے 

بچه که بودم» مثل خیلی از بچه‌های هم سن و سال 
خودم دنیای خوش وخر می داشتم. پدرم» مرد بااخلاق 
و مهربانی بود که دوست داشت بیشتر وقتش رابرای 
رقاو ا سا ی دی یر 

ما تاس حر سط 
خوش آب وهوابامنظره‌ای فوقالعادہ پدرم تعطیلات 
اخر هفته ما رابه نقاط مختلف می‌بر د.سال‌های مدرسه 
هم به خوبی پشت سرهم سپری می شد ند همیشه‌شا گرد 
اول بودم و در تیم بسکتبال مدرسه هم خوش در خشیده 
بودم.پدرومادرم‌به‌من‌افتخارمی کر دندوبرایم آرزوهای 
قشنگ وبزر گی‌داشتند. 

همه چیز آنقدر خوب پیش می رفت که بیشتر 
به رؤیا شبیه بود تا زند گی واقعی... تااینکه در کلاس 
ھشتم, نمی دانم چه اتفاقی افتاد که همه چیز زیر و رو 
شد. نمی‌دانم به دلیل بحران بلوغ بود یا دلیل دیگری 
داشت.من که تا ان روز هميشه ممتاز بودم واز یس 
وظایفی که به من سپرده شده بود خوب بر آمده بودم. 
آن سال از همه چیز کناره گرفتم. منتظر بودم همچنان 
به عنوان عضو تیم بسکتبال انتخاب شوم. می خواستم 
باز هم مربی بیاید و اسم مرابرای تتاتر جدید اعلام 
کند. دوست داشتم همه همچنان توجه نشان دهند اما 
نخواستم یا نمی توانستم خودم رانشان بدهم. یا بهتر 
است بگویم باد نگرفته بودم خودم رامطرح کن .من 
از دیده نشدن و انتخاب نشدن وحشت حشت زده بودم برای 
همین ازهمه آدم‌های خوب وسالمی که دور وبر م 
بودند فاصله گرفتم و ترجیح دادم به جمع کسانی پناه 
ببرم که در همان نگاه اول هم می شد فهمید مشکل 
دارندوعادی نستند. 

بحران‌بلوغ داشت مشکلات جدی زیادی ر اسر 
راهم‌قرارمی‌دادومن, آنقدر در خودفر ور فته‌بودم که 
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حتی از کسی نخواستم کمکم کند۔راەدرست این بود که‌از 
کسی کمک بخواهم یاحتی‌بهتر از آن:پدرومادرممتوجه 
رفتارهای عجیب وغریب و تغییر ات ناگهانی من‌شوند و 
به فکر پیدا کر دن راه‌چاره‌باشنداماهیچ کد ام ازاین‌اتفاق‌ها 
نیفتاد و من همچنان در سرازیری سقوط پیش می‌رفتم و 
هر لحظه به سرعتم اضافه می‌شد. 

وقتی وارد دبیر ستان شدم تصمیم گرفتم مثل بر ادر 
بز رگم ودوستانش باشم.بنابراین‌هر بار فرصتی پیدا 
می‌کردم.سیگار می کشیدم.این اولین کاری بود که 
فکر می کردم با آن شبیه برادر بز رگم می‌شوم. کم کم 
وارد جمع بچه‌هایی شدم که از خودم چند سال بز ر گتر 
بودند اماچونر وابط خانواد گی‌داشتیم یاپدر ومادرهای 
ماهمدیگر رامی‌شناختند.رفت و آمدبا انهامشکلی 
نداشت.شایداعتمادبیش از حد والبته‌بی‌جای يدرو 
مادرم یکی از دلایل نا کامی و سقوط من در زند گی ام 
بود.در جمع این دوستان جدید پذیرفته شدم وبار دیگر 
حس ‌اعتماد به نفسم پر رنگ شد ولی نمی دانستم کەاین 
بار این اعتماد بەنفس از نوع کاذب است. ورود من به 
محفل دوستانی که ویژگی‌های خودشان راداشتند. مرا 
وارد فاز تازه‌ای کر د. دیگر سیگار جوابگوی من نبود و 
باید بر ای‌متلک‌ها وطعنه‌های گاه‌وبیگاهدوستانم فکری 
می‌کردم. این بار الکل و مواد مخدر راانتخاب کردم تا 
ثابت کنم بچه‌ننه وبی‌عرضه و بچه مثبت نیستم. 

بایکی از پسرھای جمع که پدر و مادرش از 
دوستان نزدیک پدر و مادر من بودند. بیش از بقیه 
صمیمی شدم. او بود که اولین بار الکل رادستم داد. 
کمی بعد هم مواد رابه ریه و خون من اھدا کر د. در 
دوران دبیرستان الکل و مواد مخدر کنترل زند گی‌ام 
رابه دست گرفتند و انها بودند که حکم می کر دند چه 
کنم چه نکنم. به چه رآهی بروم و از چه رآهی دور شوم. 
نمره‌هایم به شدت افت کر ده‌بود و من دیگر ستاره 


اطاعات کل ساره ۳٦۸۷‏ 


گاهی داستان‌هایی می خوانیم یااین طرف و آن طرف 
می‌شنویم که با اینکه به ما گفته می شود ماجرای واقعی انسان‌هایی ۲ 
کاملاًعادی‌هستند که اطراف مازند گی می کنند. به واقعی بودن آنهاشک 5 
می کنیم. قصه زند گی من شاید یکی از همین ماجراهای عجیب و تاحدودی 

باور نکردنی باشد. داستان حقیقی زند گی مردی که تا مجبور نشد در 

تار یکی زند گی کند. روشنایی واقعی زند گی اش رادر ک نمی کرد. 


چ سے ۳ ۳ 
سس 1 کے ت ۳ 1 یت سس 


مدرسے و تیم بسکتبال نبودم. وقتی با هر بدبختی از 
دبیرستان فارغ التحصیل شد م»اوضاع از چیزی که 
بود بد تر شد. مصرف مواد و الکل در من زیاد شده بود. 
رابطهام بااطرافی ان مخصوصاً با پدر ومادرم خراب 
بود. در یک گوی غلتان گیر افتاده‌بودم که نمی‌دانستم 
به کدام طرف می رود و قرار است با هر غلت زدن, مرا 
به چه مسیر جدیدی وارد کند. 

پدرومادرم که تازه متوجه وضعیت من شده بودند. 
نگران ومستاصل‌بودند. پدرم سعی می کر داز هر راهی 
برای با زگرداندن من به‌زند گی سابقم کمک بگیر د ولی 
من دیگر آن پسر بچه خنده‌رو و شاداب و بازیگوش چند 
سال پیش نبو د م وبااصل خود م فاصله ز یادی گر فته‌بودم. 
باز گشت من‌به گذشته‌تقر یبا محال‌بود.این راخودم‌بهتر 
ازهر کس دیگری‌می‌دانستم وباورش داشتم امانمی‌دانم 
چرا پدر و مادرم نمی‌خواستند این واقعیت را بپذیر ند. 
پدرم امیدوار بود و می گفت هر طور شده مرابه قبل باز 
خواهد گرداند امانمی‌دانم چرااگر اواین توانایی و قدرت 
راداشتنتوانسته بود برای بر ادر بز رگم کاری کند واورا 
از ورطه‌ای که در آن گر فتار شده‌بود. نجات بدهد؟ 


دروغ و شکست عشقی 

مدتی‌بودفکرهای‌تازه‌ای‌به سرم زده‌بود که 
مهم ترین آنها, خود کشی‌بود.فکر خلاص کردن خودم از 
این زند گی,لحظه‌ایرهایم‌نمی کر دو آرامم‌نمی گذاشت. 
گیرهای‌پدرومادرم‌باعث شدبه‌فکر زند گی مسستقل 
بیفتم و کمی‌بعداین کاررا کر دم.به خودم‌می گفتم اگر 
از آنهادور باشم» راحت‌تر می‌توانم خودم راخلاص کنم. 
اگردر خانه پدر ومادرم زندگی‌می کردم.ممکن بودبه 
خاطر آنهااز خود کشی منصرف شوم.و یامتوجه قصدم 
شوند وجلوم رابگیر ندیاشاید هم پس از خود کشی.مرابه 
بیمارستان‌میرساندند ونجاتم می‌دادند. 


دا ی حتف سروطامہ رک 
اسلحه کالیبر ۲۲ خفیف داشت و قول داد هر وقت به 
اسلحه‌نیاز داشته‌باشم. آن‌رادراختیارم قراردهد.حالا 
ماندہ بود تعیین روز وساعت دقیق خود کشی واینکه 
کچ اراب رای این کارانتشاب کم ترنامة زند کے من 
همجنان با الکل و مواد و رفتن به مهمانی‌های مختلف 
سیری می‌شد. در یکی از این مهمانی‌هابادختری 
مرابه اوجذب کرد. دختر ارام و سربه‌راهی بود که 
بودامادرجمع ما اصلاراحت‌نبود و معلوم بود که به 
اوخوش نمی گذرد.فردای آن روز به کمک دوستم 
تلفن اوراپیدا کردم و در اولین فرصت تماس گر فتم. 
بالاخره درخواست‌های من جواب داد و قر ار شد با 
هم کمی رفت و آمد داشته باشیم. از وضعیت خودم 
هیچ حرفی به آن دختر نزدم و ادعا کردم که در کالج 
تحصیل می کنم و شغلی پاره‌وقت دارم که‌در امد نسبتا 
خوبی دارد وبه اوقول دادم که آینده خوبی رابرایش 
رقم بزنم 

زمان زیادی طول نکشید که "آمانتا تمام حقیقت 
را فهمید. او دختر باهوشی بود که در دانشگاه تحصیل 
می کرد و برای آینده‌اش برنامه‌های زیادی داشت و 
ان طور که‌می گفت.در تمام ان برنامه‌ها برای یک 
معتاد به الکل و مواد مخدر هیچ جایی وجود نداشت. 


مرگ انگاه زندگی 


بعد از رفتن آمانتا افسرده‌تر شدم وفکر خود کشی 
بیش از پیش در من قوت گرفت. دیگر هیچ چیز مهمی 
بی میلی به جشن آورفتم ولی بر عکس آن چیزی که فکر 
می کردم اوقات خوبی داشتم و حسابی به من خوش 
گذشت. کمی از نیمه شب گذشته بود که جیزی در 
من جرقه زد. یک حس منفی خیلی قوی بود که به من 
وقتش است!به دستشویی پناه‌ بر دم و به گریه افتادم. 
چقدر احس اس تنهایی و بی کسی و ناامیدی می کر دم. 
کاملا در مانده شده بودم. مدام به خودم می گفتم کاش 
اسلحه هم‌اتاقی‌ام را آورده بودم و همین حالا و همین 
جا کار رایکسره می کردم. نمی دانم چرا بااینکه در آن 
من باقی‌مانده بود که به من می گفت جرا مهمانی یک 
نفر دیگر راخراب کنم و برایش دردسر درست کنم. با 
عجله به طرف در خروجی خانه راه افتادم. پسر عمه‌ام 
دنبالم آمد ودلیل تر ک مهمانی راپرسید امامن بدون 
اینکه به سوال‌های پی در پی او جوابی بدهم. آنجارا 
سمت خانه مجردی‌ام راه افتادم. 

وقتی به خانه رسیدم.هم‌اتاقی‌ام از دیدن من آن 


را آنجانگه‌می‌داشت. آن‌رااز کشسوبیرون کشیدم و 
به ط رف حمام رفتم. می خواستم با یک شلیک به همه 
چیز پایان بدهم و این کار را کردم. 

هم اتاقی ام باشنیدن صدای‌شلیک بی درنگ بەطرف 
حمام دوید ومراغرق در خون‌دید.ش و که شدن دوستم را 
از فریادش درک کر دم. صدای نامفهومش رآمی‌شنیدم 
کهبااورژانس تماس گرفته‌بود.درراه‌بیمارستان‌هم 
صداه_ای گنگ ونامفهومی ید گوشم می خورد. بعد از 
رسیدن به بیمارستان. مرا به اورژانس بر دند و چند نفر 
مشغول‌بر رسی وضعیت من‌شدند.تاآ نجارابه خاطر دارم 
که د کتر اعلام کرد باید مرابه بیمارستان دیگری‌منتقل 
کنند. در راه بیمارستان دوم هوشیاریام رااز دست دادم 
وزمانی به هوش آمدم و چشم‌هايم راباز کردم که دنیا 
رنگ دیگری‌داشت. 

گلوله به بخشی از مغز اصابت کرده‌بود که دقیقاً 
روی عصب بینایی ام تاثیر گذاشته بود. مشکل فقط 
این نبود. حس بویایی‌ام هم اسیب دی ده بود ومن 
برای ھمیشے از نعمت بینایی و بویایی محروم شده 
بسودم.باهمه‌اینهامن‌هنوززن ده‌بودم واز نظر پدر و 
مادرم. این یک معجزه بز رگ بود و به من یک فرصت 
دیگرداده‌شده‌بود وحالا این من بودم که بايد یا 
زندگی جدیدی را آغاز می کردم یا به زند گی نکبت‌بار 
گذشته‌ام برمی گشتم. 

شش هفته دربیمارستان‌بستری‌بودم که‌هفته آخر 
ان به روان‌درمانی اختصاص داشت. در بیمارستان 
میس اور رت ص۷۶۷ “0 
استفاده از عصای سفید به من بود. جالب اینکه این خانم 
خودش نابینا بود.اوعقیده داشت مهم ترین شرط برای 
بیرون آمدن من از این وضعیت و با زگشت دوباره به 
زند گی عادی این است که هر چه زود تر از بیمارستان 
پر خض ضسر لی سرع انتفاده از عصای در 
یاد گرفتم.تلاش می کردم به پدر ومادر وپزشکم 
نشان بدهم برای بهبود تقلا می‌کنم. وقتی از بیمارستان 
مرخص شدم.ار تباطم ربا مشاور قطع نکر دم. او به من 
خط بریل را آموزش داد ومرابه گروهی معرفی کرد 
که همگی نابینا بودند. باید در یک دوره توانبخشی هم 
شر کت می کردم که بین ۹ ا سیزده ماه زمان می‌برد. 

شر کت در کلاس‌های توانبخشی و بازپر وری و 
مشاوره تحمل دنیای سرد و تاریک رابرایم تاحدودی 
اسان کر ده‌بود.اماخوشبختانهتنهاآسیبی که‌ا زخود کشی 
دیده‌بودم.ازدست دادن حواس بینایی وبویایی بود.د کتر 
می گفت سیب دیدن‌مغزمی‌توانست |ثارمنفی بیشتر و 
بزر گتری‌داشته‌باشد. 

بعد از مدتی تصمیم گرفتم در کالج ثبت‌نام کنم و 
ادامه تحصیل بدهم. خانواده‌ام از این تصمیم استقبال 
کر دند اما بدون شک این راه سختی‌های زیادی داشت 
وباید خودم رابرای‌همه آنها آماده‌می کردم.دیگر 
نمی توانستم‌مثل | دم‌های‌عادی کتاب بخوانم.منابع 
صوتی همگی قدیمی بودند و مجبور بودم در کلاس. 
حرف‌های استادان رابه بریل یادداشت کنم یا صدای 
آنهاراضبط کنم وبعد از روی صدادرس بخوانم.و 
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دانشگاه در رشته بازر گانی پذیرش بگیرم. در مر اسم 
پایان کالج, به عنوان سخنران انتخاب شده بودم و همه 
اینها حس خوب گذشته را در من زنده کرد. 

فرصتی الهی 

مدرک دانشگاه‌در دستم بود وحالاوقت آن 
رسیده بود که جایی مشغول کار شوم. ماه‌ها پشت سر 
که بانمره‌های خوب از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
بودم.مهم نبود که چقدر برای کار اشتیاق وانگیزه 
داشتم یا دید گاهم در زند گی چه بود؛ مهم این بود که 
من‌نابین‌ابودم واین برای پیداکر دن شغل ضعف و 
مانعی بزرگ به حساب می آمد. به خاطر وضعیتی که 
در آن گرفتار شده‌بودم. خودم راسرزنش می کردم 
ولی مشاورم می گفت نباید خودم راسرزنش کنم. او 
عقیده‌داشت عبرت گر فتن از گذشته و تلاش برای 
آین ده به زند گی ما معنا ومفهوم می‌دهد وبه ما کمک 
می کند در راه‌درست گام بر داریم. دوست نداشتم 
ناامید شوم اما بعضی روزها کم می آوردم و ناامید و 
مستاصل می‌شدم. از خدا می‌خواستم کمکم کند. 

نمی دانستم بالاخره کی قرار است به ز ند گی عادی 
بر گردم. و ایا اصولا جنین اتفاقی می‌افتد یا نه. 

چند ماه‌دیگر دربیم وامید گذشت تااینکه سر انجام 
دریک اداره‌دولتی استخدام‌شدم.کارم رادوست داشتم 
وبه آن عشق می‌ورزیدمو کم کم در آن‌پیشرفت کردم. 
دوسەسال بعدوقتی کاملا از نظر روحی‌سلامتم رابازيافته 
بودم.ازدواج کردم.همسرم. زن نمونه و فوق‌العاده‌ای 
است که با اینکه می داند شوهرش روز گاری مر د جوان 
شروری بوده که راه‌رابه اشتباه رفته و خود کشی کر ده 
وحتی مهمترین نعمت‌های زند گی اش رابه خاطر این 
خطاازدست‌داده,به امروزمن‌ن‌گاه‌می کند وعقیده 
دارد که شوهرش, بهترین همسر و پدر دنیااست. مادو 
فرزند داریم. زند گی من و همسر و فرزندانم بازند گی 
معمولی خیلی از آدم‌ها فرق دارد ولی ما قدر خوشبختی 
رامی‌دانیم وب‌اتمام وج وداز آن محافظت می کنیم. 
دنیأی‌من تاریک است‌آمادرونم روشن است‌واین 
روشنابی‌همیشه بهتر ین راهنمای من است.من از نعمت 
بینایی محرومم امامثل یک مردعادی, از پس انجام 
همه کارهای زند گی برمی | یم. تعمیرات خانه راانجام 
می‌دهم. غذامی‌پزم. با بچه‌ها و همسرم تعطیلات آخر 
هفته تفریح می کنیم و تمام تمر کز وحواسم به آنهاست. 
من از تک‌تک لحظه‌های زند گی ام استفاده‌می کنم و 
خداراشکر می کنم که این فرصت دوب اره‌رابه من 
داد. ماجرای واقعی زند گی ام رابرای این نوشتم که به 
همه آنهایی که از زند گی ناامید شده‌اند و تصور می کنند 
به آخر خط رسیده‌اند بگویم هر گز تسلیم نشوند. من 
رو زگاری‌چشمانی بیناداشتم ولی درونم تاریک بود. 
امروز چشمانی نابینادارم امادرونم درخشان است. 
برای‌هر چیزی بهایی باید داد. من غلط زند گی کردم, 
بهایش هم خاموش شدن چراغ چشمانم بو ولیلطف 
خداوند مرارهانکرد وفرصتی دیگر داد. من فهمیدم که 
مجازات خداوند. پاداشی هم در پی دارد. 
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آن روز برای من تلخ‌ترین و همچنین, شیرین‌ترین 
روز زند گے ام بود. روزی که باید به خاطر غرور پدرم 
آرژوهای خودم رافر آاموش می کر دم! 

نمی‌دانم نام حر کتی را که ان روز انجام دادم چه 
بگذارم؟ غمگین‌ترین لبخند یا قشنگترین دروغ؟... 

هر چه بود. یقین داشتم که پدرم نه لبخندم را باور 
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کرد و نه دروغم را پذیرفت! 

لحظه‌ای که فرم ثبت نام دانشگاهم راجلوی 
چش مان پدر و مادرم پاره کردم وریختم توی سطل 
زباله و لبخند زدم و نگاهشان کردم و گفتم: 

کرای د کارا نی مد اساسے کا 
مدر کشون روقاب کردند و زدند به دیوار جه تاجی 
به سر گذاشستن که اگه من نرم‌دانشگاه اون تاج رواز 
سرم برمی‌دارن؟... مگه همین دختر آقای تیموری 
"صاحبخونه‌مون که لیسانس گرفته تونست از 
مدر کش استفاده کنه ؟ خودش چند روز پیش می گفت 
به‌عنوان تلفنچی تویه شر کت مشغول به کار شده.با 
ماهی پونصد تومن حقوق. من که اصلاً پشیمون شدم 
از درس خوندن... 

اینه ارا که گفتم,نگاه‌مادرم پر از قدردانی شد. 
خودش هم باورش نمی‌شد بعد از صحبت‌هایی که 
صبح آن روز بامن کردو گفت "پدرت از اینکه نمی تونه 
شهر یه دانشگاهت رو بیر داز شب ‌هااز خجالت تا 
صبح خوابش نمی‌بره! »من به این سرعت و کمتر از 
پانزده ساعت بعد قید دانشگاه را بزنم! 

بررخلاف مادرم.پدر اما در چهره‌اش درد و غصه 
پربود.انگار هر قدر بیشتر نگاهم می کرد. چین و 
چروک ه ای صور تش بیشتر می‌شد. آنقدر غرور 
داشت که جلوی اشک‌هایش رابگیر د.اما بر ای اینکه 
به من بفهماند از همه چیز آ گاه است. گفت: 

-مهربونی کر دن به پدر و مادر فقط این نیست که 
دستشون رو ببوسی و بهشون احترام بگذاری. گاهی 
وقت‌ه اهمین که غرور پدرت روبه آرزوهای خودت 
ترجیح میدی, معنیش اينه که داری با خدا معامله 
می کنی. ساغر جان, من که نمی تونم تلافی کنم, اما از 
خدامی‌خوام که خودش دستمزدت رو بده 

جلورفتم ودستش رابوسیدم و گفتم:شمافقط 
مواظطب سلامتیت اش نے دیگه هیچی از خدا 
نمی‌خوام بابایی... پد ر موهایم رانوازش کرد و پیشانی‌ام 
رابوسید. مادر هم مثل شب‌های قبل لگن پلاستیکی 
راپر از آبجوش کرد و به پدر گفت: 

-قاسم آقا تا پاهات رو توی آب گرم مالش میدی, 
منم شام روحاضر می کنم. ساغر جان توهم سفرەرو 
پهن کن دخترم... آن شب نفهمیدم شام چه خوردم و 
کی سفره راجمع کردم, دلم می‌خواست هر چه زودتر 
به رختخواب بر وم و بغضی را که داشت خفه‌ام می کرد 
از چشمانم بیرون بریزم. 

گار پدر نیز حال آن شیم رافهمید که بر خلاف 
همیشه به جای اینکه شب بخیر ش رابا بوسه‌ای 
تحویلم دهد. از همان پشت در اتاق نثارم کرد و گفت: 
ساغر بابا....شاید تو خوشبخت ترین د ختر دنیانباشی.... 
اما من خوشبخت ترین پدر دنیاهستم... 

همین حرف‌های بدر بود که باعث می‌شد از 
تصمیمی که گرفته بودم احساس پشیمانی نکنم. بااین 
حال دلم بدجوری گرفته بود و غیر از بی‌صدااشک 
ریختن, کار دیگری از دستم ساخته نبود. یک سال 
قبل بود که خانم فتاحی "مدير مدرسهمان گواهی 
قبولی رابه دستم داد و گفت: معدلت مثل هر سال 


شده‌بیست.... ساغر اگر خبر قبول شدنت تو کنکور رو 
به من ندی مدیون منی! ... 

آری. آن‌روز تک تک دبیران‌ویررسنل‌دبیر ستانمان 
یقین داشتند که من در نخستین کنکور و در بهترین 
رشته قبول خواهم Ww‏ 

ازهمه بیشستر خانم فتاحی ' که بیشسترین کمک 
رادر حقم روا کر ده بود وهنگام انتخاب رشته از من 
خواست به منزلشان بر وم تابرادرش که تحصیلکر ده 
بود بهترین گزینے رابرای انتخاب رشتەام به من 
معرفی کند. آن روزها تردیدی‌نداشتم که به آرزویم 
می‌رسم...اما وقتی پدرت کار گر روزمزد ساختمان 
باشد و به سختی بتواند شکم چهار فر زندش راسیر کند 
760 7 باشد ود هفتة 
بیشتر از دویاسه روز نتواند سر کار برود. آن‌وقت 
باید ارزوهایت را درون قلبت چال کنی و از فکر ادامه 
تحصیل بیرون بیایی. مخصوصاً که من در شهرستان 
هم قبول شده بودم و می‌دانستم که پدرم نمی تواند 
حتی از عهده خرج رفت و |مدم بربياید.چه برسد به 
مخارج دانشگاه و بقیه خر ج‌ها! اینطوری بود که مادرم 
انچه را که خودم هم متوجه شده بودم به رخم اورد و 
در حالی که فقط دو روز به پایان مهلت ثبت نام مانده 
بود ومن هر شب منتظر بودم که پدرم پول شسهریه 
ت-رم‌اول رابراب بیاورد. کنارم ردرحال کے 
خودش‌هم اشک می ریخت, گفت: 'دخترم پدرت 
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نمی تونه هزینه دانشگاهت رو بیر دازه و از غصه داره 
دق می کنه.... بیا و از خیر دانشگاه بگذر ساغر جان! 

ومن هم چاره‌ای نداشتم جز اینکه برای حفظ 
غر ور پدرم. خودم داوطلب شوم و از رفتن به دانشگاه 
انصراف بدهم. آن شب اگرچه تا صبح اشک ریختم. 
اما این دلخوشی راداشتم که لااقل بعد از این پدرم 
کمتر سختی می کشد. 

امااشتباه‌می کر دم... قسمت سخت بازی زند گی 
برای من و مادر و پدرم تازه شر وع شده بود...! 


ے اخ ے اخ ماد 
رھ ےن پیٹ 


-قاسم 2 بشه... 
خیلی هم زود باید این عمل انجام بشه. چون حال زنت 
اصلا خوب نیست. یعنی نهایتا یک ماه تا چهل و پنج 
روز دیگه... 

٤‏ یپ وود راید کات راقرا 
می‌زد لب باز کرد تاحرف تکراری‌اش رابه زبان 
بیاورد. اما د کتر که پدرم سال‌ها بود به عنوان کار گر 
نظافتچی ماهی دو بار مطبش را تمیز می کرد -حرفش 
را قطع کرد و با لحنی دوستانه گفت: 

قاسم ۱ قامی دونم دفتر چه بیمه نداری.... می‌دونم 
که هیچ پولی هم در بساط نداری و داری پنج سر عائله 
رو خرج میدی»همه‌اینهارومی‌دونم که بهت گفتم 
من‌دستمزد خودم روازت نمی گیرم واز بیمارستان 
هم برات ۰ | درصد تخفیف می گیرم....اماده‌میلیون 
تومان رو باید بپردازی. به خدابیشتر از این کاری از 
من برنمیاد! 

پدر تشکر کرد و همراه من از مطب د کتر خارج 
شد. برای من که می‌دانستم این مرد چقدر زنش را 


دوست دارد. تلخ ترین صحنه این بود که استیصال 
پدرم رابه چشم ببینم. در طول راه و داخل متر و فقط 
حرف‌هایی را که طی همه نوزده سال گذشته از پدرم 
در مورد خداوند شنیده بودم به یاد می اوردم و با خدا 
مناظره می کردم: 

خدایا.جط ور دلت مياد بنده‌ای رو که در همه 
عمرش‌راضی به رضای توبوده‌اینطوری درمانده 
ی ا 
مادرم بادارو خوب نشد؟ چرامانباید پول داشته 
باشیم؟ چرااین اتفاق باید برای خان_واده‌ما بیفته؟ 
چرا... جرا... جرا؟ 

ودههاچرای‌دیگر که هیچ پاسخی برایشان‌نداشتم 
و جز اشک ریختن کاری از دستم برنمی آمد! 

به خانه که رسیدیم. مادرم با دیدن قیافه‌مان و 
بدون اینکه سوالی بپر سد همه چیز را متوجه شد و در 
حالی که از درد به خود می‌پیچید. لبخندی زور کی زد 
و به پدر گفت:نگران نباش قاسم آقا.... حتی اگه بتونی 
اون قر ص‌های مسکن رو تهیه کنی که لااقل د رد نکشم. 
من راضی‌ام! 

يدر که هر جه در امد در این جند ماه داشت بابت 
آن قرص‌های گر انقیمت پر داخته بود. آخرین بسته 
قرص‌هارابه مادر داد ودوباره گفت:''خدابزر گه 
سیمین خانم... این را گفت وبه برادرم گفت که برایش 
پنج هزار تومان شارژ سیمکارت بخرد و سپس رفت 
روی پشت بام و شروع کرد به تلفن زدن و به هر 
کدام از صاحبکارانی که طی سال‌های گذشته برایشان 
کار کرده‌بود روزد.اماهمین که پدر کلمه قرض " 
رابه زبان می آورد. طرف صحبت می گفت: قاسم 
ہے تروصب ایا از ارت 
و... تا اینکه نفر آخر نور امیدی رادر دل پدر روشن 
کرد: "قاسم آقایادمه که به نقاشی ساختمان هم 
واردبودی.....روراست بهت بگم قاسم جون....یک 
ساختمان شانزده‌واحد ی رودارم تمام می کنم که 
رسیده‌به نقاشی نقاش‌های دیگە همه پیشنهاد سی 
میلیون و جهل میلیون دادند. بعنی دستمزدش همینه, 
حالا پیشنهاد من اينه که تواين کار رو انجام بدی. اما 
بهت بیست میلیون‌میدم.اگه دوست داری چهار تا 
کار گر بگیر. دلت هم خواست خودت تنهایی... 

پدرنگذاشت حرفش تمام شود وبا عجله گفت: 
"قبوله آقا معمار!" 

وهمان لحظه به سراغ "معمار رفت و قرارداد 
اس وی تا تربع ببس 
یه بدی داره که دستمزد کار گر رو کم میده.اماسر 
قولش وامیسه.... یعنی اگه من بتونم تا دو ماه دیگه کار 
روتمام کنم. هم خرج عمل مادرت درمیاد و هم چند 
میلی ون اضافه بر آمون می مونه.... قر ار شد از همین 
فرداشروع کنم| 

من که قبلا بارها بر ای نقاشی خانه خودمان به پدر 
کمک کر ده بودم واز نقاشی چیزهایی می‌دانستم,با 
تعجب گفتم: بابایی دوازده واحد ٠‏ متریه.... دست 
وی 

_چرادخترم....اگه قرار باشه روزی بیست ساعت 


هم کار کنم.بهت قول میدم قبل از زمان جراحی 
مادرت تمام بشه! 

پدر را آنقدر می شناختم که بدانم غیر تش از توان 
می خوابید فهمیدم. طفلک برادرانم که بزرگترینشان 
سیزده سالش بود خیلی دلشان می‌خواست به پدر 
کمک کنند.اماجون کاری از دستشان ساخته نبود. 
همگی فقط دعامی کر دند. بعد از هفته اول بود که 

بابایی از ف ردامنم‌میام کمکتون....به خدااگه 
قبول نکنین باهاتون قهر می کنم! 

پدر نگاهم کرد و گفت: دختر من که قرار بود الان 
سال دوم دانشگاه باشه, می‌خواد وردست پدرش بشه 
و دیوارها رورنگ کنه؟ خدایا باز هم شکرت! 
کردم و چون در حدی کار نقاشی رابلد بودم. شدم 
وردست پدرم. هر چند که حضورم فقط به کار سرعت 
می‌بخشید. چرا که پدر هن_وز و همچنان روزی ۱۸ 
ساعت کار می کر د.امایبداب ود که یس از پایان این 


ای ے اخ ماج 
دم د ےت 


_ساغر جان,. آقا معمار وانت فرستاده باید بر م 
بازار و رنگ‌هایی رو که خریده بیارم.... تا تو ناهارت رو 
بخوری» منم اومدم... 

پدراین را گفت ومن ‌هم غذایی را که از خانه 
آورده‌بودیم گرم کردم اماهنوز لقمه اول رانخورده 
بودم که خریدار یکی از واحدها برای‌اینکه سری به 
خانه‌اش بزند وارد ساختمان شد. قبلا هم چند بار این 
اتفاق افتاده‌بود و خر بداران خانه به ساختمان آمده 
بودند. بعضی‌هایشان نیز در مورد زمان بایان کار و 
اتمام نقاشی سوال‌هایی می کر دند که پدر پاسخشان را 
می‌داد.درست مثل ان مرد جوانی که وقتی مرابالباس 
کار و کلاه دید فکر کرد مرد هستم و پر سید: 

_اقاپیسر فکر می کنی این ساختمان تا کی تمام 
بشه؟ 

سرمرابلن د کردم و گفتم: انشا... تایک ماه 
دیگه! ...مردجوان که از صدایم تشخیص داده بود 
دختر هستم» لبخندی زد و خواست از ساختمان خارج 
شود که یکد فعه بر گشت و گفت: 

۔ببینم دختر خانم... توشاگرد مدرسه خواهر من 
نبودی؟ چرا... مطمتنم خودش هستی...اسمت چی 
بود؟ ساقی ؟... نه. ساغر.... در سته؟ 

از دیدن "آقا شهریار "جا خوردم و چند لحظه فقط 
نگاهش کردم؛ برادر خانم فتاحی" که در انتخاب 
رشته کمکم کرده‌بود! به زور لبخندی زدم و سلام 
کردم واوادامه‌داد: ببینم ساغر خانم.... آبجیم می گفت 
توی کنکور قبول شدی توالان باید سر کلاس درس 
باشی, اینجا چه می کنی ؟ 

چند بار لب باز کردم تاحرفی بزنم که نتوانستم, و 
یک مر تبه همه سختی‌ها و مصیبت‌هایی که در این دو 
سال وهمه‌سال‌های گذ شته نصیبم شده بود به یاد م 


۷ ی 3 ۹ 


آمد و بی‌اختیار اشک ریختما 

حالا نوبت شهریار بود که بهتزده‌نگاهم کند و 
بگوید:اگه حرف بدی زدم عذر می خوام... 

بغضم راف رو خوردم و گفتم: آنه....من دارم به 
بخت خودم و به عذابی که مادرم داره می کشه وبه 
سختی‌های پدرم فکر می کنم!" 

شهریارنشست کنارم و گفت: اگه‌دلت می خواد 
حرف بزن...» اینطوری آروم‌تر میشی ساغر خانم..." 

ومن حرف زدم. برایش گفتم که چرانتوانستم 
به دانشگاه بروم. برایش تعریف کردم که پدرم حتی 
نمی‌توان د مخارج زند گی مان راتامین کند و حالا که 
مادرم بیمار شده.برای خر ج عملش به این استثمار 
تن داده و...اینھارامی گفتم و فقط اشک می ریختم. 
حرف‌هایم که تمام شد.شهریار آهی کشید و گفت: 
"نگران نباش ساغر خانم... خدا بزر گه!" 

باشنیدن این حرف لبخند زدم و شهریار به شوخی 
گفت: من حرف خنده‌داری زدم عذرخواهی کردم 
وپاسخ دادم:نه....اماپدرم هم همیشه این حرف رو 
میزنه اما من هنوز... 

شهریار ادامه حرفم راحدس زد و گفت: حق‌با 
پدرته.... پس تو هم شک نکن که خدا بزر گه... 

دقایق بعد راباحرف زدن در مورد خانم فتاحی 
گذراندیم و وقتی پدرم بر گشت. شهریار گفت: قاسم 
آقانگران خر ج جراحی خانمت نباش.... توی‌ساختمانی 
که شر کت من آونجاست. یک صند وق خیریه هست 
که من باهاشون رفیقم. بهت قول میدم تا دو روز دیگه 
یه وام براتون جور می کنم.... شما هم از فر دادو تانقاش 
بیار که هم خودت خسته نشی هم این د خترت بتونه 
بره کلاس کنکور که انشا|... سال دیگه به قولی که به 
مدیرش داده عمل کنه! 

يدر که مانند من فکر می کر د دارد خواب می‌بیند. 
شادترین لبخندش را تحویل داد و گفت: خدا 
بزرگ!'' 

فرداصبح پدر به آدرسی که شھریار داده بود رفت 
وعصر کەب رگشست چک‌قرض‌الحسنه همراهش 
بوداباورم نمی شد که مشکلمان به این ساد گی حل 
شودامخصوصاً که دو روز بعد نیز "خانم فتاحی "به 
منزلمان آمد و گفت: 

-شهریار توی یک کلاس کنکور ثبت نامت کرده 
ساغر جان... و بعد چش مکی زد و ادامه داد: خیلی هم 
ازت تعریف می کرد و می گفت: 

"توی‌این دوره و زمونه, دختری که اینقدر همت 
داشته‌باشه حکم کیمیا رو داره... راستی‌ساغر 
می‌دونی داداش من از تو فقط هشت سال بزر گتر ه؟! 

مادرم خندید و من از خجالت سرخ شدم! 


اک ماج 
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امروز که این نامه رابرایتان می نویسے ترم سوم 
"دندانپزشکی هستم.مادرم از ان‌بیماری خلاص 
شدهو پدرم نیز در کار خانه یکی از دوستان خانم فتاحی 
استخدام شده‌و من هم کنار شهریار خوشبخت‌ترین 


است و هم مهر بان! 
0 7 7 
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حطح یز 
)در ابتدااز خاطره حضور رزمند گان در کنار 

کانال پرورش ماهی بگویید؟ 
حدود دوهفته از لغوعملیات کربلای‌چهار " 
گذشته بود که با ورود کامیون‌هابه اردوگاه کارون" 
یاس و نگرانی جای خود رابه شور و امید برای شر کت 
در عملیات جدیدی‌سپردورزمند گان آماده‌حر کت 
به سوی منطقه عملیاتی شدند. نیر وهای گر دان هم 
Ss‏ و 
وسپس وارد جاده‌ش هید صفوی شد ند وبعد از طی 
مسافتی در کنار مواضع توپخانه از خودروهاپیاده 
شدند. هوارو به تاریکی بود که در داخل سنگرهای 
تانک مستقر شدیم و بعد از خواندن نماز و خوردن شام 
دستور رسید که بیسیم‌هاراروشن کنیم و درسکوت 
کائل زادیری درانتظار ترمان حر کانمن هم 
یکی از پتوهایی که از قبل در سنگرھابود رابر روی خود 
کشیدم وب استراحت مشغول شدم. 
نیمه‌های شب ولولهای در اطر افمان 
برپاشد وخودروهای تویوتاوانت برای 
انتقال رزمند گان در کنار سنگر ها توقف 
کر دند من هم به همراه دیگر رزمند گان 
واحد مخابر ات سوار بر خودروی‌وانت 
فر مانده گر دان در جلوی دیگر خودر وها 
شروع به حر کت کردیم. وقتی به منطقه 
پنج ضلعی که رزمند گان خط شکن 
آنهارافتح کرده‌بودند رسیدیم.حسن 
محقق فر مان ده گردان دستور پیاده 
شدن نیروها وقرار گرفتن آنها در یک 
ستون راصادر کر د. ستونی از رزمند گان در یک ردیف 
ودرپشت سر هم شروع به حر کت کر دند واز کنار 
سنگرهای‌منهدم شده‌دشمن گذ شتند وبه سمت 
کانال پرورش ماهی به پیش رفتند. بعد از طی مسافتی 
از طریق بیسیم دستور توقف صادر شد.رزمند گان باید 
از مسیر دیگری و از روی پلی که بر روی کانال پرورش 
ماهی قر ار داشت. عبور می کر دند. ستون ر زمند گان با 
عقب گرد.شروع به حر کت کرد وبه دهنه پل رسید 
وخوب یادم هست در حالی که یک دستگاه‌بلدوزر 
مشغول سنگر کندن بود من به همراه علی صادقی 
معاون دوم گردان در جلوی ستون شروع به حر کت 
بر روی پل کردیم. طول پل حدود یک کیلومتر بود 
ومادر میان ه راه‌بودیم که ناگه ان محمود مرادی 


از: مسلم آژ 


کمال سپاهی" از رزمند گان و جانبازان دوران دفاع مقدس 
ات کہ درد ران 0 ا ا 
ار ار ات رات ری 
وان رل ود ارات ردان ع ان ظا در 
خدمت رزمندگان "لشکر ۲۷ محمد رسول ا... (ص)'' بود. 
سیاهی در سال ۱۳۴۶ در شرق تهران متولد شد و در این 
شماره او از رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمند گان در دی ماه 
۵ در منطقه شلمچه برای ما سخن می گوید. 


معاون اول گر دان به سرعت خود رابه جلوی‌ستون 
رساند. مرادی در جلوی ستون شر وع به دویدن کرد و 
رزمند گان هم باسرعت سعی می کردند خود رابه آن 
سوی پل بر سانند که ناگهان یک دستگاه تانک دشمن 
که در نوک کانال ماهی قرار داشست با تیرپار دوشکاو 
گلوله‌های مستقیم شر وع به شلیک بر روی پل کرد و 
در میان ر گبار گلوله‌های دشمن و شلیک گلوله مستقیم 
تانک من هم شروع به دویدن کردم و در حالی که گرد 
وغبار و دود و بوی باروت فضای منطقه را در بر گر فته 
بود. مجید دین پناه که‌از بچه‌های‌بانشاط وشوخ 
گر دان بود باحرف‌های بامزه‌و شوخی تلاش می کرد 
روحيه رزمند گان رامضاعف کند.بعد از اینکه از روی 
پل عبور کردیم.نیروهای گروهان عابسابن شبیب" 
ماموریت داشت هر چه سریعتر نیروهایش رابه نوک 
کانال پرورش ماهی برساند و نیروهای دشمن و تانکی 


ایستاده نفر ششم زسمت راست شهید محمود مرادی معاون گردان حبیب‌ابن مظاهر 


که در آنجامستقر بودرامنه دم کنند.من به همراه 
مرادی در کنار سے راهی ایستاده بودیم و نیروها را 
به سمت مواضعشان هد ایت می کر دیم که ناگهان با 
انفجار توپ. یک تر کش به سر محمود مرادی اصابت 
کرد و خون از سرش جاری شد و به هر زحمتی بود گاز 
استریلی رابر روی زخم گذاشتم و با چفیه مشکی او که 
به شکل نوار در آمده‌بود.روی آن رابستم و در زیر 
چانه و گلوی اومحکم گره‌زدم و سپس راهی خاکریز 
مقطعی شدیم. 

× یعنی منطقه از حضور دشمن پاک شد ورنگ 
آرامش به خود دید؟ 

آرامش خیلی کوتاه ب ود»پس از آنکه‌رزمند گان 
گروهان عابس نیروهای دشمن رادر نوک کانال 


ي۵ 


م 
مس ا ااعات .ی س رو ۳٦۸۷‏ 


ماهی تار و مار کر دند. منطقه عملیاتی برای ساعتی از 
ٍ99 ارو شون کایا: 
هواودر حدودساعت ۸بود که یاتک‌های‌سنگین 
دشمن برای بازس گیری مواضع از دست رفته. 
آ غار یات وهای ردان جم در ان 
مستقر بو دند از حساسیت واهمیت خاصی برای دشمن 
برخوردار بود و با ادامه عملیات از سوی رزمند گان به 
موازات کانال زوجی بود که رزمند گان می توانستند 
در پشت مواضع دشمن قرار بگیرند و آنها به محاصره 
درمی آمدند. بنابراین دشمن بافشارهای سنگین و 
هدفمند و آتش سنگین ومتمر کز توپخانەمی کوشید 
مواضع از دست رفته راباز پس گیرد. گلوله‌های توپ؛ 
خمپاره و کاتیوشابود که وجب به وجب منطقه راشخم 
می زد و در زیر این اتشباری شدید بود که تانک‌های 
دشمن شروع به پیشر وی کر دند و رزمند گان هم با 
آرپی‌جی و تیر بار در مقابل پاتک دشمن 
ایسستاد گی می کر دند و بالاخره در زیر 
فشار شدید دشمن دوباره نوک کانال 
ماهی به تصرف ارتش بعث در آمدو 
آتش گلوله‌های دشمن از جلو و سمت 
چپ مواضع رزمند گان راهدف گلوله 
قرار داده بود. 

(مهمات چطور بے رزمند گان 
می‌رسید ؟ 

در میانه آتش تعدادی موتور سوار 
از جان گذ شته‌بودند که باموتورسیکلت 
تریل هوندا ۲۵۰ گهگاه از روی پل عبور 
می کر دند و خورجین‌های مملواز موشک آرپی‌جی 
ولول تر يار رابا نس رت به ت غا کرو انقال 
می دادند. 

رزمندگان دیگر که‌از زمان گلوله گذاری و شلیک 
تانک مطلع بودند. تلاش می کر دند موتورسوآرانی که 
در حال حر کت بودند راراهنمایی کنند. متاسفانه با 
تمام تلاش و کوشش رزمند گان, چند موتورسوار و 
یک خودروی تویوتا وانت برروی پل هدف شلیک 
گلوله‌های دشمن بعنی قرار گرفتند. 

در این شرایط همرزم مجر وح در چه وضعیتی 
بود؟ 

علی‌صادقی رااز آنجا که در همان اوایل صبح از 
ناحیه سر و گوش مجروح شده بود محمود مرادی به 


زحمت وبااصرار روانه پشت جبهه کرد. 

محمود مرادی هم در این عملیات به شهادت 
رسید؟ 

بله در میان شدت آتشباری دشمن بود که حمید 
حمید یه با تفنگ قناسه درا گونف خود به بالای خا کر یز 
رفت و راننده یک دستگاه کامیون نظامی را که از روی 
جاده شلمچه -بصرہ در حال حر کت بود مورد هدف 
قرارداد. گلولے به چادر کامیون بر خورد کر دو آتش 
گرفت وبعد از گذشت دقایقی کامیون حامل مهمات 
منفجر شد. من هم بیسیم رادرپشت خاکریز در سنگر 
تانکی که در آنجا مستقر بودیم. بر روی زمین گذاشته 
بودم وبرآی‌بررسی وضعیت تانک‌های د شمن به بالای 
خاکریز می رفتم ویابرای آوردن مهمات وپخش آن 
میان رزمند گان در رفت و امد بودم. نزدیک ظهر 
که شد خسته از دویدن‌های مدام در کنار محمود 
مرادی‌قرار گرفته بودم که ناگهان تک تیر انداز بعنی 
از فرصت به وجود | مده بود. استفاده کرد و از خاکریز 
سمت چپ که تصرف کر ده‌بودند. با شلیک گلوله‌ای 
پیشانی مرادی رامورد هدف قرار داد واین فر مانده 
شجاع و دلاور عرصه نبرد رابه شهادت رساند. 

ل(نتیجه چه شد ؟ بعد از حمله هجومی با تانک‌هاء 
بالاخرہ دشمن عقب‌نشینی کرد؟ 

بله» بعد از ظهر بود و دشمن که بار هاو بارها طی روز 
حملا تش دفع شده‌بود.این بار با تمام توان حمله مجد د 
خود را اغاز کرد و تانک‌ها شروع به حر کت کردند. 
دشت از وجود تانک‌ها به سیاهی می زد و مواضع و 
سنگرهای رزمند گان آماج گلوله‌باران دش من شده 
بود. بی خوابی و راهپیمایی طولانی شب گذشته از یک 
وت وت درو را که توکس در 
روز واز سوی دیگر نداشتن مهم ات کافی و رمق و 
توان جسمانی احتمال پیر وزی دشمن رابیشتر کرده 
بود. فر مانده گر دان. از علی غیاثوند مسئول دسته 
گر وهان عابس خواست به همر اه تعدادی از نیر وهای 
آرپی‌جی زن به تانک‌های دشمن نزدیک شوند و آنها 
راهدف قرار دهند. غیائون دهمراه‌با آرپی‌جی زن‌ها 
درراهی بدون باز گشت از خاکریز بالارفتند ودر 
سو و ور کپ رر 
گردان از تویخانه تقاضای [ تش پشتیبانی کر ده بود. 
زمزمه دعاو توسل رزمند گان از درون سنگر ها شنیده 
می‌شد و شکار چیان تانک شر وع به شلیک گلوله به 
سمت تانک‌های دشمن کر دند. موشک‌های مینی 
کاتیوشایکی پس از دیگری بر روی بر جک تانک‌ها 
شت تا اینکه با همت 
رزمند گان آرپی جی زن وموشک کاتیوشادشت پر شد 
از تانک‌های در حال سوختن و هوادر حال تاریک شدن 
بود که بارشادت و جانفشانی رزمند گان آربی جی زن» 


فرود می آمد و لحظاتی سخت گذن 


نیر وهای ارتش بعث بادادن تلفات بسیار ناچار به 


قب نشیۂ سل نا 


×اخاطرہ شیر ینی از آن روز و شب ندارید؟ 

ساعتھانبردوبی خوابی همه راخسته و کلافه 
و سی و می وہ بت 
نمی گذاشت 


دین‌پناه روبه من وفرماندہ گر دان گفت: جایی 
می‌خورید!؟ "در حالی که باجشمان از حد قه بیرون زده 
وبا تعجب به او خیر ه شده بود د یم با هم و یکصدا گفتیم: 
چایی اینجا و و می 
جوش آمدن آب درون قوطی,.از داخل کوله پشتی قند 
و چای کیسه‌ای بیرون آورد و به هر نفر در ان شرایط 


سخت و نفسگیر جای داد! 


(خاطره عجیب دیگری‌دارید؟ 

بله. هیچ وقت آن راف رام وش نمی کنم. آن روز 
بسا آنکه پلک‌هایم ازبی‌خوابی و خسنگی.مسنگین 
نسدد یو دند اما صد اق انفعار کلولهدراطراف کانال 
خوابیدن را برایم غیر ممکن کر ده بود بنابراین تصمیم 
گرفتم از کانال خارج شوم و در جای امن وآرامی 
استراحت کنم.میان کانال و خاکریزی که در جلو قرار 


۷ من ۹٢‏ طلاعات شا 


وپس از آن برادر جعفر شاهپور زاده‌بود. شھیدشمگانی 
فر ماندهی عملیات سپاه رابه عهده‌داشت. شهید شمگانی فردی 
قاطع و در عین حال خونگرم و مهربان بود و در بین پاسداران محبوبیت خاصی داشت. محبوبیت وی 
ناشی از افتاد گی و خا کسار بودن این عزیز بود. هر گز به خاطر مسئولیتی که داشت مغر ور نمی‌شد و در 
انجام همه کارها پیشقدم می شد.این شهید عزیز حتی در آمر نظافت نیز پیشقد م می شد. اری فر ماندهان 
شهید مااین گونه ر فتارمی کر دند که محبوب می‌شدند وهیچگاه‌خاطر ات | نهااز ذهن یا ک نمی‌شود.همچنین 
این شهید در دفاع از انقلاب هیچگاهدرنگ نمی کرد و با شهامت و شجاعانه به استقبال خطر می رفت. در سال 
٩‏ وضعیت آمنیت کردستان مطلوب نبود و برای برقراری امنیت. به نیروی رزمنده باتجر به نیا مبر م بود بر 
همین اساس شهید شمگانی به دلیل احساس مسئولیت از فر ماندهی سیاه (بر ادر کبکانیان) در خواست کرد تا 
او رابه کردستان اعزام کند ,اگر جه منطقه سیستان و بلوجستان از نظر امنیت به رزمنده‌نیاز دان 
فراوان شهید. فر ماندهی با اعزام ایشان موافقت کرد وشهید شمگانی بایک گر وه‌از پاسداران سپاه‌سیستان و 
بلوچستان به کردستان اعزام ودر منطقه دیواندره کر دستان مستقر وفعالیت خود را آغاز کرد ودرهمان روزهای 
٤‏ 08 دص تک دار ارس یرال شرس سا 
وبلوجستان رسید ور زمند گان خوشحال بودند که شهید شمگانی در کر دستان بااقتدار بر خورد کر ده‌است. 
شهید شمگانی پس از مد تی حضور در کر دستان وبرقراری امنیت, همراه‌با گر وه‌اعزامی» به سیستان و بلوچستان 
باز گشت ور زمند گان سیاه به خاطر باز گشت مقتدرانه‌اش بسیار خوشحال بودند. روحش شاد 


ذاشت:سنگریٰ بود که داخل آن شدم. با چراغ قوه‌ای 
که برای خواندن کد رمز بیسیم ھمیشه همراه داشتم. 
داخل سنگر تاریک راورانداز کردم. دو نفر دیگر در 
داخل سنگر و در زیر یک پتو خوابیده بودند من هم به 
آرامی در کنار یکی از آنهادراز کشیدم وسعی کردم 
باچسباندن خود به نفر خوابیده از پتو استفاده بهینه 
کنم. شب‌های سرد و استخوان‌سوز زمستان شلمچه 
نمی گذاشت به خواب روم. دوباره مقد اری از پتو رابه 
روی خود کشیدم و به بغل دستی نزدیک و نزدیک‌تر 
تام ناس راتسا مه راب رت 

سردی هوا و صدای انفجار سبب شد بر ای قضای 
حاجت از خواب بید ار شوم و از سنگر بیرون بر وم. وقتی 
دوباره به سنگر باز گشتم. در کمال تعجب مجد دا هیچ 
حر کتی از آنهاندیدم. چراغ قوه‌رابه سمت صورت 
یکی از آنها گرفتم و با دست شانه‌اش راتکان دادم که 
ناگهان دستم در کتف اوفرو رفت وانگشتانم اغشته 
به خون شد و وقتی بیشتر دقت کردم دریافتم که ان 
دوس رباز عراقی هستند که کشته شده‌اند. هر اسان 
از سنگربیرون آمدم.دست‌هایم رابررروی خاک ها 
می کشیدم.آما گویی هنوز بوی خون روی دستم باقی 
بود.بازحمت فراوان‌با اب وصابون کاغذی که با 


با زگ ۱ 

#ماجرای سه راهی شهادت چه بود؟ 

تعدادی از رزمند گان ما بر اثر آتش دشمن در سه 
شهادت می‌شناختند. 


شهید عزت الله شمگانی از استان شهید پر ور اصفهان 
به سیستان وبلوچستان اعزام شده بود و در زمانی که 
رات ای سیر رات داد 
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ویکتور فرانکل در اردو گاہ به عنوان درمانگر 
فعالیت می کرد و در کتابش,از تجر به خود کشی دو 
زندانی نوشته است. مانند بسیاری دیگر این زندانیان 
نیز احساس ناامیدی شدید و یاس می کر دند. آنطور 
که فر انکل در کتاب خود نوشته: «در هر دو مورد یک 
چیز وجود داشت که به آنها می‌فهماند هنوز زند گی 
از انهاانتظاراتی‌دارد.برای یکی از این زندانیان, 
فرزن دش که آن زمان در یک کشور دیگر زند گی 
می کر د. می توانست انتظار زند گی از او باشد. و برای 
دیگری‌هم که دانشمند بود. مجموعه کتاب‌هایی که 
و زو بای آنهاراتمام‌می کرد 
فران کل در ادامه این طور توضیح می‌دهد: «همه چیز 
یک انسان رامی‌توانید از اوبگیرید بجز یک چیز: 
آخرین آزادی‌های‌فردی.یعنی حق انتخاب راه‌و 
روش مشخص برای یک موقعیت در زند گی.» 

همان طور که فران کل در اردو گاه‌نازی‌ها به 
چشم دیده و آن رادر کتاب معروف خود هم آورده. 
کسانی که حتی در سخت‌ترین و 
وحشتناک ترین شرایط و موقعیت‌های 
زند گی هم توانسته‌اند معنایی برای ان 
بيابند. نسبت به بقیه در همان شر ایط 
مقاوم‌ترند.« کسی که از مسئولیتی که 
به عنوان انسان بر عهده‌اش گذاشته 
شدها گاه‌است.مثلاً به کسی عاطفه‌ای 
دارد ویقین دارد که او منتظرش است 
یا کار مهم نیمه تمامی دارد. هر گز قادر 
نخواهد بود زند گی اش را دور بیندازد 
یبابیهوده تلف کند. جنین فردی از 
تک‌تک لحظه‌های زند گی‌اش بهره 
خواهد برد.» 

به طور کلی این دسته از مردم. یعنی کسانی که از 
«چرایی» موجودیت وزند گی شان آ گاهی دارند. تقر یبا 
می‌توانتد همه «جطور»ها و «جگونه» های شر ایط 
دشوار زند گی‌شان را تاب بیاورند. 

از دوران اسارت فر انکل ونوشتن کتاب اوز مان 
زیادی می گذردامابه نظر می رسد پیامی که داشته. 
اکنون و در این وضعیت فرهنگی وزندگی ما کار آیی 


بسیاری دارد. ما در دوره‌ای زندگی می کنیم که به 
جای اینکه به دنبال معنای زند گی باشسیم, بیشتر در 
جست وجوی خوشبختی و شادمانی هستیم. در واقع 
گالوب. در سال ۱۴ ۲۰.میزان شادمانی آمریکایی‌ها 
چهاربرابر افزای ش يافته بود ام طبق |مارهای مر کز 
پیشگیری و کنترل بیماری, علیرغم اینکه چقدر از 
نیازهای‌اولیه زند گی این افراد بر آورده‌شده‌بود. از 
هر ۱۰ امریکایی, جهار نفر هدف مشخص وراضی 
کننده‌ای برای زند گی خود نداشتند. 

نتایج تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف و 
معنادر زند گی میزان رضایت از زند گی وموفقیت و 
کامیابی را افزایش می‌دهد.سلامت جسم وروح مارا 
بهبود می‌بخشد. مقاومت راافز ایش می‌دهد. درانسان 
اعتماد به نفس می سازد و احتمال ابتلا به افسرد گی 
تحقیقی که در این زمینه انجام شده کسانی که تک 


بعدی می أندیشند و تنها در جست‌وجوی خوشبختی 
ظاهری در زند گی هستند. شادی کمتری دارند. 
فرانکل نام آن را«خوشبختی خنثی یا عقیم» گذاشته 
است. به خاطر همین است که بر خی محققان به افر ادی 
که‌هدفی تک بعدی دارند و در زند گی فقط دنبال 
شادی هستند. اخطار افسرد گی می‌دهند. 

در تحقیقی که نتایج آن در مجله «روانشناسی 


۸ گت ہہ ارو ۳۹۸۷ 


مثبت» منتشر شد. روانشناسان از ۰ ۰ ۴ مریکایی 
پرسیدند به نظر آنهاءزند گی‌ شان معنادار دیاصر فا 
زند گی شادی دار ند واحساس خوشبختی می کنند. 
محققان دریافتند که انسان‌های خوشحال, از دریافت 
کر دن لذت می بر ند اماانسان‌هایی که زند گی شان معنا 
دارد. از بخشیدن به دیگران لذت می‌بر ند. خوشبختی 
بدون‌معناءباعث شکل گیری یک زند گی‌نسبتا ظاهری 
و کم عمق, معطوف به خود وبه عبار تی در خود فرورفته 
باحتی خودخواهانه‌می‌ شود که‌ظاهر در ان همه 
کارها خوب پیش می رود: نیازها و خواسته‌ها به آسانی 
بر آورده می شوند و از دشواری‌ها و گر فتاری‌ها دوری 
می‌شود اما جنین افر ادی در معر ض افسرد گی هستند 
زیرا هیچ چیز در زند گی‌شان عمقی نیست. 

محققان در این تحقیق به طور خاص به این نکته 
دست یافتند که مردمی که شاد هستند و می گویند 
احساس خوشبختی می کنند. تمایل دارند زند گی را 
ساده بگیر ند در نتیجه سلامت جسمی آنها قابل قبول 
است و می توانند چیزهایی را که می خواهند بانیاز دار ند 
خریداری کنند.رضایت در زند گی‌به 
معنی نداشتن استر س ونگرانی است. 
۹ 8 
تح سوک 
محققان می گویند.حیوانات‌هم زمانی 
| که خواسته‌ها و نیازھایشان بر اوردہ 
RE‏ یصو 
ام این ۹ 9+ 
انچه که انسان رااز حیوانات متمایز 
می کند جستجوی رضایت و 
احساس خوشحالی و خوشبختی 
زند گی نیست. انسان در جست‌جوی 
معنای زند گی است. 

۷٣٦‏ کال سای 
زند گی شان رااز بخشیدن چیزی از خودشان به‌دیگران 
گرفته بودند.د کتر مار تین سلیگمن, دانشمندی که 
در حوزه روانشناسی تحقیق می کند و در این پژوهش 
هم شر کت داشت می گوید:« کسی که زند گی اش معنا 
دارد.تمام قواو توانایی و استعداد خودرابه کارمی گیرد. 
چنین فردی از خودش فراتر می‌رود و اهد اف مهمی 
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در زند گی دارد بنابراین جیزهای سطحی و ابتدایی 
که‌دیگران‌راراضی می کند.دراوبی‌اثر است‌در 
نتیجه هر جه بیشتر زند گی یک فرد معنا داشته باشد. 
فعالیت‌هایی مثل هد یه خریدن, بخشش به دیگران. 
مراقبت از فرزند. وبررسی و استدلال بیشتر از بقیه در 
زند گی‌اش وجود دارد.» 

افرادی که زند گی‌شان مقدار بیشتری معنادارد. 
اغلب باز هم دنبال یافتن معنایی عمیق‌تر برای زند گی 
هستند حتی زمانی که می‌دانند ممکن است این 
معناءبه بهای کاهش شادی و آسایش تمام می‌شود. 
محققان می گویند به عنوان منال فر زند داشتن رادر 
نظر بگیرید. فر زند پروری باداشتن معناو هدف در 
زند گی‌ارتباط مستقیم دار دوبه ف دا کاری وا خود 
گذشتگی نیاز دار د اما یدر و مادر شدن به طور خاص 
باکم شدن آسایش وخوشی در زند گی‌ار تباط دارد. 
در حقیقت,بنابه گفته‌های دانیل گیلبرت. روانشناس 
دانشگاه‌هار وارد. تحقیق نشان می دهد 
پدرومادرهاهنگام ار تباط وسر و کله 
زدن بافرزندانشان کمتر از زمانی 
که ورزش می کنند. غذامی‌خورند یا 
کی تلویزیون تماشامی کنند احساس 
رضایت و خوشحالی دارند. 


پیش به سوی کمال 

معناهمچنین سبقت جستن از لحظه 
ال اسسست ساوک ا احضا ی 
ET‏ 
احساس می‌ش ود وهمان طور که بقیه 
احساسات خیلی زود از بین می روند 
وافری از آنه انمی اند شادی هم از 
7 0م 
رود ؟ رایس بت وس و ,طولانی مدت و 
٤‏ ۶۶8۰ رب نحل 
خود فکر می کر دند خوش4حال تر بودند اما کسانی که 
به آینده می اندیشیدند یا به رنج‌ها و مشکلات گذشته 
فکر می کر دند. زند گی شان بیشتر معنا داشت 

27 ا" 
٦٣۳‏ ۹۹ھ" 
زندگی هستند وبه طور خاص هدفی دارند, میزان 
رضایتمن دی آنهااززند گی شان بالاتر بوده‌حتی اگر 
احساس جندان خوب و خوشایندی نداشتند. در 
مقابل. کسانی که هدف مشخصی در زند گی نداشتند. 
تا .۔ 
شادی و خوشی می کردند. 

نتایج این تحقیق بار دیگر مارابه زند گی ویکتور 
سس 
شود. توانسته بود خودش رابه عنوان یک روانشناس 
پیشرووموفق در وین معرفی و تثبیت کند. در سال 
۱ تئوری‌های او توجه زیادی را از سراسر دنیا به 
خود جلب کرد.اوبه عنوان سر پر ست بخش اعصاب 
بیمارستانی در وین مشغول به کار بود. جایی که تمام 
زند گی وموقعیت شغلی اش رابه دلیل نافر مانی از 


ملی دست آمریکاصورت گرفته آنهاکه 
در کارهای د 


ort 2 8 ٦‏ طوآرامش 


بیشتری از ٹروتمندان در زندگی داشته اند 


فرامین نازی‌ها به خطر انداخت.اوبە هیچ وجه زیر 
بار دستور نازی‌هانرفت وہر خلاف آنهاعمل کرد که 
می‌خواستند او بر خی از زندانیان سیاسی را با بیماری 
صعب لعلاج تشخیص دهد تا نازی‌ها بتوانند قانون 
اوتانازی رااجرا کنند. اوتانازی یا«خوب.مررگی» 
حالتی است که بیمار از درمان ناامید شده واز یزشک 
می‌خواهد او رابا مرگی آرام بکشد. 

وقتی که د کتر فرانکل از دستور نازی‌هاسر بیچی 
کرد اوو خانواده‌اش رادر ار دو گاه‌اسیر کر دند. فر انکل 


به‌جای‌اینکه در تاثیر ازشرایط وخیم اردو گاه‌مثل 
خیلی‌ها افسرده شود با به خود کشی فکر کند. دست 
"٦‏ ی کرد "۷۹۹١۹۸‏ 
بتوانند با شرایط کنار بیایند و خودشان را با زند گی در 
ارد و گاه‌تطبیق دهند. به عبارت دیگر فر انکل که به 
تاز گی ازدواج کر ده بود و قرار بود برای ادامه فعالیت 
وانجام پژوهش‌هایش به آمریکا سفر کند. زمانی که 
در آن شرایط اسف‌بار گر فتار شد ,از تلاش باز نایستاد 
زیرااو قبلاً معنای زند گی‌اش ۸ کرده‌بود. فرانکل 
توانایی از خود فاصله گر فتن و از خود فراتر رفتن را 
داشت. او به عنوان یک روانشناس و محقق متبحر. 
آزادی واختیار, خود آ گاهی,ارزش مداری, معناجویی 
و پاسخگویی به ندای درون رااز ویژگی‌های یک انسان 
سالم می‌دانست. 

فرانکل در کتاب خود نوشته است: (جست وجوی 
معنا مبارزه دشواری است اماسلامت روان ما به 
آن وابسته است. انسان سالم ھمیشه در حال شدن 
است وبرای رسیدن به اهدافی که به زند گی اش معنا 
می بخشند, تلاش می کند. درک فاصله ميان آنچه که 
هست و آنچه که‌باید باشد, آنچه که به دست آوردەایم 
و انچه را که باید به دست بیاوریم ممکن است مارا به 


۹١۷ 


استرس دچار کند ولی نتیجه آن تقلا و تکاپوی بیشتر 
و حر کت به سوی کمال است.» 

محققان عقی ده‌دارند. انسانی از نظر روحی و 
روانی سالم است که از زند گی احساس خوشبختی 
ورضایتمندی دارداماهدف‌اوصرفارسیدن به 
خوشبختی نیست. انسان سالم. خوشبختی رالذت 
بردن از زند گی تعریف نمی کن د بنابراین از نظر این 
دسته از روانشناسان و محققان, هدف قر ار دادن لذت. 
تقکری ناسالم و حتی بہار گونه است. 

انسان سالم معنای زند گی اش رایافته همچنین 
اراده‌ای دارد که معطوف به این معناو نیاز همیشگی 
اوست برای جست وجو تلاش وحر کت. از نظر 
محققان شاید مشکل بسیاری از ما در دنیای امر وز این 
باشد که «چرایی» زند گی خود رافراموش کرده‌ایم 
برای همین هر چند در ظاهر سر شار از رفاه و ثروت و 
خوشبختی باشیم, نمی توانیم چگونگی‌های زند گی مان 
راتحمل کنیم وباهر مشکل و گرفتاری: 
کم می آوریم و فور أ تسلیم می‌شویم. 


ایا پول خوشبختی می‌اورد؟ 

درست است که فقر بدبختی به بار 
می‌آورد و زند گی انسان‌های زیادی را 
لنگ می کند.اما واقعاً ثروت خوشبختی 
می اورد؟ نتایج تحقیقات جدید نشان 
داده‌ان د که روانشناسان چندان‌هم در 
پاسخ به این سوال مطمئن نیستند. 
ودرشت برخورد کرده‌وهنگام حساب 
و کتاب؛ اه کشیده و ارزو کرده‌اید کاش 
حقوق شما کمی. آن هم فقط کمی بیشتر 
دغد غه وعامل نگرانی مردم بر ھا بود اما جالب‌این 
أ os‏ 
اندازه‌ای می تواند به مااحساس رضایت بد هد امااین 
حد واندازه‌محدوداست.روانشناسان و اقتصاددانان 
دانشگاه پر ینستون که باهم روی این تحقیق فعالیت 
بین‌افرادی که در تحقیق شر کت کرده‌بودند.با 
افزایش میزان حقوق آنها در یک سال افزایش یافته 
بودامابعداز آن»افزایش میزان مبلغ دریافتی هیچ 
اثر بیشتری روی احساس خوشبختی و رضایتمندی 
انها نداشت 
افز ای ش میزان رضایتمندی و خر سندی انسان‌ها 
متفاوت به نتایج چشمگیر و قابل توجهی دست 
یافته‌اند. محققان دانشگاه پرینستون عقیده دار ند. اگر 
تنها پول و ثروت عامل خوشبختی انسان‌ها بود. تمام 
میلیاردرهای دنیا خوشبخت ترین | دم‌ها بودند امابین 
بقبه در صفحه ۵۷ 


کت 


افلاءماٹثٹ 
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مشاورہ 


پاسخاز: دکتر عین‌اله چرامین ٰ 


حراح ودندانیزشک 


۰, چطورالرداروهایر‎ ٦ 
۶ دندانداراخف یکی‎ ۴ 


سوال از شما؛ با سلام خدمت مشاور محترم مجله, 
بنده مادری دارای دو فرزند خر دسال و بزر گسال هستم 
که متاسفانه با مشکلاتی در بخش دندان‌های اعضای 
خانواده‌ام روبرو هستم. به طور مثال فرزند خردسالم 
بعضی از دندانهایش قهوه‌ای رنگ شده که دندانیزشکان 
علت آن را مصرف داروها عنوان کرده‌اند واز آنجا که 
خود من هم به بیماری قلبی دچارم و چند دارو به همراه 
آسپرین مصرف می کنم و همسرم هم به علت تنگی نفس 
از اسپری استفاده می کند. از حضور دندانپزشک محتر م 
مجله تقاضا دارم راهنمایی‌مان کنید چطور مشکل بوی 
بد دهان و خشکی بزاق و مشکل مصرف داروها و تاثیر 
منفی آنها بر دندان را برطرف سازیم. 

زکیه عظیمی - میاندو اب 


اترات داروها روی 
بافت‌های دهان و دندان 


پاسسخ از ما داروها می‌توانند اثر ات سوء برای 
دهان و دندان داشته باشند و تأثیر منفی روی بافت‌ها 
بگذارند و هر چه سن بالاتر می رود عوارض آن هم 
بیشتر می شود. به همین منظور برای آشنایی شما و 
دیگر خوانند گان مهمترین عوامل اختلال در سیستم 
دهان و دندان در زیر می اید: 

۱-عفونت قارجی: 

افرادی که بیماری آسم و یا تنگی نفس دارند 
اصولا از اسپری استفاده می کنند. این موضوع هم 
قارچ دهانی ایجاد می کند. بنابراین توصیه می شود 
بعد از استفاده از اسیری دهان خود رابا اب بشویید و 
آب میوه‌ای که حاوی ویتامین باشد بنوشید. 

۲-خشکی: 

خشکی دهان در همه افراد آرارفهتگه است. 
بخصوص در مواردی که ترشح بزاق کافی نیست 
بنابراین بافت‌های دهان ملتب می شوند و این موضوع 
عفونت لثه و بوسید گی دندان را به دنبال دارد و 
ھمچنین داروهایی مانند آنتی هیستامین‌هاء داروهای 
ضدافسرد گی. ضد اضطراب‌هاء داروهای ضد تهوع و 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲ ۲۹۹۹۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ نا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 


داروهای مخدر خشکی دهان ایجاد می کنند. 

۳-افزایش حجم لثه. 

لثه‌ها بافتی هستند که دندان‌ها را پوشانده‌اند و در 
صورت التهاب. محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها 
به وجود می آید و بعضی داروهای ضدصرع و داروی 
پیوندی و داروهای ضد فشار خون هم حجم لثه را زیاد 
می کنند که این موضوع در آقایان بیشتر از خانم‌ها 
دیده‌می‌شود واگر جرم در اطراف دندان‌ها وجود 
داشته باشد این مشکل به صورت جدی‌تری بر وز 
می کند که جر مگیری مرتب در این افراد از گسترش 
بیماری لثه جلو گیری خواهد کرد. 

۴-التهاب لابه داخلی دهان: 

موکوزیت نوعی التهاب بافت مربوط به دهان و 
لوله دستگاه گوارش است که این حالت اغلب موارد 
بعد از شیمی درمان بروز می کند. 

این بیماری در نوع پیشر فته خود در دهان و زبان 
نوعی زخم ایجاد می کند و فوق العاده در دناک است 
و در هنگام غذا خوردن باعث خونریزی می‌شود که با 
مصرف سیگار و الکل هم تشدید می‌شود. 

۵- زخم‌های دهانی: 

زخم دهان. درون دهان و یاروی زبان دیده 
می شود که شبیه دهانه | تشفشان است که سوراخی 
در وسط دارد و کناره‌هایشان بر جسته است. آسپرین, 
پنی سیلین و داروهای ضد صرع و شیمی در مانی عامل 
بروز زخم‌های دهان هستند. 

۶-تغییر حس چشایی: 

داروها همچنین می توانند در حس مزه غذاها هم 
تغییر ایجاد کنند یا مزه شوری و تلخی در دهان را 
بر وز دھند این تغییر ات در افر اد مسن که چند دارو 
مصرف می کنند بیش تر است که با قطع دار از بین 
می‌رود. انتی هیستامین‌ها انتی بیوتیک‌هاء داروهای 
ضدقارچ. ضد آسم و کورتن‌ها در تغییر حس چشایی 
انسان دخالت دارند. 

۷-بوسید گی دندان و صدمه به مینا: 

شکر جزو موادی است که در تر کیب بعضی از 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ١‏ تا ۱۲ 


ین 
اضلاعات کل ساره AY‏ 


داروها اضافه می شسود داروهایی مانند ویتامین‌هاء 
شربت‌های ضد سر فه و غیرہ که استفاده طولانی مدت 
از این داروهای شیرین می‌تواند باعث پوسید گی 
دندان شود. 

البته این خطر در کود کان بیشتر است و بیمار بايد 
بعد از هر بار مصرف دارو دهانش رابا اب شستشو 
آن می تواند به مینا سیب برساند. داروی آسم هم 

۸-تغییر رنگ دندان‌ها: 

مصرف تتر اسایکلین در دوران بارداری مادر هم 
باعث تغییر رنگ قهوه‌ای دندان‌ها در فر زند می‌شود. 
این دارو در کلسیمی که در ساخت دندان‌ها دخالت 
دارد. رسوب می کندو زمانی که دندان رشد کرد زرد 
رنگ می شود و در مقابل نور خورشید قهوه‌ای رنگ 
نشان می‌دهد. البته اگر تتراسایکلین بعد از شکل 
در هنگام بارداری و برای کود کانی که در حالت رشد 
هستند نباید استفاده شود. داروی دیگر فلوراید است 
که باعث استحکام دندان‌ها می‌شود. ولی مصرف 
طولانی مدت آن تغییر رنگ دندان‌هارا به دنبال 
دارد. کود کانی که خمیر دندان را قورت می دھند و 
افرادی که از فلوراید زیاد هم در آب و هم به صورت 
قرص استفاده می کنند بیشتر در معرض این مشکل 
هستند. 

٩-خونریزی‏ لثه: 

اسپرین و داروهای ضد انعقاد که باعث جلو گیری 
از لخته شدن خون می‌شوند باعث خونریزی دهان 
و زخم لنه‌ها می‌شود که در جراحی ایجاد مشکل 
خواهند کرد. 

۰ پو کی استخوان: 
که در جراحی‌های فک بخصوص هنگام قرار دادن 
ایمیلنت مشکل ایجاد می کنند. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پابه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تله تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
خانم زینب بیانی 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


حمیده‌اخوان 


DOSS 


بیماری‌ه ای قلب و عروق از شایع ترین عوامل 
مرگ ومیر در جهان محسوب شده و این بیماری با 
افز ایش سن در مردان بیشتر دیده می‌شود . 

این در حالی است که ژنتیک و سابقه بیماری‌ها 
هم عواملی هستند که ناخواسته فرد رادر معرض ابتلا 
قرار می‌دهند. اما فراموش نکنیم سبک زند گی سالم 
و کنترل و چکاپ در سنین جوانی از بروز بیماری‌های 


برای داشتن چشم‌های سال جه جخور ۳ 


کلی چشم بازی می کند اما خوراکی‌های دیگری هم 
00۴ء۶ سس ساد سات 
سلامت چشھا مفید است: 

کلمپیچ :لوتئین وزیگزانتین موجود در سبزیجات 
بهبو د د ید موثر است. انتیا کسیدان‌های موجوددراین 
سبزیجات در واقع یک عینک آفتابی طبیعی برای دفاع 

انواع توت درمیان‌منابع‌سر شارازآنتیاکسیدان‌ها 
توت‌ها نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به سرطان؛ 
بیماری‌ه ای قلبی عروقی و الزایمر بازی می کنند. 
مطالعات همچنین نشان داده که انتی اکسیدان‌های 
موجوددر توت‌ها خطر ابتلابه آب مروارید ودیگر 
بیماری‌های چشم را کاهش می دهد. 


یکی ازعوام ل برای محافظت از قلب.رژیم 
غدای سالم و متعادل است. 

71 مصرف موادقندی؛ کربوهیدارت‌هاو 
قلب رابه خطر می‌اندازد و تخم مرغ بەعنوان مادہ 
غذایی‌ای که این روزهابدنام شده. خیلی بهتراز 
فستفودهاست ۰ 

۷ رژیم حاوی سبزیجات ومیوه‌های تازه بویژه 
میوه‌های دارای رنگ بنفش یا قر مز و مقادیر کم کاکائو 
دوبار در طول هفته به علت وجود تر کیبات امگاو نوع 
پروتئین در کاهش عوارض بیماری‌های قلبی موثر 
است. در صورت مصرف نکر دن غذاهای دریابی بهتر 

۷ کمبود ویتامین (1باعث بروز بیماری‌های قلبی 
است واستفاده‌از افتاب مناسب در ساعاتی از روز و 
مصرف مکمل‌های‌ویتامین لامی تواند در پیشگیری 
از بیماریهای قلبی موثر باشد . 

۷ حدود ۸ساعت خواب در شبانه‌روز در سلامت 
قلب موثر است. متاسفانه الگوی زند گی ماتغییر کرده. 

زند گی پر تحر ک. اصل اول زند گی سالم است. 


هویج :بهترین ماده غذایی شناخته شده برای 
داشتن چشم سالم است.ویتامین آ موجود در هویج 
برای جلوگیری از شب کوری و سلامتی شبکیه بسیار 
موثراست.همچنین خطر ابتلابه آب مروارید را 
کاهمش می دهد. هویج و دیگر خوراکی‌های نارنجی 
رنگ مانند انب سیب زمینی, طالبی, زرد الو و... دوز 
بالای ویتامین آ را دارند. 

شیر :منبع خوبی از ریبوفلاوین است و کاهش خطر 
ابتلا به اب مر وارید رابه همراه‌دارد. ویتامین | در شیر 
نیزموجود است.پنیر تخم مرغ وجگر نیز از منابع 
حیوانی دیگر سرشار از ویتامین آ هستند. 

گوشت گاو: گوشت گاو بدون چربی منبع 


کس ررر 


هر انسان سالمی باید دست کم روزانه ۲۰ تا ۵ ۴ دقیقه 
در پنج روز هفته ورزش داشته باشد. ورزش‌هایی نظیر 
بیادەروی؛: شناو دوجر خه‌سواری می تواند به سلامت 
مبتلابان به فشارخون و دیابت مستعد 
و فشارخون خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش 
می‌دهد؛ به بیان دیگر. سلامت قلب و سایر ار گان‌های 
بدن به کنترل این بیمارء‌ها وابسته است . 
جاقی شکمی عوارضی معادل مصر ف یک 
پاکت سیگار در روز دارد و در صورتی که نسبت دور 
شکم به دور باسن بیشتر باشد. فر د در معرض ابتلا به 
سیگار نقش اصلی در بر وز بیماری‌های ریوی 
و قلبی دارد. با مصرف نکر دن سیگار علاوه بر تضمین 
بات اس ترس ترس یا 
ناراحتی می شود به علت تر شح هور مون‌هایی در 
٦٢‏ مک است فشارخون 
بیشتر شود.در این حالت قلب با ضر به قوی‌تری عمل 
می کند و احساسات‌مان رادر قفسه سینه احساس 
میکنیم.البته از نظر پزشکی بیماری‌ای به نام سندرم 
قلب شکسته بر اثر ور خانم‌های ۰ ۵سال 
به بالا بیشتر دیده‌می‌ شود وبه نوعی عملکر د قلب را 
متخصص قلب و عروق -دکتر طاها احمدی نژاد 
اکسیدان‌هاومبار زه‌بابیماری‌ها کمک می کند. گوشت 
ماهی:اسیدهای چرب امگا ۳ در ماهی‌های چرب 
منجربه کاهش خطر ابتلابه دژنر اسیون ما کولا 
می‌شود. حداقل دو وعده‌ماهی در هفته برای کاهش 
خطر ابتلا به آب مروارید توصیه می شود. 
ات می کند.ویتامین 
از پیشرفت آب مروارید و ایجاد لکه زرد چشم 
پیشگیری می کند.بادام,دانه | فتابگر دان. فندق همه 
تر کیبی از مواد مغذی مفیدبرای چشم به طور موثر 
جای تمر کز کردن روی یک ماده‌مغذی.از میوه‌و 
شکر و اردهای تصفیه شده را کم کنید. 
وحید رضانقی زاده 
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-هر کس خودش مسئول اعمال خودش است. 
ادم سال‌ها پاک و درست زند گی می کند و بعد اتفاقی 
| دم‌های دسته دوم هستم.یعنی اگر بخواهم به گذشته 
بر گردم.زند گی ام هیچ وقت روی یک خط مستقیم 
نبوده,بالاو پایین زیاد داشته‌ام.اماهمیشه گر پایین 
افتاد که دیدم آن پایین گیر کرده‌ام. خواستم دست به 

تهران به دنیا نیامدم. اما تهران بز رگ شدم. پدر و 
مادرم اصالتاً شمالی بودند. اما از وقتی سال‌ها قبل پدرم 
در جستجوی کار به تهر ان | مد. ساکن تهران شد. 

خان_واده پدر و مادرم. مثل خیلی از اهالی منطقه 
شالیکار بودند. اما پدرم علاقه‌ای به کار کشاورزی 
کم در امدی است.به خاطر همین کم در امد بودن 
کشاورزی بود که او هیچ وقت نتوانست به مدرسه 
برود ودرس بخواند. مادرم هم که پدرش اجازه نداد 
به مدرسه برود. بنابراین هر دو بی‌سواد بودند. 

پد رم تاقبل از انکەازدواج کند در همان شهر 
خودشان دستفروشی می کر د. روزهای بازار جیزهایی 
و می‌فروخت. اما بعد از ازدواجش وقتی خواهرم و من 
نفره‌اش رانداد. تصمیم گر فت بیاید تهر ان شاید کاری 
بهتر از دستفر وشی پیدا کند. یک سالی طول کشید تا 
بالاخره‌در یک کار خانه به عنوان کار گر ساده استخدام 
شد.حقوقش زیادنبود.اماحداقل, در آمد ثابتی‌داشت 
در آمد ثابت ودائمی.بالاخره‌بعد از جند ماه‌بایس انداز 
خودش و کمکی که پدر و مادر خودش ومادرم به انها 
کردند. توانست در تهران خانه‌ای اجاره کند و مارابه 
تهران بیاورد. مهاجرت مااز آن شهر کوچک به شهری 
مثل تهر ان تحول بز ر گی در زند گیمان بود. 

ان روزها: ز ند گی در تهر ان برای شهر ستانی‌هایک 
رویابود.رویایی که باوجود دور از دسترس بودن,برای 
من در تهرآن به مدرسه رفتم. تا کلاس پنجم 


سک رک وا 


ارشها به منزله 


سب وبا تایید موارد مطرح شده در آن زس 


ابتدایی بچه درسخوان و موفقی بودم اما بعد که 
درش ھا سسخت فر کد چون کسی را کر که کیک 
کند. کم کم درسم ضعیف شد. من که در دبستان 
معدلم هجده و نوز ده بود تجدید می اور دم و به سختی 
از امتحاناتم نمره قبولی می گرفتم. 

کم کم احساس کر دم کەمدرسەرفتنمبی فایده‌است. 
از پدرم خواستم اجازه دهد جایی مشغول کار شوم. پدرم 
اول‌مخالفت کردامادست آخربه‌شرط آتکه در سم را 
در مدرسه شبانه بخوانم قبول کرد صبح‌ها تا بعداز ظهر 
درب‌ازار کار کنم. من هم کارم رابا کار گری‌شروع 
کردم. کار گری در بازار بزرگ تهران. همان پادویی. 
پدرم‌می گفت‌هر چه‌درمی آوری‌برای خودت باشد. 
مابچه‌های روستااگر فقیر باشیم.اولین چیزی که یاد 
می گیریم قناعت وصر فه جویی است واینکه قدر پولمان 
رابدانیم.ماولخر جی بلد نیستیم.بنابر این من از همان روز 
ول.فق_ط به فکراین بودم که پول جمع کنم وخودم رااز 
وضعی که‌داریم به قراط بهتریزسانم. 

روزها کار می کردم و غروب‌هابه مدرسه می رفتم 
فقط بر ای اینکه دل پدرم نشکند و به زند گی‌اش امیدوار 
باشد.امیدوار باشد که پسرش روزی د کتر مهندس 
می‌شود.آمامن خودم می‌دانستم که بانمره‌ده و یاز ده 
کسید کتر مهندس نمی‌شوداسیکلم را که گرفتم قید 
مدرسهرازدم‌ودودستی‌چسبیدم به‌بازارو کار.پدرم 
که سرمایه دار نبوده می‌خواستم شغل ازاد داشته باشم و 
برای کار اختیاح به سرمابه داشت بنا ای بابد خود 
سرمایه برای کارم جمع می کر دم. ده سال کف بازار کار 
کردم.ازپادویی تانسیه جمع کنی.همان‌سال‌هابود که 
باشهرام آشناشدم.پدر شهرام حجره کوچکی در بازار 
داشت.برعکس من که تلاش و تقلامی کردم تأخودم. 
خودم رابالا بکشم» شھرام به پدرش وابسته بود. 

به قول بازاری‌ها سر خواباندهبود پدرش بمیرد و 
ارت و هرات ۹او پر وی جا ی ورساتت 
پدرش خیلی در کار شهرام رابه بازی نمی گرفت. به 
نوعی از پسرش می تر سید. روابط این پدر و پسر برای 
من عجیب وغر یب بود. جرا که در خانواده‌خودمان 
چنین چیزی راهی چ وقت ندیده بودم. پدر از پسر 
می ترسیدوپسر در پی گوش بری پدر بود. شه رام وقتی 
از پدرش ناامید شد به سراغ من آمد. نمی‌دانم.یعنی 
هیچ وقت نفهمیدم که خبر داشت من پس آنداز دارم یا 
همین جور به قول معروف تیر ی به تاریکی انداخته بود 
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واز شانس بد یاخوب تیرش هم گرفت.من آن موقع‌ها 
تجربه زیادی در کاسبی نداشتم. چون فقط کار گری 
کر ده بودم. شهرام به سرآغم امد و وسوسه‌ام کرد که 
تا کی می‌خواهی کار گر مردم باشی, بیا با هم کار کنیم. 
گفت یکی از بستگانشان در بورس لوازم خانگی مغازه 
دارد.پيشنهاد داد تاباهم به سراغ اوبرویم و کمی 
سرمایه او بگذارد و کمی هم من بگذارم و جنس در 
مغازه او بگذاریم ودرصدی بفر وشیم. یعنی از سودی 
کهازباببت جنس‌هامی گیریم»درصدی رابابت جاو 
مکان به او بدهیم. گفت در عرض چند سال می‌توانیم 
خودمان مغازه باز کنیم یا نمایند گی یک شر کت را 
بگیریم و خلاصه آنقدر گفت تامن وسوسه شدم و 
گفتم یا شانس و یا اقبال. می روم شاید که خدا خواست 
وبالا خره من هم برای خودم کاسب شدم. من قبول 
کردم در حالی که نمی‌دانستم شهرام چه خوابی برایم 
دیده!شهرام گفت خودش با فامیلشان صحبت می کند 
و بعد اگر قبول کرد با هم نزد او می‌رویم. 

چند روز بعد او آمد وبعد از کلی مقدمه چینی گفت 
کهرفتهباطرف صحبت کر ده‌وبر ای‌اینکه اعتماداورا 
جلب کند گفته همه سرمایه از اوست و من فقط به عنوان 
کرو شدای فراراست آنجا کار کت امن کمی تعجب 
کردم.امااگر آدم زرنگ و کار کشته‌ای بودم همان موقع 
باید متوجه می‌شدم که شهرام برایم نقشه کشیده. اما از 
روی‌بی تجربگی وشاید ساد گی ام نفهمیدم که‌پشت پرده 
چه خبر است.روزی‌هم که برای صحبت به فروشگاه آن 
آقارفتیم, آنهااز هر دری‌صحبت کر دند ونهایتاهم اشاره 
کوچکی رت که خب بهامید خد متا چندروزدیگو 
جنس‌هایمان‌رامی آوریم. 

ار آنجاکه‌بیرون آمدیم شهرام گنت که پولم را 
به حساب او بریزم واو برود و خرید کند. من در مقابل 
پولی که به او دادم فقط یک رسید و چک گرفتم. ان 
هم چون پدرم گفته بود حتماً یک مدر کی از اوبگیرم. 
پول رابه حسابش ریختم و منتظر شدم تاشهر ام به 
قول خودش جنس‌ها رابخرد و به من خبر بدهد ومن 
بروم فروشگاه. 

یک هفته‌ای گذشت ومن خیلی کم شهرام رادیدم. 
هربارهم که‌دیدم گفت در گیر خرید و صحبت با 
شر کتھای تولید کنندهاست تاجنس ھارامستقیم از 
تولید کننده‌ها بخرد. بعد از یکی, دو هفته شهرام ناپدید 


شد.سراغش راازپدرش گرفتم. گفت مدتی است که‌با 
آنها زند گی نمی کند!رفتم همان فروشگاه طرف گفت 
اصولا چنین قول و قراری با شهرام نداشته. شهرام فقط 
بهاو گفته بود با یک تولید کننده اشناست و آن روز 
هم آمده‌بود تامثلاً خبر بدهد شر کت مرابه عنوان 
نماینده فر ستاده تافر وشگاه را ببینم و اگر مناسب بود. 
جنس به انجا بفرستیم! 

هراسان به سراغ پدرش رفتم. پدر شهرام اگرچە 
خیلی ناراحت شد اما گفت نمی تواند کاری برایم انجام 
دهد.وقتی رسید وجک رابهاودادم و گفتم پولم 
رابدهد. گفت مگرروزی که می خواستی به اویول 
پولت رااز من می‌خواهی ؟ رسید و چک داری بر و از 

وقتی بارسید و چک به کلانتری رفتم» ادرسش را 
خواستند امامن ادرسی از او نداشتم. مامورها به سراغ 
کلاه گذاشته و به بهانه‌ای از او پول گر فته و رفته... و 
خودش هم نمی‌داند پسرش کجاست. خیلی دوند گی 
حالاخدامی‌داندغیر از من سر چند نفر دیگر راهم 
کلاه گذاشته بود. بعد از ماجرای شهرام. من افسرده و 

یعنی دستم اصلا به کار نمی‌رفت. نتیجه ده‌سال 
کارم به باد رفته بود. پانزده سالم بود رفتم بازار و در 
۵ سالگی هر چه داشتم از دست داده بودم. 

پدرم که دید من شرایط خیلی بدی دارم.سعی 
کردم کمکم کند. زمینی را که از پدرش به اوارث 
رسیده بود فروخت وبه من داد و گفت سرمایه کاری 
کنم و اصلا فراموش کنم شهرام نامی چنین بلایی رابه 
سرم آورده. گفت من راه‌های زیادی در زند گی دارم و 
نباید با یک بار شکست اینطور خودم را ببازم. 

قسم خوردم‌دیگر پایم راب ازارنگذارم.دیگر 
احساس خوبی به محیط با زار نداشتم. یکی از اقوامم 
کار چطور است و او هم بر ایم توضیح داد که می شود با 


(از قدیم گفته‌اند روز گار. آموز گار نامهربانی است که اول 
امتحان می گیرد وبعد درس می‌دهد.مددجوی‌امر وزمااما 
از آن دانش آموزانی بود که هیچ وقت نخواست از امتحانات 
روز گار درس بگیرد. تجربه اولیه شکست کار در بازار از او 
آدمی ساخته بود که در ضمیر ناخود آ گاهش به دنبال ترمیم 
و یاحتی فراموشی آن‌بود.زمانی که در کار پرورش ماهی 
به موفقیت رسید. برای آثبات خودش و توانایی‌هایش و حتی 
فراموش کردن ضربه‌ای که از شهرام خورده بود. به مواد و 
الکل روی آورد. در واقع مواد و الکل برای او در آن برهه زمانی 
نوعی شادمانی رسیدن به یک پیروزی بز رگ بعد از یک 
شکست سخت بود. در حالی که نمی‌دانست بااین کار پایان 
تلخی راشروع کرده‌است.پایانی که حتی می تواند نابودی‌اش 
رادر پی داشته باشد.اینکه خانواده‌اش در بد ترین شر ایط 


سرمایه کم هم کار کرد و کم کم کار را گسترش داد و 
بعد هم گفت اگر بخواهم این کارراشروع کنم. کمکم 
می کند. پدرم هم گفت به هر حال کار تولیدی بهتر 
از واسطه گری است و آخر و عاقبت دارد و دلگرمم 
کرد. با دلگرمی‌های پدرم. امید گرفتم و به اتفاق همان 
فامیلمان رفتم وزمین کوچکی خریدم واستخر کوچکی 
هم زدم و بعد هم از بانک و جهاد کشاورزی وام گر فتم 
و کار راشروع کردم. کمی طول کشید تابا زیر و بم کار 
اشناشدم.سخت بود. مشکلات خودش راداشت. 
گاهی تلفات زیاد داشتیم. گاهی بیماری در منطقه 
همه گیر می‌شد. بالاو پایین داشت. اما در نهایت بعد 
از یکی,دوسال به قول معروف لم کار دستم آمد. به 
تدریج کار را گسترش دادم. وضعم خوب شدهبود. 
مادرم هم برایم استین بالا زد و دختر یکی از خاله‌هایم 
رابرایم گرفت و همان جاهم خانه‌ای گر فتم و زند گی 
مشت رکم راشروع کردم. کم کم ماجرای شهرم راهم 
فراموش کردم. استخرهايم را گسترش دادم. کارم را 
رونق دادم و خلاصه زند گی ام آب ورنگی گرفت. اما... 
امان از وقتی که پای رفیق بازی به میان امد! 

در آمدم که زیاد شد فکر کردم باید گاهی تفریح 
کنم, با دوستانم باشم و خوشگذرانی کنم. رفیق بازی 
باخودش خیلی چیزهای دیگر هم آورد.اول تفریحی 
رفتیم سراغ دود و دم. بعد تفریحی رفتیم سمت الکل. 
تفریحات ماهی یک بار و مناسبتی شد هفتگی و هفتگی 
شد هفته‌ای دو بار و بعد سه بار و بعد هر روز. 

پای دود و دم والکل که وسط باشد کار وزند گی 
اهمیت خودش رااز دست می دھد. دہ د وازده‌سال بود 
که کار پر ورش ماهی انجام‌می‌دادم.زن داشتم. دو بچه 
داشتم.برای خودم کسی بودم.سی وهشت. نه سال 
داشتم. اما همه اینها در عرض کمتر از ده سال از دست 
رفت. شرایط یک دم معتاد معلوم است. فر قی هم 
ندارد معتاد بی پول باشی یا معتاد پولدار. اعتیاد ادم را 
بی مسئولیت می کند.بی مسئولیت که شوی همه چیز 
رااز دست می‌دهی. 

دختر خالهام یعنی زنم و مادر بچه‌هايم. قهر کرد 
ورفت خانه پدرش. گفت هر وقت پاک وسالم شدم 
بروم سراغشان. در کار هر روز یک مشکل به وجود 


برای نجات اواز باتلاقی که در آن افتاده‌بود اقدام کردند. 
یکی از نعمت‌های‌الهی بود که اوبااشتباه دوباره‌اش باعث 
شد تا آن در یچه‌هم به رویش بسته شود. گاهی آدم‌ها تصور 
می کنند همیشه در بد ترین شرایط بالاخره یکی به دادشان 
خواهد رسید و به همین دلیل به خود این جسارت را می‌دهند 
تا یک اشتباه را به کرات تکرار کنند.اماغافل از اینکه هميشه 
هم اوضاع آنطور که ما تصور می کنیم پیش نمی رود واما 
بدترین کاری که اومر تکب شد این بود که سعی کرد با بازی 
کردن با احساسات و عواطف یک زن و سوءاستفاده از تنهایی 
اساسا طرف SEE‏ 
واین ظلم به مراتب بدترین و کثیف ترین کاری است که 
یک انسان می تواند در حق فر د دیگری مر تکب شود.اینکه 
اوچقد راز آن زن کلاهبرداری‌مالی کرده. یک بخش قضیه 
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می آمد ومن به جای آنکه مثل قبل تلاش کنم تانگذارم 
چیزی روند کار رابھم بزند.هر روز می گفتم فر داء فر دا 
ان رورت رم کے آمانردای ده 
وقت نیامد. حقوق کار گرھاعقب افتاد چک ھاپاس 
نشد.دیگر کسی چیزهایی کەلازم داشتیم رابەما 
نداد و خلاصه کاری که در دہ دوازده سال جمع کردہ 
بودیم. در عرض دو سه سال نابود شد! دوباره به خاک 
نشستم. باز هم پدر و مادر و بر ادر و خواهرهايم به دادم 
رسیدند. کم کم داشتم به فکر فروش زمین‌هامی‌افتادم 
که پدرم به سراغم امد. مرابه تهران بردند. در یک 
کمپ تر ک اعتیاد و الکل بستری شدم. باز دستم را 
گرفتند. باز کمکم کردند و زند گی ام رانجات دادند. 
اما ادم معتاد تا خودش نخواهد. هیچ چیز و هیچ کس 
نمی تواند به او کمک کند. برای تر ک اعتیاد الکلم چند 
وقتی بیمارستان خصوصی بستری شدم. کلی پول دواو 
درا مت عالم که خوب شد بر که پاک را که گرقت. 
همراه‌مادر و پدرم رفتم دست زن وبچەام را گرفتم و 
بردم خانه. قول دادم و قسم خوردم که دیگر به سراغ 
اعتیاد و الکل نروم.دوباره کار راشر وع کردم.بر ادر و 
خواهرهايم هر کدام مبلغی کمکم کردند. باز از صفر 
شروع کردم. اما خیلی به قول و قرارم پایبند نماندم. 
پدرم که از دنیارفت. احساس افسرد گی می کر دم. 
فقط افسرد گی نبود. احساس عذاب وجدان بود. به 
خاطر ندانم کاری‌های من خیلی غصه خورد. خیلی 
عذاب کشید. بین پنج خواهر و برادر دیگرم فقط من 
بودم که هر چند وقت یک بار باعث عذابش می‌شدم. 
عذاب وجدانم و بی‌اراده بودنم کار دستم داد. دوباره 
رفتم سراغ مواد. گفتم چند روزی می کشم تا غم از 
دست دادن پد رم رافر آموش کنم.آماچندروز شد چند 
هفته و دوباره‌اعتیاد و دوباره‌الکل و دوباره‌همان شر ایط 
قبل. همسر م متو جه شد.اما به ر ویم نیاورد. کمی تحمل 
کرد. با گوشه و کنایه به من فهماند که اگر به راه سابق 
بر گردم تر کم می کند. گفت دیگر پدرش نیسست که 
دستم رابگیرد. گفت او هم طلاق می گیر د و سه تا بچه 
راهم می گذارد و می‌رود خانه پدرش. و من فکر کردم 
شوخی می کند. فکر نمی کردم حرف‌ها و تهد ید هایش 
جدی باشد. از طرف دیگر امیدوار بودم ترک می کنم. 


بقبه در صفحه ۴۹ 


امیدوار کر دن‌اوبه آینده‌ای که خودش مطمتن بود قطعا وجود 
توا ار ای هن اند 
در حق انسان دیگر -آن هم از نوع ظر یف و شکننده‌اش - روا 
دارد.البته لازم است یاد آوری کنم نگار نده از ذ کر بسیاری 
از مس‌ائلی که‌ایشان در مورد خودش و آن‌خانم بیان کردند 
خودداری کردم چرا که گاهی‌حتی‌نگارش یک عمل قبیح 
ونادرست.به‌نوعی ترویج چنین رفتاری است.امااینکه ان 
بانو تصمیم گرفت با شکایت و از راه قانونی و حقوقی با این 
مسأله بر خورد کند.خود جای تحسین دارد.امید اینکه این 
نه فقط درس عبر تی برای او بلکه بر ای سایر کسانی باشد که 
به تصور رسیدن به یک ثروت باد آورده و رویایی. تصمیم به 
چنین رفتار ناشایست و نادرستی می گیر ند.) 
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خبر کوتاه ب ود. آنقدر کوتاه که هن وز هم بعد از 
سال‌ها در کش برای من سخت و ناخوشایند است. 

از مدرسه که بر گشتم.دیدم مادرم چمباتمه زده, 
در اتاق تاریک نشسته و به دیوار خیره شده. گفتم: 
مامان چی شده؟ اوهم در یک جمله کوتاه گفت: بابات 
رفته ۲ 

کجاء کی وبرای چه؟... سوال‌های بی جوابی بودند 
که وقتی کمد لباس پدرم راخالی دیدم برای همیشه 
مثل یک معمادر ذهنم باقی ماندند. یک نامه کوتاه‌هم 
نوشته بود. مادرم هیچ وقت نامه رابه من نشان نداد. 
فقط گفت که پدرم هر گز بر نمی گردد. 

شانزده سال داشتم و تنها بچه این خانواده بودم. از 
بچگی می‌دانستم که پدرم مثل مردهای دیگر عاشق 
فوتبال نیست. رانند گی بلد نبود و کاری به کار من و 
مادرم‌هم نداشت.بدون آوسفر می رفتیم بدونآوبه 
مهمانی می‌رفتیم. ولی در عوض همیشه برایم یک 
پدر مهربان بود.پدری که مهارت زیادی در شطرنج 
داشت و من ھمیشه آرزو می کردم یک روز او راببرم. 
کم حرف می زد ولی حرف هایش برای من حجت بود. 
حرف‌هایی که ساده‌امادر ذهن من بسیار قدر تمند 
بود.منلایک روز که امتحانم راخیلی بد داده‌بودم 
١٥٤٠٥٣‏ یک تس ره 
که گریه نمی کنه.پدرم گفت:همه مر دهادر خلوت 
گریه می کنند. 

بغضم تر کید وهای‌های اشک ریختم.اوهم بامن 
7777778 را ی ار 
کرده‌بودم که باور تان نمی شود.این حسی بود که هر گز 


کیانا نصرت‌زاده 


بزرگتر که شدم این معما ابعاد عجیبی 
به خودش کرفت. برایم سخت بو د که 
بپذیرم کسی رفته باشد و هیچ کس از 
فامیل دنبالش نرفته باشد 


مادرم نمی‌توانست به من بد هد. 

پدرم کارمند ساده‌اداره بیمه بود. ساعت کارش 
کی گرا ی ساوسو 
می گفت و حتی یک وقت‌هایی با هم به پار ک می‌رفتیم. 
در شانزده‌سالگی ناگهان اورفت. مادرم یک شبه پیر 
شد. فکر نمی کر دم اینقد ر پدر رادوست داشته باشد 
چون کمتر از زند گی مشترک خودش و پدرم حرف 
می‌زد. ولی با رفتن او موهایش سفید شد و... 

هیچ کس به پلیس خبر نداد که پدرم گم شده. 
بادم می اید عمه‌ام هم در سکوت ماج ارافیصله 
داد. زند گی بدون او یک جورهایی خالی بود هر جند 
حضورش هر گز در زند گی ما پر رنگ نبود. 

بزرگتر که شدم این معمّا ابعاد عجیبی به خودش 
گر اہ گج ی سای کی شس 
هیچ کس از فامیل دنبالش نرفته باشد. 

بعد از جند سال انگار همه او رافراموش کر دند. 
مادر به زند گی خودش می‌رسید. من هم بزرگ شده 
بودم و دانشگاه و سربازی از من یک مرد کامل ساخته 
بود. بیست و پنج ساله بودم که برای اولین بار به نراق 
رفتم. جایی که می‌دانستم زاد گاه پدر بز رگ و بقیه 
اجدادم است. آنجابا دختری آشنا شدم که نسبت 
ار ۶+ ہہ" 
N ۸ ۹۹ 4 ٦‏ 
و ذائقه‌ای‌مامی گفت که خونمان از ژن‌های مشستر کی 
مملو است. 

Mell EY 
بود. از هر دری حرف می زدیم و وسط این گفت و گوها‎ 
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بردم که در جوانی تصادف کردەوفوت شدہبود. 
شو که شدم.حتی اسم این آدم راهم نشنیده‌بودم. 
کیمیاخیلی سعی کرد موضوع رابر گر داند ولی من 
| نقدر اصرار کردم تا بالاخره به رازی پی بر دم که باور 
کردنی نبود. 
من تصادف کرد و فوت شد. بعد خانواده. عمو منصور 
من بامادرم ازدواج گند 
کرد علی رغم میلش با مادرم ازدواج می کند و اسم مرا 
در شناسنامه او می نویسند. 

شنیدم که نامزد سابقش دیگر هر گز از دواج نکرد 
وحتی یک بار با کیمیا به دیدنش رفتم.زن جاافتاده‌ای 
بود که آرامش و محبت در صور تش موج می زد. وقتی 
روبه رویش نشستم.احساس شر مند گی می کر دم. 
گفتم من‌همانی هستم که شما به خاطرش عشقتان رااز 
دست دادید. بعد با خنده گفت ولی لیاقتش راداشتی... 
نمی‌دانم سال‌هایی که عموبا مادرم زند گی کر ده چه 
احساسی داشته و چقدر زجر کشیده ولی می‌دانم که 
ازدواج کرده‌ام و صاحب دو بچه ھستم, می فھمم که 
٦‏ براان حانه بان 

بیش از بیست سال از رفتنش می گذرد و امیدوارم 
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أهمیت رعایت حق الناس 
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در قر آن کریم و متون روایی نقل شده از ائمه(ع) 
ا مده است کے خداوند برای تمامی انسان‌هاحق و 
حقوق خاصے راد ر نظر گرفته و آنهاراموظف به 
حراست‌از حق خود ور عایت حقوق دیگران کر ده 
است. دانشمندان اسلامی بر این باو رند که هیچ مو جود 
زنده بدون حق وجود ندارد. بلکه همین موجود بودن و 
حق حیات داشتن از بزر گترین وارزشمندترین حق‌ها 
به شمارمی اید. در قران کریم همواره‌صحبت از 
دو حق بز رگ به میان آ مده است؛ یکی حق خداوند 
است که به آن "حق الله "می گوبند که شامل حقوقی 
است که خداوند بر عهده‌انسان قرار داده‌است وآن 
حقوق همان انجام واجبات و تر ک محرمات است و 
حق دومءحق الناس است که شامل حقوقی است که 
هر فرد بر عهده فرد دیگر قرار می دھد و موظف است 
ان را ادا کند. نکته اساسی و مهم در تفاوت این دو حق 
آن است که در حق الله با توجه به بخشنده بودن خدای 
مضال و صقت ستارالخیوب بودن او اگ بای لاش 
کافی برای‌ادای حق خداوند انجام دهد. ولی به نتیجه 
مطلوب نر سد با تو جه به صفات ياد شده خد اوند» مورد 
مغفرت و بخشش او قرار می گیرد. 

امان اهم اھت خر ق لآ ال کدرو 
الاس ابر کا اورت د ات ار اوو من 
(ع) در این بارەمی فرماید:''بکوشید در ادای حقوق 
دیگران که اگر بمیرید در حالی که حقوقی از مردم 
بر کون فاسع یس لا عرص سے 
انتظار بنش ینید تاصاحب حق رضایتش رااعلام کان 
پس اگر اعلام نکند از اعمال نیکی که در پرونده عملتان 
ثبت است به پر ونده‌اومنتقل می شود. همچنین شهید 
ثانی در کتاب شرح لمعه در باب نماز و امام خمینی در 
اسرار صلاة یکی از مواقع تخیر در نماز اول وقت را که 
جایز است ادای دین حق الناس می‌دانند. به عبارت 
دیگراگر زمان نماز اول وقت مقارن شد با پرداخت 
دین به دیگری واجب است نماز را به تأخیر انداخته 
وحق‌الناسی را که‌بر عهده‌داردادا کند.با توجه به 
این مقد مه می توان مهمتر ین مولفه‌های حق الناس را 
درا یعس الان در امور نفس (اعضاء 
وجوارح) ۲-حق الناس در ام ور مالی واقتصادی ٣‏ 
-حق الناس در امور عرضی و آبرویی تقسیم کرد. در 
وا ری مھا یاس مراد 
می‌پر دازیم. 

حق الناس در امور نفسی 

اگر جه مصادیق حق الناس در امور نفسی بسیار 

زیاد است.ام امهمترین آن ظلم کردن به افراد به 


خصوص افرادی که یناهی جز خداوند ندارند. است. 
امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فر ماید: 
پروردگارا پناه می‌بریم به تواز عذاب دامنگیرت. 
یکاش ی ماه دواسطة 
ظلم. حق‌الناسی بر گردن دارند." 

همچنین آمیرالمومنین(ع) در این باره می‌فر ماید: 
قسم به خداا گر شبی راتابه صبح روی خارهای تیز و 
برن ده بیدار بمانم یام ر اب اغل و زنجیر ببندند وروی 
همان خارها بکشند. برای من بهتر و قابل تحمل تر است 
از انکه در روز قیامت خداو رسولش راملاقات کنم. 
ایرو ای کا خاک از آن اسے کا طلبی مداعضاء 
جوارح کسی یا به نفسش انجام داده‌ام و حق الناسی بر 
عهده‌ام باشد.''ھمچنین از صادق ال محمد (ص) نقل 
است که می‌فر ماید: "هیچ مظلمه‌ای شد ید تر از آن 
نیست که شخص مظلوم برای رفع آن و مجازات ظالم. 
یار و یاوری برای خود جز ذات اقدس الهی نیابد. 

حق الناس در امور مالی 

خداون د در قران کریم به همه انسان‌ها فرمان 
می دهد که حق دیگران رادر امور مالی ادا کنند وحق 
خود را در معامله اقتصادی فر اموش نکنند. 

پیامبراکرم (ص) دراین باره‌می‌فرماید: کسی 
که پا مساماتی در خرید افروش خیانت وی تقلب کند 
از ما نیست و در قیامت با بهودیان محشور می شود 
زیرایهودیان نسبت به مسلمانان خائن ترین خلقند." 
همچنین از ویژ گی‌های بازار اسلامی آن است که اگر 
خریدیافروشی در آن صورت می گی رد حتماً باید 
دوط رف معامله رضایت داشته باشند در غیر این 
صورت علاوه‌بر اينکه آن معامله باطل است. حق 
اس ۶ی ساد نے قد 
داستانی از پیامبر اکرم (ص) نقل است که آن حضرت 
ازبازارمدینەعبورمی کر دند. چشمش به طعامی مانند 
نخود افتاد که بسیار پا کیزه و مرغوب بود. پرسیدند: 
قیمت این طعام چند است؟ در همین هنگام خداوند 
به ایشان وحی کرد دستش را داخل طعام کند و آن را 
زیر ورو کند. پیامبر چنین کردند. ناگهان دیدند زیر 
ان پست و نام رغوب است. پس خطاب به صاحب 
اجن اس فرمودند: تورامی‌بینم در روز جزادر حالی 
که طوق‌هایی از آتش بر گردنت آویزان است و جه 
خوب سزایی است برای آن کس که به حق مردم "حق 
الناس " توجه‌ای ندارد." 

یکی دیگر از مولفه‌های رعایت حق الناس در امور 
7 وصیانت ازبیت المال توس_ط مس_گولین 
مر قط سے دزرداز لزوہ صیافت از آموال بت المال 


۷ من ۹۶ رطلاعات بی 


۱ 21 
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پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


سے 
| -آیاخریدونگهداری‌واستفاده‌ا زدستگاه 
گیرنده برنامه‌های تلوی زیون یاز ماهواره جای زاست؟ 
دستگاه آنتن ماهواره‌ای از این جهت که فقط 
مشترک رادارد. لذاخرید و فروش و نگهداری ان 
برای استفاده‌در امور حرام. حرام است و برای استفاده 
حلال جایز است ولی چون این وسیله برای کسی که آن 
رادراختیار دار د زمینه دریافت بر نامه‌های حرام راهم 
فراهم می کند و گاهی نگهداری ان مفاسد دیگری را 
دربردارد. خرید ونگهداری ان جایز نیست. مگر بر ای 
مفسده‌ای هم متر تب نمی شود ولی | گر قانونی در این 

مورد وجود داشته باشد باید مراعات شود. 


از امیرالمومنین (ع) نقل است که ایشان بعد از آنکه 
بیت المال را در بین مر دم تقسیم می کر دند دور کعت 
نماز می گزاردند ومی‌فر مودند:یر ورد گاراتوشاهد 
باش که ذره‌ای از حق الناس مردم رابر گردن ندارم و 
در ادای آن از هیچ کوششی دریغ رم 
حق الناس در حفظ آبرو 

خداون د بز رگ حرمت آبروی مؤمن رااز حرمت 
ارو کن ای تست وه ار الک 
شدید خطاب به کسانی که‌باانواع کارهای‌ناشایست 
سعی در بی آبرو کردن انسان دیگر دارند می‌فر مایند: 
"عاقبت آنها عاقبت سخت و تافر جامی است. خداوند 
همواره‌بر خود واجب دانسته است که سزای‌افرادی 
که با آبروی دیگران از طریق انواع عمل‌های ناشایست 
مانند تهمت.غیبت سخن‌چینی و...بازی می کنند در 
همین دنیا اعمال کند. ' پیامبر اکرم (ص) می‌فر مایند: 
"آیاشمارابه بدترین افراد آگاہ کنم؟ عرض کردند 
آرت ار مولا وا ان مرد عا مان ھر 
که آبروی مسلمان دیگری را خدشهدار می کنند و 
بین دوستان جدایی می افکنند و بر افراد پاک خو عیب 
جویی می کنند...ویااز امام محمدباقر (ع) نقل است که 
فرمود: از مھمترین حق الناس‌هاء حق الناس عرضی و 
آبرویی است. پس بپرھیزید و مجالست نکنید با کسی 
که آن را رعایت نمی کند." 

در پایان باید گفت: سه سر فصلی که بیان شد تنها 
قسمتی از مصادیق مهم حق الناس به شمار می رود و 
مولفه‌ه ای زیادی رادر باب حق الناس می توان ذ کر و 
بیان کرد که بار جوع به کتب روایی می توان به مصادیق 
بیشتری از این حق مهم و پراھمیت دست یافت. 


سح 


س آذ مر دم شهار اا د 


دا نداد د 


9ح ت محمد(ص) 


ماحراهای خواستگاری 


_ٗ۔ 


رکورد خوشبختی را 


گرفته بودم. باز یک ازدواج فامیلی دیگر و باز 
هم کلی دردس.... خواهرم با پسر خاله‌ام ازدواج 
کرده بود و هر وقت توی خانه سر سیب زمینی 
و پیاز دعوایشان می شد, تشعشعاتش همه فامیل 
رامی گرفت واز خانه ما تا خانه خاله مهوش و 
مادربزرگم و دایی‌ها می | مدند وسط... حالا که 
پسر «عمه فرح» که از قضا میانه خوبی هم با مادرم 
خودش دوست داشت. 

هنوز نه به بار بود و نه به دار که بین مادر و پدرم 
خودش خوب است ولی عمه فرح نمی گذارد 
دخترم آب خوش از گلویش پایین برود. در عوض 
پدرم ازدواج نه چندان مناسب خواهرم با پسر 
خاله‌ام را به رخ مادرم می کشید و خلاصه کار به 
جاهای باریک می‌رسید. 


ر پیج و خم دادگاه 


لخد 


کورش کاشانی 


خدا خدامی کردم این خواستگاری اصلاً انجام 
نشود. همه منتظر بودند فریبرز از عسلویه بر گردد و 
رسما به خواستگاری من بيایند. عمه فرح که از چند 
ماه پیش هر جامی‌نشست به من می گفت عر وس گلم. 


راشین مختاری 


جرا اینقدرتفاوت؟ 


فکر نمی کردم به این آسانی مراطلاق بد هداما 
امروز وقتی دیدم همه کاغذهاراامضا کرد وبدون 
اینکه به من نگاه کند از داد گاه‌بیرون رفت.حس 
کردم آدم دیگری شده‌است. این همان عمادی نبود 
که سه سال پاشنه در خانه ما را کند تارضایت پدرم 
رابگیرد.این ان شوهری که من داشتم نبود که تااز 
در وارد می‌شد شروع می کرد به قربان صدقه رفتن 
من و روزی نبود که خدارابرای داشتن آن زند گی 

آدم‌ه اخیلی ساده‌تر از آنچەحتی خودشان 
تصور می کنند عوض می‌شوند. آمروز داستان هفت 
ساله زند گی ما تمام شد. تاصبح امروزهم امید داشتم 
کر ورای دا ردول تاذ 

عماد از دوسستان دایی‌ام بود و وقتی با خانواده 
ماآشناشد .همان ماه‌های اول از من خواستگاری 
کرد. پدرم بی‌برو بر گرد جوابش منفی بود. می گفت 
ابی بس بای اسای انیت ورا اران آ وم‌ها 
ترسید. چون آتش تند زود خاموش می شود... کار 
و کاسبی اش هم مورد تایید پدرم نبود. می گفت چه 


وو سے 


0 


کن بن 
اضلاعات مع یی ا رہ ۳٦۸۷‏ 


معنی دارد مرد یول دلالی بیاورد خانه.مردباید کار 
کند. حرفه داشته باشد نه اینکه از حرف دروغ وراست 
پول در بیاورد.عماد مادرش رافر ستاد خواستگاری و 
باز هم جواب منفی شنید. من هم که فکر می کردم یک 
نفر عاشقانه مرا دوست دارد قند توی دلم اب می‌شد. 


حتی یک بار به بهانه احمقانه‌ای آمد محل کارم و تامن 
خواستم او را به عنوان عمه‌ام به همکارها معرفی کنم. 
در ادامه گفت که مادر شوهر آیندہ من هم هست. 
یک جورهایی می خواست به همه بفهماند که من نامزد 
دارم و کسی نکر و خالی تری مرش قداشته با شد. 
عمه فرح قلب مهربان و زبان تیزی داشت. فریبرز 
هم هیچ ایرادی نداشت. پر تلاش بود و تحصیل کرده. 
ادب و نز کتش از بچگی زبانزد بود. می‌دانستم همسر 
خوبی خواهد بود ولی زند گی ما بدون حاشیه خانواده‌ها 
معنی نداشت و مطمئن بودم که داستان‌هایی در پیش 
است.بالاخره فر ببرز از عسلویه امد.از انجابی که 


هر گز عمیقاً به این فکر نکر ده‌بودم که آیا من هم او را 
دوست دارم‌یانه...ابراز عشقش آنقدر دلنشین بود 
که من غرق این بازی‌ها می‌شدم و از احوالات خودم 
هیچ خبری نداشتم. فکر می کردم لابد من هم عاشقش 
هستم که این محبت‌ها به دلم می نشیند. 

داستان رفتن و | مدن و واسطه فر ستادن‌هاسه 
سال طول کشید .پدرم دست آخر قبول کرد و کلی 
شرط وشروط برای عماد گذاشت.اوبدون هیچ چانه 
زدنی همه راقبول کرد. عر وسی ما معر وف شده بود به 
عروسی لیلی و مجنون. زند گی مان رادر ابرها شروع 
کردیم.عماد سرشار از شادی و ذوق بود. من هم با 


عمه انگشتر راهم خریدہ بود. ولی فریبرز خواست که عجله‌ای در کار 
نباشد و هر چیزی به وقتش انجام شود 


پسر بسیار باشعور و دقیقی بود. یک روز به من تلفن 
کرد و خواست قبل از اينکه به خواستگاری من بیاید از 
خودم اجازه بخواهد و ببیند واقعا به این وصلت راضی 
هستم یانه. صادقانه گفتم که نگران رابطه مادر و عمه‌ام 
هستم. برایش زند گی خواهرم را مثال زدم. فریبر ز هم 
خیلی خوب توانست مرا درک کند و قبول کرد که این 
خودش یک معضل بزر گ است.اماییشنهاد جالبی 
برای داشت. گفت در مرحله اول بهتر است به عتوان 
دو آدم کاملاً غریبه مسائل زندگی آینده‌مان را باهم 
در میان بگذاریم. بعد اگر به توافق کامل رسیدیم باید 
یک قاعده‌ای برای زند گی مان بگذاریم که مداخله 
خانواده‌ها به حداقل برسد. من هم قبول کردم. 

فریبر ز به خواستگاری‌ام امد. قرار شد در آن 
پان_زده‌روزی که در تهران است مامر تب باهم در 
تماس باشیم و گفت وگو کنیم. عمه انگشتر راهم 
خریده بود. ولی فریبرز خواست که عجله‌ای در کار 
نباشد و هر چیزی به وقتش انجام شود. 

همه صحبت‌هایم ان را کردیم و بالاخره به 
ماجرای خانواده‌ها رسیدیم. فریبرز از من قول گرفت 
که هر گز مشکلات خانواد گی مان را با خانواده‌ها در 
میان نگذاریم. در عوض با یک مشاور معتبر صحبت 
کردیم و قرار شد در همه مراحل زندگی که به مشکل 


بعد از مدتی عماد بهانه آورد که دیگر نمی تواند هزینه درمان‌ها را یدهد. یکی دو دوره 
پدرم هزینه‌ها را تقبل کرد. اما رفتار غیر مسئولانه عماد غير قابل توجیه بود 


عشق زند گی می کردم. به خانه و زند گی می رسیدم. 
غذاهای خوشمزه‌درست می کردم و همیشه اراسته 
بودم تا شوهرم در کنار من احساس آرامش کند. 

دوسال گذشت. کم کم وقت آن رسیده‌بود که 
به‌بچه فک ر کنیم.عماد بچه نمی خواست.می گفت 
اینجوری راحت‌تریم. می‌رویم سفر, مهمأنی می‌دهیم 
وحسابی به ما خوش می گذرد... ولی من می‌دانستم که 
زند گی یک چیزش کم است. 

برای بچه‌دار شدن خودم را امادەمی کر دم که 
متوجه شدیم مشکلی وجود دارد... د کترها اشکال 
رادر من می‌دیدند. درمانش هم یک جراحی بود و 
مصرف چند دوره دارو... برخورد اولیه عماد خیلی 
خوب بود. بهم اطمینان داد که بدون بچه هم در کنار 
من خوشبخت است. ولی بعد از یک سال که درمان‌ها 
جواب نداد کم کم عماد روحیه اش عوض شد... خسته 
به نظر می ر سید. ناامید شده بود. ولی د کتر می گفت این 
راه‌رابای دادامه بدهیم.هزینه‌درمان بالا بود. به نظر 
عماد این کارها بی‌نتیجه بود. وزنم بالا رفته بود و دیگر 
دل و دماغ سابق راهم نداشتم. من زودتر از همه تغییر 
روحیه عماد راحس کرده‌بودم.انگار آب را گرفته 
بودند بالای سر زند گی ماوهمه رنگ‌هار اشسته بودند. 
هیچ رنگی واقعی نبود واین موضوع آنقدر نمایان بود 


برخوردیم با او مشورت کنیم و خانواده‌ها رادخیل 
نکنیم. من هم قبول کردم. ایدہ جالبی بود. 

خلاصه سے ماه بعد ما مراسم عقد و عروسی 
رابرگزار کردیم. در همه مراحل مادر و عمەام 
دلشان می‌خواست دخالت کنند. ولی من و فریبرز 
به تنهایی تصمیم می گرفتیم. خیلی زود احساس 
کردم فریبرز نزدیک‌ترین آدم زند گی من است. با 
درک و شعور بالایی که داشت به همه درد دل‌های 
من گوش می‌داد و برای هر مشکلی راہ حلی پیدا 
می کرد زند گی مشترک ما کمی سخت شروع 
شد. محل کار فریبرز عسلویه بود و محل کار و 
زند گی من تهران... وقتی نبود مادر و عمه‌ام انتظار 
داشتند من بروم پیش آنهاء ولی من خانه هیچ کدام 
نمی‌رفتم. بهانه‌ام این بود که حالا دیگر من خودم 
خانه و زند گی دارم و اگر شوهرم هم نباشد من باید 
به آمورات بر سم... 

این زند گی خوشبختانه دہ سال است که بدون 
هیچ مشکلی پیش رفته. حتی برای یک بار هم 
مشکلاتمان را به خانواده مکل نکر داب حالا 
من صاحب دو بچه هستم و در کنار فریبرز زند گی 
بسیار آرام و خوبی دارم و همه این خوشبختی را 
مدیون درایت و همدلی همسرم هستم... 


اگ انددشه‌ای که عشق.د هنا 


ی 


یج یر 


ان ده ه حهد امده اذ 


ما 


نو 


که همه متوجه می شد ند . بعد از مدتی عماد بهانه 


ود 


آورد کے دیگر نمی‌تواند هزینه درمان‌هارابدهد. 
یکی دودوره‌پدرم هزینه‌هاراتقبل کرد.امارفتار 
غير مسئولانه عماد غیر قابل توجیه بود. 

دیگر هیچ اثر ی از محبت وعشق عماد نبود. حتی 
کار به جایی رسید که شروع به متلک گویی کرد. 
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بچه دار نشدن من شدہ بود یک نقص واقعی... انگار A‏ 


اد 


ما 
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ن خو 


کرد که بالاخره خودم پیشنھاد طلاق داد م. 3 
وا اچ ارد ور ا ر سی ا 

یک بار هم به من تلفن نکر د. و کیل گرفتم و تقاضای 3 
: 


رانگیرم. حاضر شد مراطلاق بدھد.امروز بدون 
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کرد ورفت... مانده‌ام غزاله مقد می 7 
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اینقدر متفاوت بود! سادقیان او لبای غزالەعقدمی 


کل 
۷ یمن ٣‏ ۹ اطلاعات کی 


@ 


٣الیںھیودل؟عزمش‏ راجزم کرد وتصمیم گرفت 
رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیاراباماشین بزند 


خلاصه شمارہ قبل: 
این گر وہ جہانگرد در اسکندریەدنبال جای خوبی برای غذاخوردن و فراراز فروشنده‌های د وره گرد بودند 
امانه از دست فروشنده‌ها خلاصی یافتند ونه غذای درست و حسابی خوردند. هنگام چانه زدن بامدیر 
رستوران بر سر قیمت گزاف غذاهاء چند پسر بچه دید ند که در حال ور رفتن با ماشین و جدا کردن لاستیک‌ها 
بودند. آلبرت پودل ودوستانش آن شب برای چادر زدن و استراحت به دردسرهای زیادی افتادند وبالاخره 
توانستند یک جای نسبتاً راحت و دنج پیدا کنند ولی چند مامور پلیس آنہا رااز این کار منع کردند واز دزدهای 
نیمه شب تر ساند ند. جست جوی بیشتر آ نبا را به نقطه‌ای پرت کشاند و همان جا چادر زد ند اماانگار قرار نبود 


نویسنده: آلبرت پودل 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


در اسکند ریه رنگ آرامش و خواب راحت رابه خود ببینند... 


مصر فریبندہ و زیبا 

مشغول سرزنش استیونز واعتمادبی جایش به 
غریبه‌هابودم که دیدیم یسک مامور پلیس به طرف 
مامی اید. جهره‌اش اشنا بود. یکی از همان‌هایی 
ال را ات ار CT‏ 
بودند. کمی به این طرف و آن طرف سر ک کشید و 
یدک کش رازی رورو کرد.نگاهم به استیونز وبقیه 
بچه‌ها بود تاببینم چیزی دستگیر شان شده یا نه. مامور 
یونیفرم پوش از یدک کش بالا رفت و تمام وسایل ما 
را گشت. جلو رفتم و از او پرسیدم دنبال چه می گر دد. 
به زبان خودش چیزی گفتم که نفهمیدم.یادم امد 
که‌او انگلیسی نمی‌داند. مثل کسی کەدارد ماشین 
خودش رامی گردد. به کارش ادامه داد و سرانجام 
یک خمیردندان از لابه‌لای وسایل بیر ون کشید و 
به‌مافهماند که می‌خواهد ان راباخود ببرد زیرا 
دوستانش فراموش کرده‌اند شب قبل این یکی راهم 
ببرند. نمی‌دانستم بخندم يا فریاد بکشم. این اقای 
بلیس داشت می گفت دزدانی که دیشب وسایل مارا 
سرقت کر ده بو دند دوستان او هستند. چاره‌ای نبود! 
ll ITS‏ 
دور شد. استیونز گفت: باز جای شکرش باقی است که 
آن دزدھا اسلحه ما را ندیده و ما رو لو نداده بودند! 

ازفکر گشت و گذار در اسکندریه‌بیرون آمدیم 
وبرای اینکه بیشستر از این ضرر نکنیم, اسکند ریه را به 
مقصد قاهره تر ک کردیم. 

مسیر قاهر هبر خلاف بسیاری از راه‌ها و مسیرهایی 


کے 


اطاعات کل 


as‏ فاماقدد اسااد 
وبدبختی‌های ش ‌آنری دیده‌نمی‌شد وبه جای آن؛ 
رودخانه. زمین‌های ابیاری شده درختان زیبا و 
کارخانه ورستوران دوطر ف جاده‌رایر کر ده‌بود. 
ابنجاواقعا مصر دیگری بود: مکانیزه و مدرن.هنوز 
هم وقتی بەقاھرہفکر می کنم. قند در دلم اب می شود. 
هم در رفاہ بودند. دزد نمی شدند. حسن بز رگ دیگر 
خر انس رن ای مرآ ارات 

هتل کنتیننتال یاد گار ذوق و حسن سلیقه دنیای 
کهن. با دالان‌هایی غارمانند و اتاق‌هایی وسیع و دلباز. 
و خستگی سفر را دور بريزيم. در روزهای گذشته سفر 
تعمیر و اماده کر دن ماشین و تجهیزات برای سفر 
از بیابان‌های گرم و طاقت‌فرسای خاورمیانه بودیم. 
همچنین حالا باید به نامه‌های زیادی که دوستان و 
اسپانس هافر ستاده‌بودند وبی جواب مانده بود پاسخ 
می‌دادیم. همه بارها گلایه کر ده‌بودند و تاخیر مارا 
در جواب به نامه‌ها یا پای تنبلی گذاشته بودند یا 
سر به‌نیست شدن‌مان. غذ | خور دن در آغذ به فروشی 


AV ارو‎ 


۳ ہے بت‎ : ٣ = E ۳ = ۳ 


| دست فروش‌های خیابانی با غذاهایی که یاد آشپز خانه را زنده می کند 


فا ۴ 


ےل 


۱ خیابان‌های پررمز و راز اسکندریه 


شگفت‌انگیزی که نزدیک هتل بود.لذتی فراموش 
دن امت کسام ی وای یک طرف راسا گی 
لذیذ همراه‌سالاد ونان تسازه بخوريم آن هم باقیمت 
۰سنت ؟ وباز ان هم در شهرهایی که رستوران‌هاو 
غذافر وشی‌هایش تا یک خارجی می دیدند, قيمت‌ها 
رادولایهناحساب می کر دند.همه‌اینهابه کنار. هنوز 
هم بعد از این همه سال از قاهره سے ویڑ گی مهم در 
ذهنم‌مان‌ده:زنان. جودیکتاتوری حا کم بر قاهر هو 
یک مرد شگفت‌انگیز که شتری تربیت شده جالب و 
حیرت‌انگیز داشت. 

ماجرای زیبای مصری و آقای ایکس 

به نظرم قاهره بهشت ز نان بود.ز نانی به شدت اغوا 
کننده‌والبته دست نیافتنی.زنانی که‌واقعا چشم راخیره 
می کر دند امابه هیچ وجه به مردان غریبه مخصوصا 
خارجی‌ها محل نمی گذاشتند. دین و غر ور مصری آنها 
مانع می شد که امنیت زنان به خطر بیفتد. 

یکی از اعضای گروه‌ما که از من قول گر فته اسمش 
رانگویم.ومن دراین قسمت از ہہ ) ۸۰ 
می‌نامم. فریفته دختری شد و هرچه به او گفتیم که 
دختران قاهره دست بافتنی نیستند و بهتر است فکر 
آن دختر رااز سرش بیرون کند.او که سخت دلباخته 
شدهبود. همچنان پافشاری می کرد که می تواند دل 
دختر رابه دست بیاورد و حتی می تواند او رابه ازدواج 
ہے کا 

٢٦‏ جوان اتاق ما بود. علاوه‌بر تمام 
محاسنی که‌داشت.مسحور کنندهو خواستنی بود و 
چشم های آ بی‌ روشنش به اومعصومیت خاصی بخشید ه 
بود.از شما جه پنهان, نه تنها | قای ایکس. همه ماعاشق 
و دلباخته او شده‌بودیم. ایفتیتانی حتی یک کلمه 
انگلیسی بلد نبود ولی دوست عزیز مامی گفت:درست 


است که مازبان همدیگر رانمی فھمیم:می توانیم با 
زبان اشاره‌باهم حرف بزنیم. سه روز از اقامت مادر 
کر ری تحت ابا کر که طرفش رفت 
ایکس تصمیم داشت دختر رابه شام دعوت کند و در 

ای کید اماد دار روش باتوی به ودش 
اشاره کر د.بعدبه‌ایفتیتانی‌اشاره کر دومجدد آبه‌ خودش 
اشاره کرد وادای غذا خوردن در آورد. عکس‌العمل 
ایفتیتانی واقعاً دیدنی بود. با بخش خدمات تماس 
گرفت و گفت برای دوست ماغذا بیاور ند! 
که‌ایفتیتانی بار دیگر بر ای نظافت اتاق آمد,بعداز پایان 
کارش اقای ایکس پروژه‌اش راشروع کرد:به خودش 
اشاره کرد. به دختر بیچاره اشاره کر د و دست‌هایش 
رابا شادی در هم گره کرد تا معنی ازدواج و پیوند رابه 
او بفهماند. ایفتیتانی با تعجب به او چشم دوخته بود و 
سرش رابه این طرف و آن طرف تکان می داد. آقای 
اکس رما مشتر یب کر ترا یی له کین 
گذران ده‌بود.بازهم به خودش اشاره کرد دختر را 
نشان داد و به تختخواب اشاره‌ای کرد و بعد از ان با 
دست‌هابش شکل بچه‌ای رانشان داد که پدرش در 
حال تکان دادن و خواباندنش است. 

بالاخره‌تلاش دوست مانتیجهداد. صورت 
ایفتیتانی به لبخند باز شد ودر کمال ناباوری به طرف 
یکی از بالش‌های روی تخت رفت و مشغول بیرون 
| وردن روبالشی ان شدامن و استیونز به خنده‌افتاده 
بودیم. قیافه دوست ما هم دیدنی بود وقتی که دید آن 
۶۹۹ ۹۹ یا 
روبالشی راعوض کن! فکر می کردیم دوست مادیگر 
از این همه تلاش بیهوده خسته می شود و از این کار 
دست برمی‌دارد.امااشتباه‌می کردیم. آقای‌ایکس 
دست بر دار نبود. 


اغذیه فروشی شگفت‌انگیز نزدیک هتل 


شاهراه آسفالته قاهره با ترافیک سنگین و آسمان وصف ناپذیر 


او که بسیار بی تاب و شیفته شده بود. غر وب 
همان روزبه زور ما رابرای خوردن‌ شام زودهنگام 
به رستوران هتل فر ستاد تا تنها شود. سپس به بخش 
سر خد مه زنگ زد و در خواست کرد خدمه‌اتاق رابرای 
کاری پیش او بفر ستند. وقتی ایفتیتانی وارد اتاق شد. 
آقای ایکس سعی کرد به او نزدیک شود و منظورش 
را دوس تانهتر به اوبفهماند امایفتیتانی که بارسم و 
رہ ےج خوانشکاری با پانتومیم ان مامت نجار 
سوءتفاهم شده بود. با جیغ و فریاد و دوان دوان از اتاق 
بیرون رفت. ما منتظر بودیم دوست مابیاید و جریان 
خواستگاری راتعر یف کند اماهر چه انتظار کشیدیم. 
از او خبری نشد. ناچار به اتاق بر گشتیم و آقای ایکس 
راناراحت و متحیر و متعجب دیدیم. می گفت اطمینان 


دارد که ایفتیتانی هم اور اپسندیده و از ته دل می خواهد 


۷ یمن ۹۶ اطلاعات سل 


می ز ند.من وا ستیونز سعی می کر دیم در ظاهر ایکس 
رادلداری‌بدهیم و بفهمانیم که او و ایفتیتانی به درد 
کی مت سو در عالي که‌از ع 
زغال گداخته شده بود. به اتاق ما آمد تا آقای ایکس 
ظول کید آتیای اکس قول کرد کد هرارک 
می کرده‌او قصد عوض کردن ملافه‌های تختش را 
دارد و بس!تااینکه جناب ایکس به سیم آخر زد و به او 
نزدیک شد تا حرف دلش را با پانتومیم صمیمانه‌تری 
بزند.و آن دختر بیچاره به گمان اینکه دوست مامنظور 
بد و ناجوری دارد. از اتاق گريخته بود. 
توانستیم مدیر هتل و دخترک راقانع کنیم که قصد 
دوست ماازدواج بوده و چون زبان هم را نفهمیده‌اند. 
سوءتفاهم شده. ایفتیتانی وقتی که متوجه منظور اقای 
چهره‌درهم کشید و چیزهایی گفت. اقای ایکس از 
مدیر خواست تر جمه کند. مدیر گفت: این خدمتکار 
می‌گوب_د مگ احمقم که‌بااین کافر بد قیافه ازدواج 
کنم؟" 
از این سوءتفاهم بامزه درس‌های ارزشمند زیادی 
گرفتم. درس‌های مهمی که از آن روز تا سال‌های بعد 
در سفرهای خارجی مختلف بے کارم آمد و خیلی به 
وقتی توویک نفر دیگر بازب ان متفاوتی باهم حرف 
می زنید بد ون شک مطمئن باشید که در همه جیز با 
هم توافق خواهید داشت چون زبان هم را نمی فهمید 
که در مورد موضوع مورد بحث با هم اختلاف سلیقه 
ونظر داشته باشید.به هر حال من و استیونز کوشش 
به خاطر سوءتفاهم و نفهمیدن زبان به وجود آمدہ و 
دوست عزیز مااین وسط هیچ گناهی نداشته و کار بدی 
نکر ده.استیونز توانست مدير هتل راقانع کند که مارااز 
آنجا بیرون نیندازد. آقای ایکس هم مجبور شد با دلی 
ادامه دارد 


«کانادادرای» شتر تربیت شده مرد عرب 
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انکو کسی است که به آنجه خداوند 


تو انا 


۰ ® 
سپ ین گال 


کر ده است 


ح 


جییں داشد 


وود کم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ۵ دهم 


'کاکاهو ماهی" یکی دیگر از داستان‌های گیرا و خواندنی "ماشاا.. فرمانی" نویسنده جوان و واقع 
گراست که کماکان از استعداد و قریحه خلاق این داستان‌نویس نشانه‌هایی بارز به دست می‌دهد. ۔ 
درونمایه این داستان که ریشه در واقعیت گوشه‌هایی از زندگی مردم شریف و فرودست و فقیر .۰ 
رو کر قالت ر اعا ی کات ا واو ا تا سا وش حکل رفس لا انت 
فرمانی " تاکنون چندین داستان ارزشمند و به یاد ماندنی در این مسابقه جاپ شده است. 


کاکاهو ماهی 

- '' کاکاهو ماهی, کا کاهو ماهی..."(۱) 

-' می گم پسر تو گلوت درد نمی گیره!؟ نیم ساعته 
داری یه ریز تو گوشمان داد می‌زنی: کا کاهو, کا کاهوا 
مردم غير گوشاشون, چشمم دارن‌ها! اگه می‌خواستن 
ازت می‌خریدن. لازم نیس گلوت رو پاره کنی... " 

حالا تو جه کار به کار من داری ؟!" 

- چه‌طورچه کاردارم؟!جلومغازهم رواشغال 
کردی.سرم روبردی, حالایه چیزی هم طلب کاری؟!" 

- پیاده‌رورو که نخریدی!" 

- پسرک پرروابلند شوبروجای‌دیگه کا کاهو, 
کا کاھو کن!تانزدم بساطت رونریختم وسط خیابون! 
چه زبونی هم داره! " 

باناراحتی از جایم بلند می‌شوم. بسته نایلونی 
کاکاهوهایم رادر دست می گیرم و در پیاده رو خیابان 
شروع می کنم به راه رفتن و تکرار "کا کاهوء کاکاهو.. " 
اما تیزی | فتاب وسط روز اولین ماه تابستان مستقیم به 
سر وصورتم می‌خورد. با نگاهم اطرافم رادید می زنم 
وعاقبت موفق می‌شوم در آن طرف خیابان زیر بالکن 


فریدہ گودرزی- تهران 


. ۰  هژررکفتر‎ 


''بخشودہ..."' نوشته ''فریدہ گودرزی" در شکل و 
ساختاری ساده و در عین حال سنحیده. برشی 
کوتاه از یک سوءتفاهم شیرین و چرخشگاه تا حدی 
شوهری جوان را بیان می کند.ویژ گی تحسین برانگیز 
این داستان کوتاه بازمی گردد به درایت و تجربه 
اوس کی ارده کردرری که اتر محزری فاق 
را در متن یک روایت فشردہ داستانی دریافته است. 


نوی ادارہ ق نار کات بود و داشت پرونده‌ای را 
ت>-ص" "0۶ھ 
را برداشت. کارت حقوقش بود. 11۶ هزار تومان 


و 


ل 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


یکی از ساختمان‌های کنار پیاده رو جای کوچکی در 
سایه‌ببینم. معطل نمی کنم.سریع از عر ض خیابان عبور 
می کنم و خودم رابه آن محل سایه دار می رسانم. 
روی‌پله‌های جلوی ساختمان می‌نشینم.بسته‌های 
کاکاهو ماهی را جلویم روی زمین می گذارم و شروع 
می کئے بهگفتن یا ککاهوماهیرفع خستکی 
شیریتی گلو خفتدفقه ای بتر نکد ف هة امیت 
که پسر بچه‌ای دوچر خه سوار جلویم می‌ایستد ومی 
پرسد: کاکاهوت دونه‌چنده؟ می‌گویم: دونه‌ای 
صد تومن ' پسربچه دو تا کا کاهو ماهی می خر د وهمان 
جاهر دو رامی گذارد توی دهانش ویک سکه دویست 
تومانی می گذارد کف دستم. چند تابچه دیگر هم 
می آیند و کاکاهو ماهی می خرند. مثل خیلی وقت‌ها 
به یاد پدرم می‌افتم و به پدرم فکر می کنم که چگونه در 
عنفوان جوانی, وقتی که من تنها چهار پنج سال داشتم. 
براثر تصادف باموتوراز دنیارفت. به مادرم فکر 
می‌کنم که از صح تا نیمه شب پای داز قالی می‌تشیند 
تاخرج خان واده‌رادر اورد. به برادر کوچکم که‌در 
حسرت یک دست لباس تازه مانده و همیشه لباسهای 


کار نبود. سرش را روی دست‌هایش گداشت و 
گفت: "وای!" 

یادش افتاد قبل از خروجش از خانه. همسرش 
هنوز از شوک بیرون نیامدہ بود که پیامک دوم 
دس احساس دوگانه‌ای داشت. هم کنجکاو بود 
کے بداند چه قدر از پول‌هایش به فنا رفته و هم 
جرات نگاه کردن نداشت ت. بالاخره بر ترسش غلبه 
کرد و زود فهمید که ۲ هزار تومان دیگر هم 
پریده است. 

در حالی که سعی می کرد بفهمد که این دو خواهر 
دارند چه بلایی سرش می اورند و با پول‌هایش 
مغازه باز است؛ پیامک سوم هم رسید. بدون مکث 
نگاه کرد. دو بار خواند. سعی کرد با دقت بخواند. 
وای! ۴ هزار تومان و خرده‌ای که آن را کامل 
درماندہ و آرام نشسته و به تلفن‌اش زل زده بود. 


اضلاحات ی ارو ۳۹۸۷ 


تح چا پ : ہے ۔ 
کی ا سی جا 


کا مھا رر اما با یک 
تق و وی و E‏ 


اپ 
۵ 0 : 
ےدک پا سای رفس یں 


کوچک شدہمرامی پوشد و به خودم که شاگر د اول 
کلاسمان هستم ولی تا حالا که دوازده سالم شده سوار 
یک سه چر خه هم نشده‌ام. چه بر سد به دوچر خه.الان 
هم جلوی این آفتاب.... بغض گلویم رامی‌فشارد .. 
ساعاتبعدازظهربه‌تندی‌می گذرند. کاب در حال 
غروب‌استپولهايم رآمی‌شمارم کا کاهوهايم راجت 
می‌کنم وداخل کیسهنایلونی‌می گذارم.از صبح تاحالا 
بیشتر ازچند تاک کاهونفر وختهام. آماده‌بر گشتن به خانه 
هستم که‌به‌یادحرف‌های دیشب مادرم‌می‌افتم: پسرم. 
توخونه‌هیچی ند اریم اینقالیچه‌شاید تایک‌هفتهد یگه‌هم 
باقته‌نشه, فرداغروب که برمی گر دی از بول کاکاهوات, 
کمی خوراکی؛ چی می‌دونم. تخم مرغ و ما کارونی ونان 
بخر .باخودم زمزمه می‌کنم: کنار خیابون برافروختن 
کاکاهوماهی‌جای خوبینیست.بافروش امروزم سه 
چارتاتخم مرغ‌بیشتر نمی تونم بخرم.باید تاهواتاریک 
نشده‌برم سری تو کوچه‌های اطراف بزنم؛شاید..." 
ببه‌طرف‌اولین کوچه کنار خیابان بهراه‌می‌افتم. 
لحظاتی بعد به ابتدای کوچه می ر سم ومی‌بینم کوچه پر از 
بچه‌های‌قدونیم‌قداست به | رامی‌به | نهانزدیک می‌شوم 


به آینده فکر می کرد و به پول بیمه ماشین‌اش که 
ذره ذره داشت تحلیل می‌رفت. تصمیم گرفت به 
زنش زنگ بزند. اما ترسید همسرش سر لج بیفتد. 
بعد دید پیامک زدن بهتر است و تازه خواهرزنش 
هم متوجه نخواهد شد. دنبال بهانه‌ای گشت تا 
کار نمی کرد به ساح: وت خوشحال شد 
فايدهای ت ت0 . جند لحظه بعد 1۴ 
گوشی را 

cC E ۲٦ 
آخه مگه ساعت جنده؟ اون‌ها کجا هستن؟ اما‎ 
فرن از خیلی باهوش و زرنگه و ضمنا اهل برنامه‎ 
که برنامه ریزی کرده بود بریم شیراز پیش پدر‎ 
"١١۹۹ ۶۶5 ۹٤٣ 
ولی حرفی نزد. حتما حالا داره انتقام می گیرہ و چه‎ 


وبلندمی گویم: کا کاهو... .چند تاازبچه‌هابه طرفم‌هجوم 
می آورند و دوره‌ام می کنند وبادیدن کا کاهوهایم شروع 
می کنند به خریدن و من هم خوشحال از آمدنم به اینجاء 
کاکاهو به آنها می‌فروشم. بچه‌ها که می‌روند.به اسمان 
نگاهی می‌اندازم و خورشید رامی بینم که در حال غروب 
کردناست.باخودم می گویم: خیلی‌دیرهولی بهتره‌تایه 
کوچه دیگه هم برم... وسریع به طرف کوچه همجوار 
حر کت می کنم.به آنجا که می‌رسم می بینم کەاین کوچه 
برخلاف کوچه قبلی, خلوت است و فقط وسطهای کوچه 
جند یس بچه جلوی یکی از خانه‌هانشستاند.معطل 
نمی کنم و سریع به طر فشان می‌روم. به نزدیکی‌هایشان 
که‌می‌رسم‌بلندمی گویم: کاکاهو... پسرهامتوجهم 
می‌شوند.از جایشان بر می خیز ند وبر ای لحظاتی ور اندازم 
می کنند.بعد به دور هم جمع می‌شوند وبآهم پچ پچ 
می کنند وبه دنبال آن حلقه واراحاطه‌ام می کنند. کمی 
ترس برم می داردباخودم می گویم: تواين کوچه ناآ شنا 
یه‌وقت.. "یکی از پسرها که‌هم‌سن وسال‌خوده‌است 
وموه ای‌قرمزی‌دارد. باصدای‌بلند می گوید: آهای 
کاکاهویی.. بیا جلوبیینم!" کمی به او نزدیک می‌شوم و 
می‌گویم:" کا کاهو می‌خواهید؟ . پسرها بااصدای بلند 
می‌خندند.باعصبانیت می گویم: آگه کا کاهونمی‌خواهید 
مزاحم کارم نشین!" ومی‌خواهم از آنجادور شوم که پسر 
موقرمز جلو می آید ومانع رفتنم می‌شود. و با خنده‌ای 
موا می کیک کا کادری حر اتاراحت نی وبا که 
کاریت نداریم. کاکاهوات یکی چنده؟ به چشمانش زل 
می زنم ومی گویم "دونه‌ای صدتومان .پسرهادوبارههم 
صدامی خندند. می گویم: شما کا کاهونمی‌خرین امن کار 
دارم باید برم "اما آنها حلقه محاصره‌ام راتنگ‌می کنندو 
نمی گذار ند از آنجابروم. ضربان قلبم بالا می‌رود و گلویم 
می‌گیرد.باناراحتی‌می گویم: از جونم چی می خواھیدا؟“ 
وپس رک موقر مزباگستاخی می گوید: تاهمه کاکاهوات 


انتقام ا ودر را دلداری داد: ەه فرناز 
آنقدر بی‌فکر و بی‌رحم نیست. شاید فرناز نباشه. 
نکنه کار تم گم مر 

دوباره همان صدای لعنتی آمد. دیگر تسلیم شده 
بود و سعی می کرد بر خودش مسلط باشد. نگاه 
کرد. نام بانک نبود. کمی امیدوار شد. بله از طرف 
همسرش بود. نوشته بود: خوبی عزیزم؟ ناراحت 
نباش. منتظرتم. و کنارش یک برچسب خنده 
مثل دهن کجی به چشم می‌خورد... 

٣۳‏ ۰س زره 
این قذر ٹاراحٹ نمی شد متطرمی؟ خب پاش 
حالا که پول‌هام رفته و غصه خوردن هم فایده‌ای 
نداره. باید کاری کنم که حداقل دلم جک ا 
جند ساعت وقت داشت. دست و دلش بد کار 
نمی رفت. نشست و تمام نیروی ذهنی و جسمی‌آاش 
را جمع کرد تا پاسخ شایسته‌ای به این زن کینه 
جو و خودخواه بدهد. 


ےاخ ے اخ ماج 
تحص ا رج 
۳ 7 


تس .تحت 
باره و کمی کثیف کردہ بود. در ساختمان را 


روندی‌به مانمی‌ذاریم از اینجابری!" 

کیسه کا کاهوهام رو رامحکم به سینه‌ام می چسبانم 
ودرحالی که بغض گلویم رافشرده‌است. می گویم: " 
نه‌!نه!من کا کاهو ونمی دم به شما... پسر ک موقر مز 
جلوتر می آید و به کیسه نایلونی کا کاهوهایم چنگ 
می کشد. بسته‌های کا کاهو از دستم رها می‌شوند و 
روی زمین میر یز ند.ناخود آ گاه‌به طر ف پسر ک حمله 
می برم وبااو گلایز می‌شسوم.دوستانش به کمکش 
می آیند و مرااز هر طرف زیر مشت و لگد می گیر ند. 
تمام بدنم‌دردمی گیرد.باگریه‌می‌گویم: "نامرداچن 
نفربه یه نفر؟! آما آنهاول کن نیستند ومن با تمام 
نیرویم محکم کمر پسر موقرمز رامی گیرم واورابر 
زمین می کوبم و خودم را روی بدنش می‌اندازم و... 

امایک نفر از پشت با چیز سختی به سرم می کوبد. 
چشمهایم سیاهی می‌روند. بدنم سست می شود. 
پس رک موقر مز مرابە٥طرف‏ زمین هول می دهد و... 
دیگر چیزی احساس نمی کنم. 

نمی دانم چه مدت می گذرد که صدایی می شنوم " 
پسرم,پسرم چراتوخاکاولوشده‌ای؟! "چشمهايم رابه 
سختی باز می کنم و چهره‌ناشناس مردی رادر کنارم 
می‌بینم.مر دغریبه‌شانه‌هایم رامی گیر دومر ااز جایم‌بلند 
می کندوبه کناردیوارمی‌بر دومی‌پرسد: پسرمچه‌اتفاقی 
برات افتاده!؟ اطرافم رانگاه‌می کنم و در زیر نور چراغ 
داخل کوچه,کا کاهوهایم رامی بینم که روی‌خاکهاپخش 
شده‌اند. با گریه می گویم: چند تا پسر ریختن روسرم... 
مردغریبه بامهربانی دلداریم می‌دهد ومی گوید: خدا 
لعنتشون کنه!... حالا پسرم بگو که خونه تون کجاست؟ . 
ےد ی ی 

- از اداس ا اچ ار کا 

_''اومدەبودم کاکاهوبفر وشم.اوناهاش, کا کاهوهام 
رواون‌ها ریخته‌اند کف کوجه.." 


باز کرد. توی راهرو موھایسش را به هم ریخت. 
می‌خواست وانمود کند تصادف کردہ تا همسر 
E CL 90‏ 
پله‌ها بالا رفت» در آپارتمان را ناز کرد و وارد 
شد. چه خانه‌ای! پر از گل و میهمان با میز شامی 
دیدنی. خویشاوندان نزدیک او و همسرش آمده 
بودند. همه با لباس‌های زیباء مثل شب عروسی 
شان. شب عروسی؟ وای! فراموش کرده بود که 
ا ای ار اا ل 
خودش و نقشهای که در سر داشت خجالت 
کشید. همه نگران و ساکت به او نگاه می کر دند. 
نمی‌دانست چه کار کند. همسرش سراسیمه به 
طرفش دوید. قبل از آن که وضع بدتر شود. 
لبخندی زدو ناگهان شروع کرد به دست زدن. 
همه همراهی‌اش کردند. 

نگذاشت کسی چیزی بفهمد. موضوع را به شوخی 
برگزار کرد و گفت که برای لوس کردن خودش و 
به دست آوردن دل همسر نازنینش این بلا را سر 
خودش آورده! برای فرار از نگاه‌های شکاک فرناز. 
سریع لباس‌هایش را عوض کرد و مرتب و شیک 


۷ ۰ 7ں ٩۹۶‏ اضلاماٹ : 6 


مرد چراغ موبایلش راروشن می کند تامن بتوانم 
کاکاهوهایم راجمع کنم. همه کاکاهوهايم خاکی 
شدهاند اما دلم نمی آید آنها راهمان جارها کنم. پس 
همه راجمع می کنسم. از مرد غریبه تشسکر ی کنم. 
لباسهای خا کی ام را سی می‌تکانم و آرام آرام راه خانه 
رادر پیش می گیرم. 

به ابتدای کوچه‌مان که می رسم هوا کاملا تاریک 
شده‌است. از همان جامادر و بر ادر کوچکم رامی‌بینم 
که جلوی خانه‌مان نشسته‌اند. آنهات امرامی‌بینند 
باعجله به طرفم م ی آیند. سلام می کنم. مادرم 
سراسیمه‌می‌پرسد: پسرم چرادیر بر گشتی!؟ خیلی 
دلواپست شدم... .می گویم: رفته بودم محله‌های 
دور ومادرم می‌گوید: پسرم چرارفتی جاهای دور!؟ 
اونجا خطرناکایه وقت... "می گویم: "مادر جان چشم, 
از فردا تو محله خودمان کا کاهوهامو می‌فروشم.. "۲ 
برادرم با دست بسته‌های کا کاهو رامی کشد و کا کاهو 
می‌خواهد. یک لحظه می‌خواهم کا کاهویی از کیسه 
دربی‌اورم وبهاوبدهم که ی ادم‌می اید کا کاهوهایم 
خاکی شدہاند.می گویم: باشه داداش کوچولو,بریم 
خونه بهت می دم .وهمراه آنهابه طرف خانه به راه 
می‌افتم.بین راه‌به مادرم می گویم: یادم رفت برای 
خونه چیزی بخرم واو می گوید: عیبی نداره.فردا 
بخر.امشب براتون آش پیاز داغ بار گذاشته‌ام. خوشت 
که میاد؟ نے گویم:" آره " 

به خانه که می ر سیم قبل از هر کاری جلوی شیر آب 
داخل حیاط می‌نشینم. آبی به سروصور تم می‌زنم. 
دستی به لباس‌هایم می کشم ویک ی از کا کاهوهارا 
می‌شویم و به دست برآدرم می‌دهم. 

-نوعی شیر ينی ساده که با تر کیب شکر و کاکائوبه 
شکل ماهی‌های کوچک ساخته می‌شود. 


سر میز نشست. بعد از شام کیک را آوردند. و 
بعد هم نوبت به هدیه‌ها رسید. همه تصمیم گرفته 
بودند به آن‌ها پول بدهند. چه تصمیم خوبی! 

دو برابر پول از دست رفته و هزینه بیمه ماشین 
جمع شد. از همه و بے ویژه همسر مهربان و 
صب‌ورش تشکر کرد و بدون این که به رویش 
بیاورد که اصلا سالگرد ازدواج یادش رفته. به 
عنوان هدیه قول داد که هفته اینده مرخصی 
بگیرد تا با پدر و مادر فرناز که امروز رسیده 
بودند. بروند شیراز. 

هنوز اولین تکه کیک را نچشیدہ بود که یک 
پیامک رسید. حتی نگاهش نکرد اما تردید دست 
بردار نبود. ترسید به او مشکوک شوند. بالاخره 
نگاه کرد. از فرناز بود که روبرویش نشست بود. 
سنگینی نگاهش را حس می کرد. بدون این که 
رش ٔ 39۹۹9 3 آککر گن ول دی 
دروغگو! کارتت را من برداشته بودم. می‌دونم که 
اصلا سالگرد ازدواجمان یادت نبود. اما این دفعه 
بخشیدمت. همسر خسیس و کم صبر و تحمل 


من! 
ی 
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خانه‌ها تنها ها 


N. 


مخت 


تج 


داید 


مه 


ار می ماذند 


۵ ابو نصر فار ای 


اپیمای غول پیکر چهار موتوره که بر فراز اسمان 
دجار سانحه شده بود تعادل خود را از دست داد و 


شوهرش در آن هن‌گام با یسک هواپیمای 
کانستلیشن "متعلق به شر کت هواپیمایی اسلیک" 
برای حمل کالا رهسپار نقطه‌ای شده بود که خانم 
ولیک ار أن اطا عى دات العف هر 
قبلا چندین بار با این هواپیما پرواز کرده و هر بار 
مقصد خود رابه او گفته بود. اما این بار نمی‌دانست 
شوهرش کجاست و در چه وضعی به سر می برد؟ 
فقط یک چیز برایش روشن بود. و آن اینکه خواب 
وحشتناک او درباره سقوط یک هواپیماء تاثیر عمیقی 
بر روح و روانش گذاشته بود. آن منظره دلخر اش 


بدون هدف به سوی آمواج خروشان آب فرود آمد. 
خلبان به سختی تلاش کرد تا هواپیما رابر روی باند 
فر ود گاه که تنها ۳۰متر با آنجا فاصله داشت بکشاند. 
به این اميد که هواپیما را سالم به زمین بنشاند. اما 
تلاش او به جایی نر سید و سرانجام هواپیما به شدت 
با اب برخورد کرد و شدت تصادم به اندازه‌ای بود 
که یک بار دیگر به هوا بر خاست. اما دوباره درست 
در مرز مشتر ک خشکی و آب سقوط کرد و لحظه‌ای 
بعد طعمه شعله‌های آتش شدا... خانم والیک "با مانند پردہ سینما در برابر دید گانش قرار داشت و 
8 گوشخرائسی سراسیمه از خواب پرید.قلبش ‏ اندیشه این کابوس لعنتی یک لحظه از فکر وذهنش 
به شدت می تبید و عرق سردی روی بدنش نشسته محونمی‌شدا!... همین که هواروشن شد به دفتر 


بود. دستی به موهایش کشید و باخود گفت: عجب هواپیمایی اسلیک تلفنی زد تااز حال شسوهرش 
خواب وحشتناکی!" 

در زیر روشنایی چراغ خواب. نگاهی به ساعت نرسیده‌است. در پاسخ فقط به او گفته شد که هیچ 
سانحه هوایی اتفاق نیفتاده و هواییمای "کانستلیش " 
که شوهرش اجان" با آن پرواز می کرد هم اکنون 
در نقطه‌ای از بخش خاوری کشور. سر گرم بار گیری 
اسع وی تام ٹر ار است د رور عدبه سراحل 
باختری باز گر دد. 

اماخانم والیک "هر چه می کوشید نمی‌توانست 
انکاز خرو راان شراب رمتا کی که دید بردڑھانی 
بخشد. به دلش بر ات شده بود که حادثه ناگواری اتفاق 


"جان" آگاہ شود و اطمینان یابد که چشم زخمی به او 


انداخت. اند کی از ۲بامداد گذشته بود و تقویم 
ساعت نیز روز ۲۹ ژانوبه رانشان می‌داد. سرش رابه 
]انش تکیه داد و از یادآوری این کابوس هولناک, 
خواب دیدہ بود. عیناً شبیه همان هواپیمایی بود که 
این موضوع, سخت به وحشت افتاد. 
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خواهد افتاد. خواب خود را برای همسایگان و دوستان 
و اقوامش تعریف کرد. برخی از آنها شانه‌های خود 
رابالاانداختند. برخی او را دلداری دادند و گفتند که 
خواب خود را جدی تلقی نکند. زیر چنین خواب‌هایی 
غالبا تعبیر عکس دارد. و بالاخره عده‌ای هم بابت این 
نگرانی بی‌مورد او را به باد انتقاد گرفتند. 

بااین حال هیچ یک از آنه ا-هنگامی که خانم 
"والیک به توصیف هواپیمایی که در خواب دیده 
بود پر داخته نمی تو انت فلا آڑعجپ شود وا رز 
کند. زیرا آن زن, با آنکه همسر یک خلبان بود. ولی 
از امور هواپیمایی سررشته‌ای نداشت, در حال که 
اکنون حتی اصطلاحات فنی هواپیما را که از زبان 
خلبان و خدمه هواپیما در خواب شنیده بود دقیقاً 
برزبان می راند!! 

در روز ۴ فوریه همان سال. روزنامه‌های محلی 
خواب عجیب این زن رابا آب و تاب زیاد منعکس 
کردند. از آن جمله» روزنامه لانگ بی چ "با تیتر 
درشت نوشت: زنی سقوط هواپیمای همسرش را 
در خواب دید!" 

ناد لش رآ سحرظ ماب ا لح ازیرار 
دید کان خائم ولیک کنباز نمی‌رفت‌وداش آرام 
نمی گرفت. یک روز پیش از آنکه روزنامه‌ها این خبر 
رادرج کنند. دوباره با دفتر هواپیمایی که شوهرش در 
آنجا کار می کرد تماس گرفت. این بار هم به او گفته 
دک رهم کلیس ی مدو کان اوی مورد 
است و در حقیقفت هواییمای شسوهرش قرار بود 
طبق برنامه. صبح همان روز در فرود گاه بین‌المللی 
اقا میتی فروه کا 

N 9ھ‎ E 
کشید و گوشی راروی تلفن گذاشت. اما رامش او‎ 
دیری نپایید و دوبارہ همان دلشوره قبلی به سراغش‎ 
آمد. و ناگھان به خاطر آورد که فرود گاه بین ‌المللی‎ 
"سانفرانسیسکو" در نزدیکی آب‌های خلیج قرار دارد‎ 
واو در خواب دیده بود که هواپیما پیش از رسیدن‎ 
به خشکی, در آب سقوط کرده‌بود! آیا امکان داشت‎ 
سانحه‌ای که در خواب دیده بود در عالم بیداری‎ 
تکرار شود؟ از این اندیشه سخت به هر اس افتاد.‎ 
بی‌درنگ گوشی تلفن را برداشت و با دفتر فرود گاه‎ 
"سانفرانسیسکو تماس گرفت. آنها نیز به او گفتند‎ 
که شوهرش از مبدا پرواز کرده و به زودی خواهد‎ 
رسید. همه چیز رو به راہ است و جای هیچ نگرانی‎ 

اما درست در همان لحظه. در لحظه‌ای که خانم 
"والیک" در حال گفت وگو با مسئولان فر ود گاه بود 
حادثه دردناکی رخ داد! هواپیمای شوهرش روی باند 
فر ود گاه سقوط کرد و به یک چشم بر هم زدن طعمه 
شعله‌های آتش شداواوحتی صدای وحشتناک 
سقوط هواپیمای شوهرش رااز پشت گوشی تلفن 
شنید! 

دراین سانحه رقت بار پنج تن از خدمه هواپیما در 
دم کشته شدند و چهار تن دیگر از آن جمله شوهرش. 
به طر ز معجزه اسایی جان سالم به در بردند! 


امامیان این خواب و آنچه که در عالم بیداری 
اتفاق افتاد. فقط یک تفاوت کوچک وجود داشت.او 
در خواب دیده‌بود که هواییماء پس از برخورد با آب 
دوباره به هوا بر خاست و در حاشیه فر ود گاه سقوط 
کرد. در حالی که در سانحه‌ای که در عالم واقعیت رخ 
داد. این ھواپیما با اب بر خورد نکر د بلکه در کنار باند 
فرود گاه سقوط کرد و در دم آتش گرفت! 

به طوری که روزنامه لانگ بیچ" نوشت: 

این همان سانحه هوایی بود که خانم والیک " 
پنج روز پیش از وقوع حادثه در خواب دیده بود." 


کا ۲ »« ۱۲ 
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یک خواب وحشتناک دیگر که در تاریخ 
یدیده‌های فراسویی ثبت شدہ در قرون ۱۹ میلادی 
اتفاق افتاد. زمانی که لشکریان "نباون بناپارت" 
وارد خاک روسیه شدند. همسر ژنرال روسی, "کنت 
توتش کف خواب عجیبی دید. در خواب دید که در 
اتاق مهمانخانه‌ای است که آنجا رانمی‌شناسد. پدرش 
در حالی که دست پسر کوچک او رادر دست داشت. 
وارد اتاق شد و اندوهگین به او گفت که شوهرش در 
تسچ د پوت یدرد ش افز ود: 
"شادی تو به پایان رسید.او در برودینو" به هلاکت 
تیدا موش زده‌از خواب پرید! دو بار دیگر نیز 
همین خواب را دید. و سرانجام با شوهرش در میان 
گذاشت. آنها به اتفاق, نقشه جغرافیا را برای یافتن 

OM, ۱ ۱‏ ۱ جو لاو و 
ین م کان را ما عد غالش نر حت ندا قد 
به گونه‌ای دیگر رقم خوردہ بود! 

در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۸۱۲ میلادی, نبرد سختی 
آسای لشکریان ناپلتون " که قصد تصرف روسیه 
را داشت. نیر وهای روسی را به عقب راند. سربازان 
روسی درحال عقب نشینی, بنا به دستور افسران 
مافوق؛ دوباره به دفاع بر خاستند و در نبردی بی‌امان 
جلوی لشکریان فرانسوی را در دهک ده‌ای به نام 
"برودینو" گرفتند. اما سرانجام تاب ت_ ناوره 
وا E‏ تلفات 
سنگینی از هر دو طرف بر جای گذاشت. در این نبرد 
دشوار e‏ ۰ سرباز فرانسوی و 8 ۰ سرباز 
روسی جان خود را از دست دادند! 

همسر ژنرال توتشکف و خان واده‌اش در 
داشتند. صبح روز بعد. پدر کنتس در حالی که دست 
نوہ کوچکش رادر دست داشست. وارد اتاق شد تا 
خبر ناگواری بدهد. او با چهره‌ای اندوهگین گفت: 
۱ ۳ ۳ ۱ ۸ - 
متأسفم. شوهرت در برودینو به قتل رسیده است. 

هر چند لشکریان "ناپلئون بناپارت "در آغاز نبرد 
نے ا 2ا سو تست اسف 
ہو وسجت سیسات 


روسیەراترک کردند. یک ژنرال 
روسی پس از این برد چشمگیر با 
خندہ گفت: 

جنگ با فرانسوی‌هاء دو ژنرال 
بز رگ سبب پیروزی ما شدند: 
|i‏ ۹ / | 1 ۳ 
ژنرال ژانویه و ژنرال فوریه !! 

که منظور او همان دو ماه 
سرد زمستاأنی بود که در پیروزی 
روس‌هانقفعش تعیین کننده‌ای 


۱ 


خوابی که از جنایت پرده برداشت 

بیایید به یک خواب شگفت‌انگیز دیگر نظری 
بیفکنیم که در زمان خود حیرت برانگیخت. 

سال‌ها پیش در حومه شهر "مانت موريس " در 
ایالت "میشیگان" آمریکاء قاتل دیوانه‌ای بیدا شده 
بود که س رگرمی‌اش کشتن کود کان بی گناہ بود و 
این موضوع. موجب ترس و وحشت همه خانواده‌ها 
شده بود. کوشش پلیس نیز برای دستگیری این قاتل 
دیوانه به جایی نر سیده بود.جسد یک دختر ۱۸ ساله 
از درون گور به سرقت رفته و چند کودک خردسال 
که با این جنایتکار روبرو شده بودند. از ترس خود را 
در گوشه‌ای ینهان کرده و نتوانسته بودند جهره‌اش را 
که در سایه قرار داشت ببینند. 

یک شب ماموران پلیس دست به حیله‌ای زدند 
و یکی از دلقک‌های سیر ک را که قد کوتاهی داشت. 
مثل بچه‌ها لباس پوش‌اندند تا شاید این جنایتکار 
ی رک رانه‌دام الذ ارت آما فاثل بابرا تر از آن بود 
که دم به تله بدهدا همین که متوجه شد نقشه‌ای در 
کار است. با چابکی از روی نر ده باغ پرید و به سرعت 
از درختی بالا رفت و از انجا خود را بر روی یک خانه 
روستایی انداخت و گریخت... یک هفته بعد. جنازه 
یک دختر پنج ساله به نام دوروتی اشنایدر در زیر 
رها سا رانا هش بای را ان هداد 
وجود نداشت. فقط شخصی دیده بود که ان کودک 
واک اول آی رک نو اس 

شب بعد از حادثه گروهی از مردم خشمگین 
در دفتر یلیس محلی گرد آمدند و خواستار پیدا 
شدن این قاتل بی رحم شسدند. اما پلیس, مردم را به 
آرامش دعوت کرد واز آنهاخواست که دست به 
اقدام عجولانه‌ای نزنند. مرد دیگری به نام "آدلف 
ھاتلینگ'' که خادم کلیس بود» همین درخواست را 
از مردم کرد. حاضران که او رابه عنوان یک روحانی 
می‌شناختند وبه اواحترام زیادی می گذاشتند, 
فریادهای خود را فرو خوردند. آن مرد گفت: 

-انتقام از آن خداوند است. باید از او بخواهیم تا 
به ما کمک کندا! 

سپس به گونه‌ای نمایشی بر روی زمین زانو زد و 
جند دقیقه‌ای به دعا مشغول شد. آنگاه از جا بر خاست 
و گفت: آقایان. من از خداوند خواستم که به ما کمک 
کند و او جنین قولی داد. 

آنگاه به آنان شب به خیر گفت و آنجا را ترک 


کرد.اوبنابود به مقام بالاتری 
ارتقا یابد و یک نجار ۲۵ سلله به 
نام هارولد لوتریج جای او را 
بگیرد. اما در ان شب. سرنوشت 
دیگری رقم خورد! 

جند دقیقه پس از ساعت ۲ 
بامداد. لوتریج جوان فریادزنان 
از خواب پرید. همسرش فورا 
اجر رابا هة 
لوتر "تا چند دقیقه قادر به 
تکلم نبود. آن‌گاه گفت: " کابوس وحشتناکی بود... 
عل 12 

همسرش پرسید: مگر چه خوابی دیدی؟ 

ترس ا ا 
جنازه‌اش از زیر بوته‌ها پیداشد به خواب دیدم. .من 
نزدیک آن دو ایستاده بودم و قاتل رابه چشم دیدم. 
من صدای گریه دختس رک رامی‌شنیدم که ےا 
می گفت: "من می‌خواهم به خانه بروم...من می‌خواهم 
به خانه بروم..." 

لحظه‌ای سکوت کرد و سپس به اصرار همسرش 
ادامه داد: ماهر دو قاتل را می‌شناسیم. او "آدلف 
هاتلینگ "خادم کلیسا بود! 

آن شب. این کشیش جوان و همسرش نتوانستند 
بقیه شب را بخوابند. صبح روز بعد. لوتریج این 
خواب رابرای پدرش تعریف کرد. اما پدرش سخنان 
او را خنده‌دار خواند و از او خواست که خواب خود 
رابرای کسی تعریف نکند. اما دو تن از کار گرانی که 
در آن حوالی سر گرم کار بودند, گفت و گوی او راب 
پدرش شنیدند و موضوع را به پلیس اطلاع دادند! 

مأموران پلیس تصمیم گرفتند که در این باره 
تحقیق کنند. بنابراین رهسیار خانه او شدند. پس از 
چند سوال معمولی» سرانجام از او پرسیدند که ایا 
اتومبیلی به رنگ آبی دارد؟ 

"هاتلینگ" لبخندی زد و گفت: اتومبیل من سیاه 
رک ات کر مال اند تاد نرا مد 

در ایی سک انمازانه اراز غات ومیل 
خود را در آنجا پارک کرده‌بود. راهنمایی کرد. حق با 
"هاتلینگ بود. رنگ اتومبیل سیاه بود. اما هنگامی که 
افراد پلیس می‌خواستند آنجاراترک کنند.انگشتری 
بزرگ یکی از آنها بدنه اتومبیل راخراش داد وناگهان 
در زیر رنگ سیاہ, رنگ آبی نمودار شد! 

"هاتلینگ " که متوجه این موضوع شد درصدد 
زار آ مد اما ماموران او را نار دا ست کر تاو 
درماند گی به همه جیز اعتراف کرد.از جمله جند 

"آدلف هاتلینگ این روحانی نمای از خدابی خبر, 
به زندان ابد محکوم شد اما در حقیقت این خواب 
عجیب هارولد لوتریج" بود که پرده از راز جنایت 
برداشت!... لوتریج" که مردی باخدا بود. در این باره 
گفت: من تنها وسیله‌ای بودم که خداوند از طریق 
آن, مارا کمک کرد. همان کمکی که هاتلینگ" به 
خاطرش. دست به دعا بر داشته بود! 
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9 ادله سکاب 


هه طعا زا ب اسف 


از گوشه‌وکنار جهان 


سهراب صفادار 


معمولا موزه‌ها پر از آثارهنری و جدیدی‌هستند 
که‌هنر مندان وقت وهزینه زیادی بر ای خلق کر دنشان 
صرف کرده‌اند. اماموزه‌ای جالب در اسپانیا فر صتی 
جالب تر و تجربه‌ای متفاوت برای باز دید کنند گان 
فراهم کرده‌است. این موزه که در شهر پویالس دل 
هویوقرار دارد. موزه زنبور دارد. در این جافرصتی 
منحصر بفر د در اختیار بازدید کنند گان قرار دارد تا 
بتوانند این حشرات پر کار و ز حمتکش رادر فضابی 
امن و بدون نگرانی از نیش خوردن تماشا کنند. شش 


کندوی زنبور بسیار بز رگ از | 
سقف‌های این موزه آویزان | 
ETT‏ 
چندین هزار زنبورهستند. | 
همه آنهادر میان جداره‌های ‏ ۰ 
شیشه‌ای محصور شدہاند و 
فاد میتوانند بدون نگرانی 
TT‏ 
آنهاراتماشا کند. جراردو 
گونزالزپرز کهمدیر موزهو 
خودش نیز زنبور داراست» 
این کندوها را ۳۴سال قبل 
که هنوز دانشجو بود در این محل قر ار داد. البته در 
آن زمان کندوها بسیار کوچک بودند و به مرور خود 
زنبورها خانه‌شان رابزر گتر ساختند. او در سال ۱۹۹۷ 
وبعداز ۰ ۲سال کار و تحقیق, موزه‌زنبورراتاسیس کرد 


تابتواند دانش و تجر به‌اش در این زمینه رابادیگران 
تغییر دهد. از زمان تاسیس این موزه, هز اران نفر از 
ان دیدن کر ده‌اند. 


در صحرای وادی الحیتان,واقع در ۱۵۰ کیلومتری 
جنوب غربی قاهره‌در کشور مصر,به تاز گی‌نمایشگاهی 
آغاز به کار کرده‌است کہ اولین نمایشگاه مخصوص 
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Û e‏ و زر 
ربا یر لے شف 


فسیل‌هایی از نوعی نه نگ منقفر ض شده به نام 
نل سے 7 ۰ ۱ ٭٭ 
نهنک‌های خزنده رادرمعرض دید عموم قرار دادہ 
است.این نمایشگاه‌بزر گ شنی با هزینه‌ای ۲ میلیارد 
و پرطرفدارترین اثر این موزه. 
یک اسکلت ۰ ۲ متری متعلق به 
8 نوعی نھنگ است که پاداشته و 

۲ بیش از ۳۷ میلیون سال عمر دارد. 
که گونه‌ه ای امر وز این جانور جه 
| ان دازه‌از آن زمان تکامل یافته‌اند. 
وھ ات ےہ 

1 ۳ انا ا 
ار ہا بزارهای مورد استفاده انسان‌های 


نیز به نمایش گذاشته شده است که هر کدام درون 
ما ) |۷۷“ 
ری کر ۷۷" 
گرم ترین مناطق زمین است یافته شده‌اند ؟ این منطقه 
20ہ ٔ''ٰٰ 0۰۰۰۰" 
٥٣‏ کہ ئ'ٔٴ٘٘‌٘‌ "و0۷ 
که تامناطق جنوبی مدیترانه کنونی هم ادامه داشته 
است.وادی‌الحیتان که‌به معنی دره‌نهنگ‌هااست. 
شامل مجموعه‌ای ارز شمند از فسیل‌ها و استخوان‌های 
گونه‌های منقر ض شده است. این فسیل‌ها یر دہاز راز 
ادا رای ار 
a‏ تہ سے 
دلیل قرار گرفتن در صحراودوری از رطوبت در شر ایط 


قلعه تماشایی چتودووسیه واقع در حاشیه 
جنگل چینون و کناره رودخانه اندره؛ یکی از زیباترین 
۶۷۹۷٦‏ َ۷ 0'۰ "''" 
مربوط به قرن ۱۵میلادی است شهرتی جهانی 
دارد. بايد بدانید که ساخت قلعه در اصل در قرن ۱۱ 
میلادی صورت گرفت و در ابتدا به عنوان یک قلعه 


دفاعی استفاده می‌شد امابه مر ور زمان به جواهر ی 
در معماری رنسانس و بعدهاهم به یک قلعه مسکونی 
بی‌نظیر تبدیل شد. این قلعه میزبان میهمانان 
سرشماری از جمله هنر مندان و نویسند گان معروف 
دنیا بوده‌است. یکی از آنها چارلز پر الت بودہ است. 
سکونت پر الت در این قلعه بسیار بیادماندنی شد جرا 
که این قلعه همان قلعه‌ای است که در نوشتن داستان 
"زیبای خفته الهام بخش او بود. از این رو خیلی‌ها این 


گلدوین اول که یک جنگجوی 
وایکینگ بود. ساخته شد. با گذر 
زمان.قلعه نقفش نظامی‌اش رااز 
دست داد و جایگاهی در سبک 
رنسانس ایتالیایی پیدا 

کے ددرگکرت هفد هم 
در تملک لوپیس برنین 
قرار گرفت.اوبود که 
قلعه رابه شکلی مدرن 
ار تقا داد و قسمت‌های 
مسکونی آن را اضافه 
باغ بز رگ به مساحت 
۰ هکتار در مقابل ان ساخت 
کے طراحی‌اش رامعمار معروف 
"آندره لونوتر انجام داد. با وجود 
تحولات فراوان, این قلعه ارتباطش 
رابازیبای خفته حفظ کرده‌است. 


برخی از اتاق‌ه ابه طورخاص 
بر اساس وقایع داستان تزیین 
شده‌اند.از جمله تولد پرنسس 
رای تا را 
سوزن چرخ زخمی می کند 
TT‏ ار 
مجسمه‌هاود کورهای‌بسیار 
زیبا بازسازی شده‌اند. 


قلعه را به نام قلعه زیبای خفته هم می‌شناسند. قلعه 


اطلاعات بی مارم ۳۸۷ 


رئیس یک مر کز روان درمانی به دلیل پرداخت 
پول به فالگیر به زندان محکوم شد. البته فعالیت‌های 
افراد به خودشان مر بوط است. اما اروین بر ینکر " 
این هزینه رااز پول شر کت و نیز برای استخدام این 
فالگیر پر داخته بود!اورئیس مر کز روان درمانی 
"سامیت پوینت "در فلوریدا بود و به تاز گی مشخص 
شد که مبلغ ۵۱۰هزار دلار از پول شر کت رابه یک 
زن فالگیر و شوهرش پر داخت کرده است. 

اواز راهنمایی‌ه ای پوچ آنها در کارهااستفاده 
می کر ده و عقیده‌داشت که آانهامی توانند در ییشرفت 


۶۹۹س ۷۷۷'۷۹۰ 
عروسک بسیار خبرساز شد. ''ماریک ورسلویس" 
یک عر وسک بافتنی از پسرش در آن دازه واقعی او 
بافت و وقتی عکسی از خود راهمراه‌باعر وسک در 
اینترنت منتشر کرد.با وا کنش‌های عجیبی روبر و شد. 
بسیاری از مردم چنین تصور کر دند که اواین کار را 
کر ده است تا باز هم بتواند پسرش را که اکنون بزرگ 
شده.مانند کود کی اش بغل کند. البته این نظر پس از 
اینکه ماریک متنی را در سایت خود منتشر کرد قوت 
گرفت. او نوشته بود: پسرم دیگر نمی‌خواهد او را 
بضل کنم.پس من هم یک نسخه بغلی اورابرای 
خودم بافتم! . مو رت پوت 
پسرش در سن بلوغ می‌نویسد: او بیشتر به دوستان 
و موبایلش توجه دارد تابه مادرش. او ادامه می دھد: 
"البته این تفاوت برایمان جالب است حتی از فاصله 
زیادی که نیازهایمان با هم گرفته است خنده‌مان 
می گیرد.اینکه من هنوز یک مادر عاشق فر زندم 
هستم اما او بیش تر می‌خواهد تنها باشد . امااودر 
مصاحبه با خبرنگاران علت کارش راجیز دیگری 


سالن‌های سینماست! مایک شاتن" ۳۹ 
ST 0‏ 


علاقه فراوانی به سینمادارد.اما اج اوہ 


دیگر خسته شده‌است و می گوید 


امور مر کز به او کمک کنند وبه صورت پنهانی این 
مبلغ هنگفت رابه عنوان دستمزد به نھاپر داخت. 
او باید علاوه‌بر ۳۲ ماه‌زندان» دوبر ابر این مبلغ راهم 
به عنوان جریمه پر داخت کند. فقط بعد از گذراندن 
Es‏ 
مشروط شود. زیر این اقدام او با جان و سلامت 
بسیاری از بیماران ار تباط داشته و آنهارابه خطر 
ااا هرا ناا ۷ د 
عجیب وغریب وحتی گاه‌ناخوشایندی بەاروین 
ارائە می کردہەووعدہمی دادہ که به وسیله آنها 
شرایط جسمی و روحی بیمار مذ کور رامی تواند بهبود 
بخشد. برخی از معترضان و شاکیان |روین نیز بر 
این باورند که بای د او رااز نظر روانی هم معاینه و در 


عنوان کر د و گفت با وجوداینکه چنین بر داشتی عجیب 
نیست.امادر واقع قصد داشته شوخی کند.او گفت: 
"من فقط می‌خواستم جنبه خنده دار این اختلاف نظر 
رابایک عروسک بامزه نشان دهم. اگر می‌دانستم 
مردم فکر می کنند یک مادر عاشق دیوانه هستم که 
ی سر 
oS‏ 
سعی می کند هر چیزی را که به نظرش جالب باشد. 
ببافد. در آخرین اقدام‌هم سعی داشته با بافتن یک 
شکل ادم در 


ان‌دازه واقعی‌اش 


که تجربه ولذ تی که می‌خواهد از فیلم‌های قشنگ 
سینمایی ببرد. هر بار بااصدای ناخوشایند جویدن 

پاپ کورن توسط تماشاگران خراب می‌شود! او 
آخرین کابوسی را که دیده بود 
جدید ترین فیلم از سری 


ان فیلم‌های جنگ ستار گان 
3 | اینکه بادوق 
یں پک ماد کرد رانا 
"و وشوق فراوانی به سالن 
سینمارفت. اما کود کانی 

که یکسره مشغول خوردن 


از فیلم لذت ببر د. همین باعث 
| شد که او درخواستی به داد گاه 


5 ہآ" ےج‎ ٤ 
کگ‎ JE E 1 وع بے‎ 
جح جج ہوک‎ IE 


۹ ۷ 


اقدام برای یک مدیر با تجربه چند ساله فقط از روی 


مهارت خود رادر بافتن بسنجد.این مادر ۲۷ ساله» 
دویسر 9۱۱ ۱۲ ساله دارد و طبق گفته‌های خودش,؛ 
عروسکی که بافته است مشخصه‌هایی تر کیبی از هر 
دوفرزندش راداراست. پسرهایش هم کمک بسیاری 
برای بافتن عروسک به او کرده‌ان د واین کار رایک 
پروژه بامزه خانواد گی می‌دانند. 


ومصرف این خوار کی در سالن‌های سینماممنوع شود. 
البته چنین اقدامی برای اینکه مورد بررسی قرار گیرد 
I 25‏ ا 
در کمال تعجب در همین مدت چند روزه هم توانسته 
EY‏ ْ ۹۶۶۹ ۶ راز 
درخواست خود اظهار داشت که پیام‌های ابتدایی 
فیلم و قوانین سینما همواره به ما گوشزد می کنند که 
هنگام پخش فیلم ساکت باشیم. اما پر سر و صداترین 
رای ۷3 یت 
نظ او پاپ کورن یک خوراکی پر سرو صدا بدبو و 
بی‌مزه است.البته او به این کارهااکتفانکر ده وبیرون 
سالن‌های سینما بر گه‌های تبلیغاتی پخش می کند که 
در آن مردم رابه نخریدن پاپ کورن در سینماو 
حمایت از نظر سنجی اش دعوت کر ده است. 


اطاعات :کل 


اس ار 


شخص. 


حال زز نداښان رادارد که زاس بت 


ھے 


د انماخب معکن است 


۵ ار نهر شو بنهلار 


خاطرات روزنامەنگار 
از:سیروس گنجوی 


ردباىی 8 
خاطرہ... ۲ 


دتم ا و یئ 
مترجم یک مرت وذ 


7 تیاه 9 ۷۶" 
مختراش هانش رکا اتھکر رکب سا 
و حماسه سرای بز رگ ما حکیم "ابوالقاسم فردوسی'"' 
راب نامیدن "مش ابوالقاسم به باد تمسخر گرفت, 
(و صد البته پاداش خود رانیز با پرتاب گوجه فرنگی 
گندی ده‌دریافت کرد!) همان موقع آقای عطارپور " 
طنزنویس باذوق کشورمان. طنز جالبی ساخته و 
پرداخته کرد که مضمونش چنین بود: 

او برای دیدار با این حکیم شعر پارسی به آن 
0+0 ها 
'فردوسی''از او پرسید: پسرم. آن چکامه سرای 
ایرانی. این ناسزاها را به چه زبانی به من داد؟ 

پاسخ داد: زبان پارسی. 

فردوسی گفت: همین بس است.باکی از ان نیست 
که چه ناسزایی به من گفته. شادمانی‌ام از آن روست 
که این امد ها زا شمان بارس ادا کرده استا 

بی سبب نبود که گفتم: , 

بسی رنج بردم در این سال سی 

عجم زنده کردم بدین پارسی 

اگر این حکیم والامقام. فرهنگ مارا که در حال 
فراموشی بود زنده و زبان مارا حفظ کرد. زنده یاد 
"ذبیح ان منصوری "هم ذوق مطالعه تاریخی و کتاب 
خوانی را در مردم ما بالا برد. هنگامی که از تک 
تک دوستان فرهیخته خود می‌پرسم چگونه کتاب 
خوان شدند. پاسخ می‌دهند: با کتاب‌های ذبیح 
... منصوری !اما این سکه, دورو دارد. | گر مترجم 
شیرین قلم کتاب‌هایی چون سینوهه ؛ خواجه 
تاج ارشرش طو فان زور ت بال انی فلع نویه 
بیشتر کتاب‌های ''موریس مترلینگ ... به جای آنکه 
مترجم شود. محقق یا مولف می‌شد. شاید نامش به 
عنوان یکی از بزر گترین محققان و مولفان این کشور 
به ثبت می‌رسید و بسیاری از سوءعتفاهم‌ها درباره 
اصالت تر جمه‌هایش از میان می رفت. 

او آثارپاره‌ای از نویسند گان گمنام و ناشناخته 
جهان را که به منزله جنازه توی تابوت بود. می گرفت 


وو وت 


اضلاعاث کل 


وباافزودن معلوم ات و اطلاعات وسیع و قدرت 
تجسم خارق العاده خود انها را از نو زنده می کرد و 
باعث شهرت ان نویسنده‌ها می‌شد! راست یا دروغ. 
شنیده‌ام وقتی کتاب کوچک یک نویسنده خارجی را 
که او به زبان فارسی تر جمه کرده بود به آن نویسنده 
نشان دادند و برایش به زبان مادری خواندند. سخت 
تعجب کرد و گفت باورم نمی شود که در مملکت شما 
جنین دانشمند بزر گی وجود داشته باشد. او به راستی 
کتاب مراغنا بخشیده و ان را کامل کر ده است تنها 
کاری که ذبیح ا..." کرده بود آن بود که محفوظات 
خود رابر آن کتاب افزوده بود. آن هم در پاورقی 
یک مجلها 

"منصوری" برای آنکه شندرقاز پول بیشتری از 
مدیر مجله گیرش بیاید. این اضافات راهنگام تر جمه 
بے آن می‌افزود. خودش می گفت: "چون در مجله‌هاء 
پانئوشتت معمول تیست. نازیر بودم اطلاعات 
رابه این صورت داخل مطلب کنم و بعد هم به 
همین صورت کتاب شد. اما بهتر بود این اطلاعات. 
به صورت پانوشت درمی امد تا مردم خیال نکنند که 
من. دخل و تصرفی در تر جمه انجام داده‌ام!" 

اعت تسا تسوا ارت 
شنیدم که از یک جزوه ۰ ۲ صفحه‌ای که توسط 
"مارسل بریون عضو فرهنگستان فر انسه درباره 
"تیمور لنگ'' گرد آوری شده بود, یک کتاب قطور 
۰ صفحه‌ای اما شیرین و خواندنی ساخت که در 
حدود ۶۰ شماره به صورت پاورقی. هر هفته در مجله 


ےآ جن ھا اھکر 
نظرم رنگ باخت!! 


موضوع. موقعی برملا شد که امیرعباس هویدا" 
نخست وزیر وقت ایران از د کتر علی بهزادی مدیر 
و مين انا 
برایش بفرستد زیرابه این پاورقی باعنوان منم 
تیمور جهانگشا علاقه‌مند شده بود و مایل بود اصل 
این کتاب رابه زبان فرانسے بخواند! اما ذبیح |... 
منصوری به رغم اصرار د کتر بهزادی از تحویل 
دادن اصل کتاب طفره می‌رفت. تا انکه یک روز از 
"رو رفت وباشرمندگی کتاب ۰ ۲صفحه‌ای مارسل 
بریون را که با حروف درشت جاپ شده بود -روی 
فیر د کر بهزادی گذاشت وزیو لت گفت: شید 

را ورون کا ` ۱ 
برای همین از اوردن کتاب خودداری می کر دم!! 
نگاەد کتر بهزادی "از اینکه نا گهان دید کوہ, 


TAV ارم‎ 


می‌دانست‌واگر کتابی پر مایه‌بود.جیزی‌به آن‌نمی‌افزود. 
یک روز درباره پانوشت‌هایی که در کتاب‌هایش انجام 
می‌داد. از او پرسیدم: استاد. فکر نمی کنید خیلی از 
بانوشت‌ها, در کتاب‌هایتان توصیح واضحات است و 
ممکن است به شعور خواننده توهین شود ؟ 

اوباهمان ادب ونزاکتی که همیشه به کار می‌برد در 
او گفت:در جوانی.یک روز همراه‌پدرم به یک روستا 
همراه برده بود. بر ای انکه حوصله‌ام سر نرود. از تهران 
یک کتاب خریدم که یکی از مترجمان آن زمان ترجمه 
کرده بود( نام کتاب و متر جم ان راذکر کرد امادر حال 
حاضر فراموش کرده‌ام) او گفت:وقتی شر وع به خواندن 
روستاء کتابخانه عمومی وجودنداشت تابامراجعه‌به آن, 
احتمالاً مشکل خود راحل کنم. خلاصه. توی دلم هر چه 
بد و بیراه بود نثار نویسنده و مترجم کتاب کردم البته 
بیشتر مترجم رامقصر می‌دانستم. چون درباره نکات 
مبهم. زحمت توضیح به خود نداده بود. حال هر وقت 
کتابی ترجمه می کنم تنهابه فکر شما بچه شهری‌های 
هست. بلکه حساب آن روستایی یا شهرنشین کوچکی 
رام ی کنم که می‌خواهد زیر کرسی لم بدهد و کتاب مرا 
فرهنگی راهم ندارد! 

رواد مسر ار کاو ال 
از عمرش راقلم زد و به روایتی بیش از هزار کتاب و 
پاورقی و مقاله از خود به یاد گار گذاشته است. تیر ا 
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بی‌سابقه بودا دبیج ا منصوری قامتی متوسط, 
پوستی سبزه و چشم‌هایی ریز داشت. همیشه کلاه 
شبیه گانگسترهای امریکایی دهه ۰ می شدامردی 
سلام و ادای احترام. پیشدستی می کرد هر چند که 
طرف مقابل او یک کود ک باشد! به حرف بامزه شما 
می‌خندید. جوری که دهانش تا بنا گوش باز می‌شد. 
اما خنده‌اش کمترین صدابی نداشت؟! نام واقعی او 
در شناسنامه اش "ذبیح ... کیر الهی" بود. اما به نام 
آذبیح ا... منصوری می نوشت! او دو ویژگی دیگر 
هم داشت که احتمالاً کمتر کسی از آن خبر دارد. بد 
نیست در پایان, به این دو اشاره کنم: 

یکی اینکه کلمات را درشت می‌نوشت. به طوری 
که گاهی هر سطر او. از چهار پنج کلمه تجاوز نمی کر د! 
دیگر اینکه شاید ندانید که او زمانی-قبل از پرداختن 
به کار ترجمه و نگارش -با نام شناسنامه‌ای خود. یک 
"بوکس ور یا مشت زن بود که چندین بار هم به مقام 
قهرمانی رسیده بود! 


یک جوان بزدی ر کورد شکست 


جک مس ول ری ای ماد و اکا 
جندی پیش ایھر کار کر در سیت سود ۱ 


یزد و در حضور "'رئیس کمیته ثبت رکوردهای | 
مس سس نم E‏ 
زیر برف ماند و رکورد ویم هوف" هلندی 
زا ۰ زر 
ترا کی E‏ کر دی ررادی ×× 
اف ويم هوف ما ی ار ۸ کتبر سال ۲۰۱۳ موفق شده بود. یک 
ك 


در کتاب کا 


شکار چی موتورهای مسافر کش لو رفت 
مرد تبهکاری که با دو شگرد خاص مسافر کش‌های 
موتورسوار را شکار می کرد دستگیر شد. 
0 7 در میتان 
منیریه وقتی با رفتارهای غیرعادی یک موتور سوار 
برخورد کرد. دستور ایست داد. در بررسی از وی 
مشخص شد که ۲۴ ساعت پیش این موتور در 
حوالی گیشای تهران به سرقت رفته است و در 
بازجوبی از مرد جوان او گفت: موتور در گوشه‌ای از 
خیابان بوده که ان را سرقت کرده است. اما وقتی 
مالباخته شناسایی شد. فاش کرد که این مرد که ایرج نام دارد. در 
٦١۹۹٦۹۹۹‏ ار در 
دست به سرقت زده است. مالباخته گفت: در ایستگاه متروی ۱۵ 
خرداد منتظر مسافر ایستاده بودم که ایرج برای رفتن به بیمارستان 
میلاد سوار موتورم شد. در بین راه این مرد خود را مأمور پلیس آگاهی 
معرفی کرد و حتی کارت شناسایی‌اش را هم نشان داد و ادعا کرد که 
برای تهیه گزارش از یک مجرم به بیمارستان می‌رود و به این بهانه 
زمانی که به مقابل در اورژانس بیمارستان رسیدیم. چند برگه در قالب 
پرونده به من داد و خواهش کرد تا انها را به دست یکی از همکارانش 
در داخل بیمارستان برسانم من نیز برای همکاری با پلیس, از موتور 
پیاده شدم و پس از گرفتن پرونده به سمت اورژانس بیمارستان حر کت 
کردم که در همین زمان وی موتورسیکلتم را سرقت کرد. یکی دیگر از 
موتورسواران مسافر کش وقتی مرد تبهکار را شناسایی کرد. گفت: در 
ایستگاه متروی گلوبندک منتظر مسافر ایستاده بودم که این مرد سوار 
موتورم شد و هنوز مسافت زیادی نرفته بودم که ناگهان در پهلوی 
خود احساس دردی شدید کردم و متوجه شدم که وی از پشت سر 
یک سرنگ را وارد بدنم کرده است و چند ثانیه بیشتر طول نکشید 
که بیهوش شدم و زمانی که چشم باز کردم در داخل بیمارستان بودم 
و فھمیدم ۱۰ روز است بیهوش هستم. بنابراین: مرد تبهکار چاره‌ای 
جز اعتراف نداشت و در حال حاضر هم شش مالباخته او را شناسایی 
7 رت اب ار 
تبهکار خواستار انتشار تصویر وی شد. 


هنوز مهربانی موچ می‌زنه _ 

یپ پگ ۶ھ“ 

بیماران سرطانی ار است. هفته گذشته 

این هنر مند "کار تتو با حنا' ا سار 

۶ ساله که مبتلا به نوعی بیماری نادر بود به 

زان ساد و این ح۱۶ ال ک اکان ان 
MES‏ 

خیر دوباره به زندگی 

لبخند زد و اجازه نداد 

بیماری روحیه‌اش را در 

برابر مشکلات تضعیف 

کند. این هنرمند موفق 

می‌گوید: برای زنان از 

دت ادن ہہ در 

0 "000-01-7 
موضوع کلاہ گیس بود. اما بسیاری از کلاہ گیس‌های موجود در بازار بی نھایت 
که خودشان مشتاق ان هستند به صورت رایگان کاری کنم تا بتوانند با 
احساسات منفی کنار بیایند و مدت عمر کوتاه خود را لبخند بزنند. این هنرمند 
که در شبکه‌های اجتماعی طرفداران بیشماری دارد می گوید: رنج یک بیمار. 
رنج تمام بشریت است و وقتی می بینیم که یکی از همنوعان ما به سرطان یا 
هر بیماری دیگر دچار شده است. بايد هر چه در توان داریم به کار گیریم تا 
گوشهای از دردهایش را به هر طریقی شده التیام ببخشیم و اثبات کنیم که 


کباب مر گ در مر غداری 
میهمانی در مرغداری. حادثه‌ای مر گبار را رقم زد و صاحب مرغداری و 
شاگردش کشته شدند و ۲ تن از میهمانان نحات يافتند. 
کت ۶ ساله‌ای به نام "ولی محمد" و کار گر مرغداری‌اش کریم که ۲۵ سال 
داشت. هفته گذشته دو دوست خود را به مرغداری دعوت کردند. اما ناگهان 
حادثه تلخی رقم خورد و شعله‌های ای مرغداری را با خاک یکسان کرد. 
بنابراین تیم‌های آمداد و نجات بلافاصله خود را به روستای چهار برجی از توابع 
شهرستان تایباد رساندند و دو جوان را که به سختی خود را از مهلکه نجات 
داده بودند به بیمارستان تایباد اعزام کر دب وا ان اما 


مشهد فرستادند. اما صاحب مرغداری و شاگردش خر ی سوختند. دو جوان 
نجات یافته هم در بازجویی اظهار داشتند: داخل آشپزخانه مرغداری سر گرم 
پختن کباب بودیم که ناگهان دچار سر گیجه و حالت تهوع شدیم و چون به در 
خروجی نزدیک بودیم به هر سختی که بود. خود را بیرون کش‌انده و بیهوش 


نقش زمین شدیم و دیگر چیزی نفهمیدیم. وقتی چشم باز کردیم در بیمارستان 
ری رفس بسن یاه مدرم رت IEC‏ یی ترس روز 
غیراستاندارد و نشت گاز علت مسمومیت شدید این چهار جوان و وقوع 
انفجار مهیب بوده که متاسفانه منجر به مرگ صاحب مرغداری و شاگردش 
شده است. با توجه به اظهارات این دو جوان و بررسی یلیس تحقیقات بیشتر 


ادامه دارد. 
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اصرالذین شاه قبلهی عالم و شوس شاہش 


در شماره‌ی پیش از فرقه بهائیت مطالبی خواند ید و زند گینامه حسینعلی نوری 
یابھاءاللەرابرای شماتعر یف کردم و گفتم معتقد بودمثل پیامبر اسلام می است و 
سواد مکتبی ندارداماشواهد تار یخی می گویند چنین نبوده. طبق نوشته‌های خودش 
که‌به‌عربی است.خود راخداوندمی‌دانست ومی گفت در خدازاده‌شده.این فر قه 


ماجرای‌ناموسی و کات ایران و انگلیس 

بااینکه قراردادهایی بود که در آنها مقرر شده بود 
ایران و انگلیس در کارهای داخلی یکدیگر دخالت 
نکنند. انگلیس آهمیتی نمی داد و دخالت‌هایی می کرد 
از جمله به‌ایرانیانی که سری در سیاست داشتند وبا شاه 
مخالف بودند. پناهند گی سیاسی می داد حتی بر خی را 
در سفار تخانه انگلیس در ایران پناه‌می‌داد و از آنها 
حمایت می کرد. ناصرالدین شاه که خود را قبله عالم و 
سلطانی متتذرمی دانست: از آین موضوع با راجت یود 
یکی‌از کسانی که شاهراتشویق کرد که در بر ابر نفوذ 
روزافزون انگلیس مقاومت کند. میر زا ملکم خان بود 
که متر جم شاه و از معلم‌های مدرسه دار الفنون بود. 
تحلیل‌های سیاسی او از دخالت‌های بریتانیا در شاه اثر 
کرد ولی قدر تش رانداشت که با آنها دربیفتد بنابراین 
دنبال بهانه‌ای محکمه پسند بود تابر یتانیا راوادار کند 
دیگر به مخالفان شاه‌ین اه ند هد. این بهانه در ۱۲۷۲ 
قمری به دست شاه افتاد: 

ناصرالدین شاه‌باجناغی داشت به نام مير زا هاشم 
نوری که به سفار تخانه بریتانیا پناهنده 
شد. نام همسر او پروین خانم بود که 
خواهر تاجالدوله, زن عقدی شاه بود. 
هاشم نوری و پروین خانم در قلهک 
که محل زند گی سر چارلز موری 
مارلینگ. سفیر انگلیس بود. ساکن 
شدند. خانه خودشان هم چسبیده بود 
به سفارت انگلیس.خیلی ز ود شایعاتی 
سر زبان‌هاافتاد که می گفتند پروین 
خانم وچارلز موری روابطی دارند.اين 
شایعه‌ها غیرت شاه ر] جنباند واز جند 
مجتهد فتوا گرفت که برای جلوگیری 
از فحشا؛ پروین خانم رابه خانه برادرش انتقال دهند. 
سربازان شاه رفتند و پروین خانم راب خود بیرون 
آوردند. چارلز موری‌هم بیکار ننشست و پیش بر خی 
از مجتهدها رفت و فتوایی گرفت که چون پروین خانم 
شوهر دارد. کسی حق ندارد اورابه زور از مسکن 
شرھر کی دور کندبجارل این شوارایة کار کان مفاررک 
داد و گفت بروند و پروین خانم را بیاورند. 

ناصر الدین شاه به خد مه سفارت بر یتانیا گفت در 
کارهای ناموسی ما دخالت نکنید و گرنه جوی خون 
زاهخواه م انداخت.چارلز موری‌بار دیگر افرادش را 
فرستاد وپروین خانم راخواست وهمین اصرارش 


چارلز مور ی 


باعث شد که درباریان و مردم بیشستر باور کنند که 
چارلز به پروین خانم نظر دارد بنابر این پروین خانم رابه 
انگلیسی‌هاندادند. چارلز به ناصر الد ین شاه خطار داد 
که‌یاپروین خانم رامی‌دهی.یاباشما قطع رابطه خواهیم 
کرد. و سرانجام در ۱۷ ربیع‌الاول ۲ چارلز دستور 
داد پر چم بریتانیا از سفارت انگلیس پایین کشیده شد 
وایران و انگلیس وارد قطع رابطه شدند. 

کمی بعد روزنامه وقایع اتفاقیه درباره‌احساسات 
تا کاس تاعرالنین اض مت فا در 
جمیع ناملایماتی که از ابتدای سلطنتش دیده سکوت 
کر ده است ولی حال غیرت و کینه او ز بادتی بر حوصله 
وحلمش کرده‌است وچنان معلوم می شود که حال, تاج 
و تخت سلطنت را نمی‌خواهد مگر برای انتقام." 


جنگ هرات 

کمی پس ازاینکه‌ایران وانگلیس قطع رابطه کردند. 
ناصرالدین‌شاه‌به پنج استان‌ایر آن‌فر مان‌دادس بازان 
وتجهیزأت جنگی خود راجمع و جور کنند وبه قشون 
سلطان مراد حسام السلطنه بپیوند ند و 
به‌هر آت لشکر بکشند.این سلطان مر اد. 
عموی‌شاه‌بودوسپاهیان استان‌هاراگرد 
| ورد ون ھر ت رقتو سا را ماهر 
کر د. قبلا یادتان ھست که خوانده‌بودید 
انگلیس اصلاًدوست نداشت افغانستان 
به‌ایران بر گر دد زیراافغان‌هامانعی 
بودندیر ای‌حمله‌ایر آن‌به‌هند که‌بریتانیا 
در آنجامنافع‌هنگفتی داشت. 

کمی پس از محاصره‌هرات» سفیر 
انگلیس در استانبول‌به‌ایران‌اطلاع داد 
که کشورش حاضر اسثبراق آشٹی و 
برقراری دوبارەر وابط دیپلماتیک واقتصادی باایران 
مذاکره کد ناصرالدین شاه ماک خان را استانبول 
فرستاد ولی انگلیسی‌ها حاضر نشدند او رابه‌عنوان 
نماین ده‌بی طرف‌ایران بپذیرن د و گفتند ملکم خان 
دست پرورده فر انسوی‌هاست و مذاکر ه‌ای نشد. در 
٩‏ رمضان همان سال دولت بر یتانیا به دولت ابر ان 
افظار داد کھ راد اص ھر ات را رھدا کت آزسری 
ق مان ده لگ ف اجار ار آن محاضریحه‌ای تل فهو 
هس طرر سرن ات غود را اط ات ها اند یرد 
شاه تصمیم گرفت به عمویش بگوید محاصره رارها 
کند و به خراسان عقب بنشیند ولی ر جال سیاسی او رااز 


ے 


ره م 
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تأثیرهایی بر دولت‌قاجار داشت.شهرهاوراه‌هاهم ناامن شد ند و ترور یسم رواج 
یافت.این ‌رانیزخواندید که‌ناصرالد ین‌شاه‌د رآن‌اوضاع‌درهم ر یخته عاشق‌جیران 
شد.جیر ان پسری‌به اسم محمد قاسم زایید وبا ینکه خیلی‌هامخالف بودند. پسرش 
راولیعهد کرد. چند روز بعد ولیعهد مرد وحال شاه قاجار بسی بد شد. 


ابی کار منصرف کردند و پیشنهاد دادند شاهاز ناپلتون 
سوم امپراتور فرانسه کمک بخواهد تااختلافات ایران 
وانگلیس راحل گند شاه‌هدایایی بر ای او فرستاد 
ازجمله نشان شیر و خورشید. تمثال همایونی و چندین 
رشته‌مروارید.از سویی‌هم به آمریکا پيشنهاد داد با 
ایران پیمان دوستی ببندد و حتی ایران حاضر است به 
آمری کااجازه‌ده ددر خلیج فارس پایگاه‌های‌نظامی 
بسازد تافشاری‌باش د برای انگلیس. امریکابا این 
پیشنهاد اغوانشد و گفت تمایلی ندارد که نیروی 
دریایی خود رابانی روی‌دریایی انگلیس در گیر کند. 
سور اما ات لاحات 
مالی کنید تابتوانیم انگلی س رابرانیم. آمریکابه این 
درخواست هم جواب منفی داد. 

بریتانیابلافاصله پس از اخطار دوم خود به ایران, 
جزیره خارک را تصرف کرد و به دولت قاجار خبر داد 
که "خارک را گرفتيم. خالا گر می‌خواهید با شما صلح 
کنیم و دوباره روابط سیاسی واقتصادی داشته باشیم. 
شرایطی داریم. یکی از آن شرایط عزل صد راعظم 
ایران بود. دیگری واگذاری بندر عباس به بریتانیا. 

دو هفته یس از اینکه این شر ط و شر وط به نماینده 
ایران ابلاغ شد. هرات به دست قاجاریان فتح شد. 
ایران که فکر می کرد با فتح هرات بر گ برنده‌ای دارد. 
آماده‌شد تا بابریتانیا مذاکره کن د. در آن مذاکره 
بریتانی اعتماد به‌نفس بیشتری داشت زیر | خارک در 
تسخیرش بود وزورش می چربید وبر شرایط سنگین 
خود پافشاری کرد ناصرالد ین شاه‌هم به امین الملک 
که نمایندہایران بود. گفت کوتاه‌نیاید زیر اماهم هرات 
را گرفته‌ايم. 


معاهده‌ی پار یس 

همان روزهایک شاهزاده‌هندی به نام محمد 
نجف مير زااز دهلی به دربار قاجار پناهنده شد و گفت 
برادرزاده‌بهادر شاه آخرین شاه گور کانیان هند است و 
رهبری‌مخالفان بر یتانیارادر هند به دست گر فته وزود 
باشد که هندیان شورش کنند و حالا که ابر ان توانسته 
هندی کهانقلابی ضد انگلیسی راہ انداخته‌اند, او را 
باری خواهند کرد و ایران و هند از شر بریتانیا خلاص 
خواهند شد. 

شاهایرآن‌قانع شد ولی‌پیشروی‌نیروی‌دریایی بریتانیا 
در آب‌های خلیج فارس. شاه را از کمک به هندی‌های 


شورشی منصرف کرد.وسطھای ربیعالثانی ۱۲۷۲ بود 
وانگلیسی‌هابندروبوش هر واطرافش را گر فته بودند و 
بی آنکه کسی جلودا رشان باشد. در خاک ایران پیشروی 
می کر دند. در ماه رجب همان سال سیاه‌انگلیس که پر از 
سرباز هندی نیز بود. در جنگ خوشاب توانست خانلر 
میرزا.حاکم خوزستان رافراری بدهد ومناطقبیشتری 
راتسخیر کند. 

خزانه ناصری خالی بود و شاه نمی توانست برای 
جنگ با انگلیسی‌ها که دیگر کاملا وارد خاک ایران 
شده‌بودند.لشکری جرار تهیه کند ناجار حاضر شد 
شرایط صلح را بپذیرد. امین‌الملک به فر انسه رفت وبا 
انگلیسی‌ها پای میز مذا کره نشست ومعاهده پاریس 
نوشته و تصویب و امضاشد. در این معاهده, هر ات 
به افغانستان بر گشت وایران کشور افغانستان رابه 
رسمیت شناخت واز تمام حق و حقوق خود گذشت. 
انگلیسی‌ها هم کمی بعد بلوچستان راضمیمه‌هند 
کر دند و به شاھنشاہایران فهماندند 
اگرمی‌خواهد کشسورش کوچکتر 
نشود. پايش رااز گلیمش دراز تر 
نکند.مقایسه کنید با پادشاهی‌مثل 
نادررشاه‌افشار و غامحمد خان قاجار 
کے چه هیبتی داشتند وایران راجه 
بز رگ و ثروتمند کردند.یکی از دلایل 
ضعف قاجار یس از آغا محمدخان؛ 
بی کفایتی, لذت‌جویی و خودخواهی 
فتحعلی شاه و محمدشاه و ناصر الدین 
شاه قاجار بود. 


پروین خانم 


ناصرالدین شاه فرنگی می شود! 

پس از مر گ ولیعهد. مخالفان آقاخان نوری فعالتر 
شدند تا نکه در یکی از سفر های پیلاقی شاه که از مسیر 
شوها نکم گا تە مردىزوستات حسدی وا که 
از بستگان جیران بود. سر راه شاه انداخت و گفت این 
مرد با ظلم و جور آقاخان نوری هلاک شده است. شاه 
که خودش هم قبلا درباره | قاخان جیزهایی شنیده‌بود. 
خش مگین شد و غروب همان روز به نیاوران بر گشت 
وفرمان‌عزل‌نوری راصادر کرد.در آن زمان عزل و 
نصب‌ها به همین آسانی و با همین بهانه‌های حاشیه‌ای 
انجام می‌شد. 

ناصرالدین شاه پس از عزل صدراعظم تسم 
ررقت دون را ھک اروا ی هاا ارا 
کند و در بیانیه‌ای که در ۲۲ محرم ۱۲۷۵ 
در وقایع اتفاقیه چاپ شد. کارهای دولت 
رابین‌ شش وزار تخانه تقسیم کر د(وزارت 
ا اهوراد 
فوائد عامه).اين شش وزار تخانه در شورایی 
به نام شورای دولت ساز ماندهی می‌شد ند و 
تقریباً هیچکاره بودند زیر طبق فر مان شاه 
هیچ وزیری حق نداشت بدون مشورت با 
شاه صسی گنرد اضرا دی شا زشو رای 
دیگری هم راه انداخت به نام مصلحت خانه 
تن مشورت. اعضای این شورا فقط 


۷ی۹۷ ۶۶۶" 


در یکی از سفرهای ییلاقی شاه که 
از مسر سوهانک می گذشت, مردی 
روستابی جسدی راکه از بستکان 
جدران بود. سر راه شاه انداخت و 
گفت این مرد با ظلے و جور آقاخان 
دوری هلاک شده است 


حق داشتند درباره بر خی از مسائل رایزنی کنند و 
حق نداشتند بی اجازه‌شاه‌در کارهای سیاسی دخالت 
کنند.اعضای‌این مجلس ۵ ۲ نفر بودند که‌ازمیان 
رجال دیوانی منصوب می شدند. چند روز بعد روزنامه 
وقایع اتفاقیه اعلام کرد که شاه‌مقام صدارت عظمی را 
منسوخ کرده است. 

ا ایر سای و ا انر ابه سک 
ارعسا یسا اذارگتے ما زان 
شیوہ باعث می شود اقتدار ضعیفش 
ضعیفتر شود بنابراین برای نشستن 
برمنصب اقتدارش به سیاست 
دیکتاتوری روی آورد که باسیاست 
اصلاح‌طلبی‌اوتضاد داشت وقبلاً 
که گفته بود می‌خواهم اروپایی شوم. 
دیکتاتوری پیشے کرد. نخستین 
قدمش هم کارهایی برای انحلال 
سلا و ا 
استقلال ر آی‌نشان داده بودند. شاه‌این 

ی را اتی وان کار + ہہ" 
ضمناً نمی توانست به اصلاح طلبان که از رجال بودند, 
اعتماد کند داش هم نمی خواست افراد جوان را به 
دولت راه‌دهد بنابراین همه کارهارادر ید قدرت 
خودش قبضه کرد. ۱ 

از سرنوشت جیران هم باخبر شو ید :به بیماری 
سل دچار شد وبه گزارش‌هنری رابینسون که وزیر 
مختار انگلیس بود. همین که شاه متوجه شد جیران 
مسلول شده.علاقه‌اش رابه‌اواز دست داد ودیگر 
تنهایش می گذاشت و دنبال عیاشی می‌رفت. جیران 
درجم ادی‌النانی ۲۷۶ ۱بس از مدت‌هابیماری 
در گذشت. شاه در مراسم خاکسپاری او شر کت نکرد 
واز تهران رفت. حالا که جیر ان مرده بود. مهدعلیا که 


مادر شاه‌بود. میدان راخالی دید و خواست مظفرالد ین 
میرزاراولیعهد کند. شاه از این پسرش هیچ خوشش 
نمی امد و حتی نوشته‌اند از او بیزار بود ولی چون مادر 
مظفرالدین میرزااز قاجارها بود مهد علیا هم از او 
طر فداری می کر د.ناصر الدین‌شاه یک سال و جند ماه 
پس از م رگ جیران اورابه ولیعهدی منصوب کرد. 
مهدعلیاوبزر گان قاجاررا جلب می کرد ضمنا عباس 
میرزانیز که مدعی ولیعهدی بود. ساکت می‌شد. 

یک ذره‌به عقب‌بر گر دیم تامعلوم شودعباس میر زا 
سوءقصد شد. قبله عالم. سلطان معین‌الد وله خر د سال 
رابه ولیعهدی بر گزید و قرار شد یک نفر وزير ولیعهد 
شود. سفیر ان بریتانیا ور وسیه به شاه گوشزد کر دند که 
عباس میر زاشایسته ترین کسی است که می تواند وزیر 
ولیعهد شود اما مهد علیا مادر شاه مخالف بود و توانست 
شاه‌رانیز مخالف کند. کمی بعد دارو دسته مهد علا 
به عباس مير زا تهمت زدند که در ماجرای ترور شاه 
دست داشته وشاه‌راقانم کر دند اورامجازات کند. 
شاه تصمیم گرفت برادر ناتنی خود رانابینا کند. این 
خبر به گوش سفرای ر وسیه و انگلیس رسید و آمرانه 
از ناصر الد ین شاه خواهش کر دند که نباید او رانابینا 
کند و سرانجام شاه راضی شد که فعلاً او رازندانی کند. 
مدتی بعد هم او رابه عراق تبعید کرد. 


قحطی بزرگ 

در تابستان ۱۲۷۷ قمری خشکسالی و قحطی 
خیم مت اظن اران راگرفت: اسان شل 
شد »خاک خشکید و تر کید و بار نیاورد. مردم گرسنه 
ماندند و قاشق بر کاسه می کوفتند ونان می خواستند. 
نانواها آردنداشتند. سیلوها چالے بودند وموش‌ها 
نیز جیزی برای خوردن ند اشتند.بزر گان واشراف و 
درباریان بی‌مشکل بودند و حالاحالاها چیزهای زیادی 
برای‌خوردن داشتند. آنهانانوایی‌هاراقتق‌می کر دند 
و خدمتکارانشان آرد به نانوایی می‌بردند تا برای فلان 
شاهزاده نان بیزند. وقتی که نان پخته می‌شد. آن رادر 
گاری می چیدند و رویش پارچه می کشید ند تا مردم 
نبینندولی آدم که گرسنه باشد. عطر نان رااز دور 
می‌شنود و گستاخ می شود اما هر وقت به گاری‌های نان 
حملے می کر دند.راه‌به جایی نمی‌بر دند زیر اهر گاری: 
چندین محافظ قلچماق و مساح داشت که 
در تاراندن گرسنگان گستاخ مهار تی بلیغ و 
دردناک داشتند. مردم گرسنه سنگ به شکم 
می بستند واز بوی مطبخ‌های بز ر گان مست 
می‌شدند وزمزمه شورش برمی‌داشتند و 
تقصیر خالی بودن سیلوها را گردن دولت 
می‌انداختند. نخستین شورش‌های گرسنگی 
در تبریز آغاز شد و خیلی زود به سر اسر ایران 
سرایت کرد. در دوران خشکسالی و قحطی به 
مردم بسی سخت گذشت وایران که ویران 


ادامه دارد 


تسد 


حدف نمایی مسا 


22 


۰ 


دما ده 


ی 


۰ 


دا تما مړ دم د 


۰ 
مه 


سے 


9 مماتما گاندی 


ذوو ۵ سوم تبیەوتنظیم:محموداکبرزادہ 


آقا, ما اگر نخواهیم از این معجون شما بخوریم 
باید با کی صحبت کنیم؟ 

را ی ااا ارا کو 
قبل به این نتیجه ر سيد ه بود که خو ردن روزانه دولیوان 
جوشانده مخصوص, که از گل گاوزبان و یک داروی 
گیاهی دیگر درست کرده‌بود باعث آرامش اعصاب 
می‌شود. همچنان با لیوان جوشانده بالاای سر محسن 
ایستاده و مشغول تشویق او بود. 

_چرامثل بچه‌ها رفتار می کنی محسن جان؟ باب 
این جوشانده‌معجزه‌می کنه. اصلاً همین که‌اینطوری 
سر هیچی اعصابت خرد ميشه. دواش همین جوشانده 
منه....من که بد تورونمی‌خوام جناب سروان.اصلاً 
دقت کردی بقیه پرسنل چقدر مشتاق این معجون 
هستند ؟ چون تأثیرش رو دبدند.... درسته دوستان؟ 

سر گردصادقی. گر وهبان پورهمت.سروان فربد 
و یکی, دو تا از پرسنل وظیفه که طرف صحبت استوار 
بودند. همگی به خاطر رودربایستی که با او به عنوان 
مسن‌ترین پر سنل کلانتری داشتند جرات نمی کر دند 
حرف دلشان را بزنند! سر گرد صادقی که آرام رفت 
داخل اتاقش.سروان فربد خود رابا پرونده مرد کولر 
دزد که قرار بود از اوبازجویی کند سر گرم نشان داد 
و.... تامحسن با خنده و شوخی, خون به جگر استوار کند: 
بیا.... دیدی؟ ماشاا... جقدر تاییدت کردند کریمی! 

٠‏ ل یول ها کسی راک 
هرگزجرات نمی کرد برخلاف میل او حرف بزند 
شاهد گرفت ورو کرد به پورهمت و گفت: 

-توبگو گروهبان! قبول داری تواین یک هفته 
که از معجون بی نظیر من استفاده‌می کنی.اعصابت 
آرام شدہ؟ 

کر بر خلا میل استوار 
جواب بد هد تایک هفته باید قهر واخم اوراتحمل کند.و 
از سوی‌دیگر خودش هم از طعم تلخ آن معجون فراری 
بود کمی من من کرد و گفت: _ _ 

lS ll 
روزی که این معجون رو می خورم خیلی ریلکس شدم‎ 


و 


الاعات کل 


بر اساس خاطرات سرهنگ با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


وحتی با مجرمین و خلافکارها هم با آرامش حرف 
می‌زنم. همین آمروز صبح. وقتی دیدم توصف اتوبوس. 
بسک جیب بر حرفه‌ای داره جیب یک پیر مر د روخالی 
می کنه» برخلاف گذ شته که می پریدم ودستش رو 
می گر فتم و دستبند روروی مچش قفل می کر دم.رفتم 
جلو و بااعصاب آرام بهش گفتم: 

_جناب جیب بر.... دوست خلافکار من! انگیزه‌ات 
چیه که دستت رو کردی داخل جیب این بیر مرد؟ 

پورهمت می گفت و بچه‌ها آرام و بیصدا 
می‌خند ید ند. محسن اما نتوانست جل وی انفجار 
خنده‌اش رابگی ردو آنقدر خندید که اشک از 
چشمانش سرازیر شد و رو به گروهبان گفت: دمت 
گرم پورهمت....یک پرس چلو بر گ پیش من داری 
بااین تکخالت!" 

تسین کف رسلا وا اقا 
همگی ساکت شدند! از ان لحظاتی بود که کریمی 
دست کمی از یک بشکه باروت نداشت. و بیشتر از همه 
از دست آن دو نفر شاکی بود؛اول رو کرد به گروهبان: 
_یک چل و کباب بر گی نشونت بدم که از بغلش دو سیخ 
چنجه و چهار سیخ جوجه هم دربیاد.... منو مسخره 
می کنی پورهمت؟ 

-من غلط کردم استوار.... باب شوخی کردم و... 

این را پورهمت گفت و استوار رو به محسن ادامه 
داد: و اما تو.... یاد ته یک اور کت آمریکایی "داشتم 
که خیلی ازش خوشت می‌اومد ؟ به خدا قسم تصمیم 
داشتم برای روز تولدت بهت هدیه‌اش کنم. اما حالا 
یک لنگ حمام هم بهت نمیدم اقا محسن! 

محسن که‌عاشق آن اور کت "بود کم آوردو 
خنداخند گفت: 

این حرف‌هاچیه کریمی‌جون؟ اصلاً اون پارچ 
معجون روبده‌همش روسر بکشم....اور کت رو هم 
نمی خوام... ۱ 

سر گرد صادقی از اتاقفش بیرون امد ورو به 
من گفت: کلانتر الان یکی ز نگ زد که توی کوچه 
"صالحی "یک نفر رفته روی پشت بام و می‌خواد 


۳٦۸۷ ارو‎ 


خود کشی کنه! میگن یه دختر جوونه که طناب دارو 
انداخته گردنش! 

رو کردم به کریمی و گفتم: استوارماشین‌روروشن 
کن! محسن تو هم باهاش برو.۔.“ 

محسن چش مکی زد و گفت: معلومه که میرم.... 
رفیقمه. نو کرش هم هستم.... هر معجونی هم بده 
می‌خورم...اون اور کت آمریکایی هم که خیلی بهم 
میاد و کریمی جون قرار بود به عنوان کادوی تولدم بهم 
بده نمی‌خوام. اگر اصرار هم کنه نمی‌خوام!" 

استوار نگاهی به من انداخت و خندید ورو کرد 
به محسن:من چراباتوی دیوونه رفیق شدم. خود م 
هم نمی دونم 

-چون رفیقتم و دوستم داری و... 

نگذاشتم حرف محسن تمام شود: 

"آقایون به جای‌اینکه واسه‌هم نوشابه باز کنین 
بجنبید که فکر کنم دختره خود کشی کرد!" 

دوتایی باعجله وارد حياط شد ند وسوار بر ماشین از 
کلانتری زدند بیرون. رفتم به اتاق سر گرد و گفتم: 

_اقای صادقی بالاخره‌اين د کتر داروساز قلابی که 
به مریضاش دار وهای ''دست ساز خودش رو می‌داد 
و چند نفر هم مسموم شدن, اعتراف کرد؟ 

نه کلانتر....زیر بار نمیره....میگه یه ویزیتور 
براش این داروهارو میاره, اما وقتی میگم اسم و آدرس 
طرف چیه, میگه ازش | درسی ندارم و همیشه اون به 

صحبتمان تمام نشده‌بود که سر و صدای دو زن و 
یک مرد که زن و شوهر و مادر شوهر بودند. کلانتری را 
پر کرد. پورهمت داشت با آنهاحرف می زد. به اتاقم که 
برگشتم صدایش کردم و ماجراراپرسیدم که گفت: 

این پیر زنه از قرار معلوم باعروسش ناساز گاره. 
یعنی دلش می‌خواسته پسرش با خواهر زاده‌اش 
عروسی کنه» اما پسرش عاشق این زن شده و باهاش 
ازدواج کرده. ماد شوهر هم بعد از یک سال که هزار تا 
دعر او جال ریا تداعس روز قل به قول ودن 
باداروی ''نفرت عروسش رو چیزخور کر ده و دختره 
کم موندہ بودہ بمیره» حالا هم آومده از مادرشوهرش 
شکایت کنه. شوھرش هم بدبخت سر دوراهی مونده 
یعنی زنش میگه‌اگر نگذاری شکایت کنم. طلاق 
می‌گیرم. از اون طرف هم دلش نمیاد مادرش رو 
بندازه زندان! 

به‌پورهمت گفتم زن جوان را تنهایی به اتاقم 
بفرستد و به او که اسمش فریبا بود. گفتم: 

آدخترم‌حق‌داری‌شکایت کنی:امایک نصیحت 
بهت می کنم. توحتی اگر یک ساعت هم مادرشوهرت 
روبندازی‌بازداشتگاه مطمئن با ش اولا کینه‌این‌پیرزن 
نسبت بهت بیشتر میشه. انیا تا آخر عمراین رفتارت تو 
ذهن‌شوهرت باقی می‌مونه‌وبعید نیست خیلی زودنفرت 
جای عشق روتودلش بگیره در حالی که‌اگر گذشت کی 
اولاً مادر شسوهرت احساس شرمند گی‌می کنه‌وازاون 
مهمتر شوهرت تا آخر عمر مدیونت می‌شه! 

فریاکھ یش ات احطاق اشک ریخ 
و چشم گفت واز پورهمت پرسید چطوری باید 


رضایت بدم؟" 

گروهبان او رابرد تاشکایتش راپس بگیرد و هنوز 
دقیقه‌ای نگذ شته بود که سر گرد صادقی با عجله به 
اتاقم آمد و گفت: 

_کلانتر,الان یکی از خبربیار های خودمون زنگ 
زد ویک خبر عجیب وحیرت آور گزارش کرد؛ ظاه را 
يهنفرخونه "رجب مهربان "رو آتش زده‌وخود 
آرجب روهم توی خونه زندانی کرده و نمی گذاره 
کسی نجاتش بده یعنی یک اسلحه گرفته دستش ودم 
در ایستاده و هیچکس جرات نمی کنه به خونه رجب 
نزدیک بشه. عجیب تر از همه‌اینکه. ظاهر | داخل خونه 
مواد مخدر هم بوده که به گفته مخبر مان بوی تریاک 
تاچهار تا خیابان اون‌طرفتر هم رفته... 

به سرعت از جابر خاستم وبه پورهمت گفتم ماشین 
راروشن کند وخودم‌هم کلاه واسلحه‌ام رابر داشتم 
وداخل حياط شدم. رجب "یکی از موادفروشان 
سابقه‌دار ان منطقه بود که چندین مر تبه هم زندانی 
هنوت آما حون هرا زفقط دوت گرم راف 
از اوبه دست آمده‌بود. هیچ وقت بیشتر از شش ماه 
حبس نکشیده بود. این در حالی بود که همه بقین 
داشتند مقادیر زیادی مواد -هم هروئین وهم تریاک 
_در خانه‌اش دارد. اما جاسازی‌اش انقدر مطمئن بود 
که علیرغم بارها تجسس در خانه اش, چیزی از او 
یافت نشد ه بود... پورهمت ماشین راز د بیرون و داشتم 
وو رهی وه کمن سار رادرس وا 
قیافه‌شان پیدابود که خیلی هم شا کی هستند. محسن 
راصدازدم و گفتم:اون ماشین رو پار ک کن و همراه 
کا 

ثنیهای بعد پورهمت گاز دا وچهارنفری به طرف 
خانه رجب مهربان" در حر کت بودیم. محسن سوال 
کرد کجامی‌رویم که پاسخ داد: 

"اول بگو خود کشی به خیر گذشت؟" 

استوار پو زخند زد و محسن سری تکان داد و 
گفت:یعنی مسخره‌تر از این ندیده بودم. یه دختر 
جوان به اسم آرزیتا که یک گربه کوچولو داشته. به 
اعتراض‌های پدرش که به شدت از حیوانات خانگی 
بدش میاد اهمیت نمی دادہ ظاه رآ" ملوس " خانم. 
یعنی همون گر به هم مدام می رفته تواتاق پدر خانواده. 
اون هم وقتی چند بار به دخترش تذ کر میده و نتیجه‌ای 
نمی گیره: تصمیم می گیره ملوس خانم رو سر به نیست 
کنه!اماوقتی رزیتااز مدرسهمیاد واز قضیه باخبر 
میشه, کمی گریه‌می کنه و بعد دور از چشم خانواده‌اش 
میره روی پشت بام و در رو از پشت قفل می کنه و یک 
طناب دار درست می کنه و می‌بنده به نر ده و حلقه رو 
هم میندازه گردنش تاازغم مرگ "رفیقش "خودش 
هم بهش بپیونده. پدرش که از قضیه مطلع ميشه میرہ 
توی حياط و قسم می خوره که گر به رونکشته و فقط اونو 
داده به یکی از دوستانش.رزیتا خانم هم آمر می کنه که 
اگر تیک ساعت دیگه ملوس خانم اینجا نباشه خودم 
روحلق آویزمی کنم!اخلاصه که یک صحنه مضحکی 
برا ارم تبرد کا یا رھانا کنا 

پورهمت باخونسردی گفت ''کاش یکلیوان 


معجون می خوردی جناب سے وان تااعصابت آروم 
ا 
کریمی اماسر تکان داد و گفت: ''جواب این خوشمزه 
بازی‌های امروزت رو به زودی میدم گروهبان_وقبل 
از اینکه پورهمت جواب بدهد از من پرسید: نگفتی 
گفت: عجب.... یس رجب مهربان بالاخره داره تقاص 
پس میده!... استوار پرسید: آراستی چرابه رجب میگن 
محسن گفت: 

از بس نامردہ بهش میگن مهربان ! کارش اينه 
که جوون‌های ساده‌ر و بیدامی کنه و ابتدابهشون جنس 
مجانی میده و موقعی که معتادشون کرد.اون وقت 
مجبورشون می کنه براش جنس بفر وشن تأبهشون 
مواد بدہ واسه همین بهش لقب مهربان دادند! 

داخل کوچه تبریزی که شدیم, غلغله جمعیت 
نمی گذاشت ماشین جلو بر ود. همانطور که سر گرد 
صادقی گفته بود. دود غلیظ و بوی تند تریاک فضارا 
خانه رجب که انتهای کوچه قرار داشت راهافتادیم. 
کرک میس نت رت کا تا یل تا | 
بود. شو که شد و گفت: 

-عجب.... این که پدر احسان خدابیامر زه؟ احسان 
تنها پسرش بود. زنش هم مر ده بود و همه دلخوشیش 
تو زند گی به پسرش بود. احسان بچه خوبی بود و سال 
اول دانشگاه بود که رجب ' به او هم مهربانی! کرد و 
پسره‌شد معتاد وبعد هم ساقی محله‌شد.اماوقتی 
گیر افتاد. توی زندان رگ خودش رو زد و خود کشی 
کرد ومرد. در مراسم ختمش همین پیر مرد ضجه 
می‌زد و باصدای بلند می گفت پسرم‌اگر انتقامت رو 
عباد بود. با خشم گفت: د نمی خواد به خاطر یه 
عم عم ۳ ۳ 
گر گ» به همتون شلیک کنم! 

اسسلحەام رانشان دادم و گفتم: 'فقط پنج ثانیه 
فرصت داری از جلوی خونه دور بشی, و گرنه شلیک 

۰ ا 

از داخل‌خانه‌فریادهای رجب به گوش می‌رسید. 
منتظر شمارش نشدم و جلورفتم و پیر مر د اسلحه 
شکاری‌اش را گذاشت زمین. محسن با دو لگد پیاپی 
در راشکست و داخل شد. اما قبل از اینکه بخواهد 
کاری کند. رجب مهربان که مانند یک مشعل شده 
بود از میان شعله‌های آتش بیرون دوید و وسط کوچه 

×× 

ساقت ١‏ شب بود که محسن واستوار به کلانتری 
برگشتند.ابتدا کریمی گزارش داد: ''وضعیت رجب 
جوریه که مر گ براش عروسیه! چون صورتش کاملا 
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توی گلوش ایجاد کنند که فعلاً بتونه نفس بکشه! 

ضمناً اینطور كه کتر هم سی 
پاهاش نیز از بین رفته ودیگه هر گز قادر به راه‌رفتن 
نیست! 

-بااینکه آدم رذلی بود.امادل آدم براش می‌سوزه. 
خب محسن,» تو چیکار کردی؟ فهمیدی موادی که 
سوخته چقدر بوده و کجا جاسازی شده بوده؟ 

محسن سر تکان داد اه لا ار 
آزمایشگاه اداره آ گاهی می گفت تقریباپنج کیلو 
هروئین بودہ و باز هم تقریبا حدود ۷۵ کیلو تریاک که 
تمامش مس وخته واما TT‏ 
عقل جن هم بهش قد نمی داد. یه کمد دیواری داشته 
که‌پشتش روا ۱ ۲۳ 
و انبار موادش بوده, شاید اگر در ورودی این جاسازی 
از چ وب نبود.مقابل آتش ازبین نمی‌رفت.امارجب 
روی‌در.ر نگ دی وار رازده‌بوده‌وبرای‌همین هم 
هیچکس جانسازش زوپیدانمی کر دون 
"کشف آگاهی ‏ هنوز مشغول جستجو هستند که شاید 
جاساز دیگه‌ای هم پیدا کنند! 

همراه‌محسن به باز داشتگاه رفتم. پیر مر د که حد ود 
هفتاد سال سن داشت بدون‌هیچ نگرانی نشسته بود 
وبادیدن ماسوال کرد: خوش خبر باشین؟ رجب 
مرد؟" 

حرف‌های محسن رابرایش گرا ر کردم واولبخند 
زدو گفت:چه بهتر... اینطوری روزی صد بار آرزوی 
مرگ می کنه. 

کنارش نشستم وپر سید م: از کجافهمیده‌بودی که 
رجب مهربان مواد رو تو خونەاش جاسازی کرده؟" 

پیرمردبغض کرد و گفت: نمی‌دونستم.... من فقط 
می‌خواستم انتقام احسان روبگیر م. قصد داشتم این 
گر گ روبکشم.اماقسمت بود که این سم‌های مهلک 
هم توی آتش از بین بره... "حرفی برای گفتن نمانده‌بود 
وفقط گفتم: شام تمام شده.امشب مهمان ماهستی 
پیرمرد..» گفتم برات جلو کباب بیارن..." 

پد راحسان تشکر کرد و خواستیم خارج شویم که 
گفت:می‌دونی کلانتر دارم به چی فکر می کنم ؟ که 
اگر یک روز همه پدرهایی که پسر شون معتاد شده 
مثل من از قاچاقچی‌ه اانتقام بگیر ند دیگه هیچکس 
معتاد نمیشه! 

محسن برای اینکه پیر مرد را از ناراحتی دربیاورد. 
گفت: امشب خیلی‌هابرات دعامی کنند آقا.... 
مخصوصاً معتادان کار تن خواب که پول نداشتند وبا 
این کار شماء همه شون امشب مجانی نشئثه شدن! 

پیرمرد چنان خنده‌ای سر داد که کاملاً معلوم بود 
از آنچه انجام داده پشیمان نیست! 

امامن گفتم:حتما می دونید که هیچ کدوم از ما 
حق نداریم خودمون مجری قانون بشیم و کار خلاف 
بکنیم. آمشب چل و کباب مهمون مایی و فردا همراه 
پرون ده و گزارش مأمور ویژه قتل تشریف می بری 
دادسرا تا قاضی درباره‌ات تصمیم بگیر د. فقط دعا کن 
رجب بمیرہ چون اگه زنده بمونه دیه اش خیلی بیشتر 
ی تیه 


۱ 7 7 و ۱ ر 
قامات ؛ 6 


° 


خشم و غصب 


2 


اده 


در گاه مر دان داار ادم رز اجی 


یی 
هه 


غ اط 


و "سس هس 


سس سس حدم > زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دریای‌عشق ‏ ۳ ہے 
دوش دور از رویت ای جان, جانم از غم تاب داشت : 
ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت 
در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد 
ْ0 . ارم فرش ا اه 
د( ج 5 = را ت 9 نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود 
۲ 2 تاسحر تسبیح گویان روی در محراب داشت 
گاهی دیده‌ام می جست و گفتندم نبینی روی دوست 


ق ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 


پرواز سرخ 


خود در افشان بود چشمم کاندر او سیماب قانشت 


۳ ۱ ود در اند ری 0 چا رد 

از من هیولا می‌سازد ز آسمان آغاز کارم کت شیرین می‌نمود هك ۲ 
و ۱ شیر  ..‏ ا تاحاجتش راازغمی زیبابگیرد 
و نم کی گمان بردم که شهد | لوده زهر ناب داشت 


چون طنابی از کسالت با اژدهای افسانه - ی‌این ره کا افتادست در دریای 


لحظه‌ها پر ود ہک وقتی ترازو را زبان از ما بگیرد 
بيا ٰ ول آخر در صبوری اند کی پایاب داش ہا | دست خدادر آستین‌ات شعله‌ور شد 
می بیسشکد۔ سعدی | ت 
پیش از این نیز گفته‌ام| ۵ ۹ ۱ تادست تو تا اسمان‌ها یا بگیرد 
در کت ناش چ 7 ۱ اویخته از گردن تو قصد دارد 
ازاین حماسه جروک خوردہ ۱ فاصله ۲ ماه افتاب عشق رابالا بگیرد 
ازرسضی كە غ کت را 2 رفتی بمانی ونماندی تابمیری 
گوشة دامنت ۱ لالایی باران به گوش لاله‌هایی تافلسفه از بودنت فتوا بگیر د 
جام جم می کند بر بر که‌های نور ردپای خورشید درنبض ر گھای جهان خون تو جاریست 
وگاھی از چشم گلها می‌چکد باران شبنم تناکا را برد 
غیاب یک نخ سیگار انگشتهای عاشق باد باید دهان سرخ رگ هاراببندد 
ا لغزد میان گیسوی بيد شاید تو رااز جان این دنیا بگیرد 
و فرش چمن افتادهامشب زیر پایت شیخ نمر پرواز سرخت هم مبا رک 
پیش چشم‌های حیرت زدهات توزمزمی از زمزمه در گوش باغی | گوش یری ەوان ملا کرد.ا 
۹ نت ۱ باران که می رقصد به روی بر کة بی تاب ۱ شبنم فرضی زاده-اردبیل 
۱ ۳ کر سنوی خسرلتی ۱۳۷۴ شب دایرہ در دایرہ گردد به دورت ag a‏ 


۱ دکتر پرویزعباسی‌داکانی . 
ze ` ۳۳۳۳۳‏ 
<< ا سر 
٣‏ سس تر اضلاعات مس ں عارہ ۳۱۸۷ 


تک بیت‌های ناب دل انگیز. جز تونیست 
۰ جان کلام صائب تبریز جز تونیست 
انی که گفت حافظ و انی که مولوی 
در يشت هر شگفت. نشان تو خفته است 
کشفی بزر گ؛ خر هر چیز جز تونیست 
هر گز اسیر تور تمنانمی‌شوی 
بایک سبد ترانه و گل از در امدی 
همسایه پر نده و کاریز جز تونیست 
طاقی زده است در قدمت باغ هفت رنگ 
دارم یقین که دختر پاییز: جز تونیست 
خورشید بی کسوف من این روزها تویی 
باسایه‌های سرد گلاویز جز تونیست 
باخنجر سپیده و خورجین آفتاب 
دیگر سوار بارقه مهمیز جز تونیست 
جعفر درویشیان -کرج 


زندتی 
زندگی 


کلمه‌نا گزیری‌ست 
که از انتهای تقدیر آغاز می شود 
جهان 
قطاری‌ست که به پهلو افتاده‌ست 
در هیچ کتابی 
سگانی که به ماه یارس می کنند 
وبه آبها می‌نگرند 
شاید تشنگی رااز یاد بر ده‌اند 

محمد بیات-فردیس کرج 


n 
ساده مئل سایه‎ - 
حالا که باران‎ 
سخت گر فته است و‎ 
جایی برای اشاره نیست‎ 


مه 


ی 

به قدر چکیدن 

این چنین عریان 

باید از گوشه‌هابگذرم 

به قدر فهم سایه‌ها 

ساده‌بگیرم 

خودم را 

این خاک و باد و فریاد را... 

ڪڪ ۳ ۱ 
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اشک من جوهر وم ڑ گان قلم شعر منست 
: ص72 ؤب 88 ۱۲ 1 
این چنین بودەمگر قسمتم از روز الست 
انکه می گفت مراجانی و هم روح ببین 
رشتة الفت دیرین به عتابی بگ تسس 
امه و ۲ ام ۱۱ء 
تانشیند زهوا باز شکاری به برم 
سر و جان پیشکشم شد به سوی ساعد و شست 
5 که 1 ایت اھ / 
پعودتوھر مه بر سدر فص رز گرم 
به کلامی دل ریشم به دو صد بار شکست 
زدلم پر بکشی هر شب و هر روز چرا؟ 
آنکه رااصل و نسب بود نگه کرد و گذشت 
"واحد" ازرده مشو از سخن مردم دون 
دکتر ابراهیم واحد 


# آقای رضا گلی زاده-رشت 
سر وده‌اید: 
چه می‌دانم 
چه می‌دانم 
چرارفته از اینجا 
وزن رارعایت کر ده‌اید.اما زبان سر وده‌تان به 
نثر نز دیک است تأشعر یعنی خالی از عنصر 
بااین حال مایلم سروده‌های دیگر تان راببینم. 
نمی توان درباره شاعر ی کسی قضاوت کرد. 
# خانم فاطمه رحمتی - کرد کوی 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
کشتی شکستگانيم. ای باد شر طه بر خیز 
ES‏ 
فاعلات : 'استث: 
تن است: 
ےر تون 
ای باد -مفعول 
شرطه برخی ز -فاعلاتن 
باز بینی م -فاعلاتن 
دیدار -مفعول 
آشنارا-فاعلاتن 
٭ اقای بیژن کریمی -اصفهان 
دود با کلماتی چون زود و رود قافیه می شود. 


۷ 2 7 ۹ رای کے 2 
ہے 


ق ل 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار بچه‌های خاطرات من 


سلام سرود عبدالحسین رحمتی 
برای اسمان هشتم 
شوق تو 
چقدر از تو گفتم که باران بگیرد 
نگاهم‌سراغ از زمستان بگیرد 
دوبارہ بر آن دست چتری بر وید 
و عطر تن تو خیابان بگیرد 
به این روز گاری که سخت است و تلخ است 
بگو تا کمی بر من آسان بگیرد 
چقدر از نگاهت سرودم که شاید 
۱ دلم رنگ و بوی شهیدان بگیرد 
بيا اهوانه که دل بی‌بهانه 
سد سک 
نگاهم کن از دورها تا دوباره 
غزل‌هایم از شوق تو جان بگیرد 


_ 


کتابهایی که دربارۂ صناعات ادبی و معانی و 
بیان نوشته شده‌اند. شماراباصنایع معنوی و 
لفظی آشنامی کنند. 

٭ آقای شکور صالحی - کرج 


قسمتی از سر وده‌تان رابه اميد دریافت اثار 


بهتر تان‌می‌خوانیم: 
تو را 

می بینم 

در سایة 

هزار خورشید 

وتو 


ازعشق 
پر سیم 
رسید 
از کدام دریجه 
می‌توان فردارا ۱ 
دید رر 
دی یں اویش رفت 
کا سان جس 
۱ ه کن ۱ درایستگاہ آخر 
حمید سلیمانی-کرج 

جامانده‌ام 

جاهد صالحی-تهران 


تک 


ھی 


خدا گ ز حکمت سند 


د در کي 


وحمت 


کسادد در دنگ ی 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی 0 ۱۲۷۵۹1۱۲0( 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


نازنینم » خوہم! 

دیگران رااگر از ما خبری نیست چه غم 

نازنینا, تو چرا بی‌خبر از ما شده‌ای؟ 
خدول 


٭ گاهی خیال می کنم از من بریده‌ای 

بهتر ز من برای خودت بر گزیده‌ای 
از من عبور می کنی و دم نمی زنی 

تنها دلم خوش است که شاید ندیده‌ای 
محمد جواد پور 
سخت‌ترین دوراهی, دوراهی بین فراموش کردن 
و انتظار است. گاهی کامل فراموش می کنی و بعد 
می بینی که باید منتظر می ماندی و گاهی آنقدر منتظر 
می‌مانی که می فھمی باید زودتر از اینها فراموش 


08 مصطفی نیکخواه یزد 
٭ ھر لحظه که تسلیمم در کار گه تقدیر 
آرامتر از آهو بی باکتر از شیرم 
هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر 
رنج از پی رنج آید. زنجیر پی زنجیر 
شھرام قلی پور -تبریز 
+ کاش می شد چشم‌هايم را در کنار تو بگذارم تا هیچ 
وقت در انتظار د یدنت نباشم 


٭ زشت و زیبا همه از صنع خداست. تو به زیبایی 
افکار < دت یاد کن 
۳ امینه -بابلسر 


مهدی ذکریاء قربون مهر بونیت آمید ھمیشے پیر وزہ 
وباور کن من هم از این صفحه خاطره‌ها دارم و به 
اما 

نگار جان. نوشته چه ناب باشه و چه نباشسه چاپ 
میشه منتهی جای چاپش فرق می کنه. اگر هیچ جوابی 
نگرفتی یعنی نر سید 

فروغ کریمی -آستاراء پیام دادی "تو چه سنگ باشی. 
یاخاک برای من همان غنچه گلی که در گلدان 
سنگی‌ام روییده و هر هفته با دعاهایم آبش می‌دهم 
تا زنده بماند و دلی شاد کند اینه که میگم افتخار 
می کنم یکی از زیباترین و باارزش‌ترین کارهای دنیا 
رو دارم! 

دوگور جان اگه تو که سالهاست همدیگر و می‌شناسیم 


7 1 
امات “ 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنک رابا چه ز بانی به سخن وا دار م ٩‏ 


۶ دیریست که لبریز ز جامت شدہام 
جون جلجله‌ها ساکن بامت شده‌ام 
توفانی دریای تو بودم اما 
با گفتن یک سلام رامت شده‌ام 
منگولو-نایین 
+ چقدر وقت دارم برای تو و چقدر وقت نداری برای 
من و چقدر دلم می گیرد از این تنگی وقت که حتی 


وقت نمی کنی دلتنگ شوی برای من 
موسوی -شوشتر 

٭ نیکی هنری نیست به امید تلافی 
احسان به کسی کن که به کار تو نیاید 
یح ااي 


٭ نمی دانم چرا دنیا رویش رااز ما می‌پوشاند. درست 
مثل زنی که به یکباره نامحرم می‌بیند ؟! 
فرحروز امیراسکندری -اردبیل 
۶+ خداب]ا نمی‌دانم کجا؟ و کدام روز یادت از دلم رها 
شد و حاصلش تمام زمین خوردن‌های من شد 
مژگان 
٭ دختری نباش که به مردی نیاز داره.دختری باش 
که مردی به اون نیاز دارہ 
ترسا 
گفت: دل بر آن چه که نمی‌ماند. نمی‌بندم 
ستاره روز 
۶+ ادمیان به لبخندی که بر لب می‌نشانند و به دردی 
ثناا...ایران پناه -سرباز 
8 یادم امد که در این خلوت دل. یک سبد عشق به تو 
هدیه کنم / لحظه‌ای تنگ شد این قلب حقیر. خواستم 


یاد تو را تازه کنم 

حسین احمدی -رشت 
+ سخاوت آن است که تو آغاز کنی زیرا آنچه با 
درخواست داده می شود يا از روی شرم و یا از بیم 
شنیدن. سخن نایسند است 

جعفر 

+ فقط غر وب جمعه دلگیر نیست. دلت که گیر کسی 
شد. هر روز جمعه است 


شایان 


سوال کنی و قبل از پاسخ دادن من, جواب اون رو بدی 
و بگی الکی بهونه نیار. من چه انتظاری از اونهایی که 
تازه هم رو شناختیم داشته باشم. البته بهترین کار اينه 
که از هیچ کس انتظاری نداشته باشم| 

امین عزیز از قائمشهر پیام دادی ای بابا پیام منم 
چاپ کن. چشام خشک شد به مجله و بعد نوشتی. 
همه شب در نظرم موی پریشان تو بود. یک کمی 
شانه بزن. سکته زدم نیمه شبی!!" منم مثل همیشه 
سکوت کنم بهتر ه! 

امیرعلی محمدی -اصفهان: سنگ آسمونی از تو و 
بقیه نازنین‌ها ممنونه که بهش این همه لطف دار ید! 
محمد منور از خواف: دوست داشتن تو بزر گترین 
افتخار دل منه! 


۳٦۸۷ ارو‎ ) 


4 تلد 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


نیلوفر -تهران: یکی هست تو قلبم که هر شب 
واسه اون می‌نویسم و اون خوابه 

مریم درخشی -تبریز: زند گی اجبار است. 
دشوار است. ولی یاد تو تکرار است 

بحیی -محلات: سلامتی دختری که وقتی فهمید 
داد تا بیشتر بدبخت نشها! 

احمداسدی: آرزور ترا اا د 
می گریاند 

فانوس: بے کدام راه خواندی, به کدام راہ رفتی؟ 
تنها به گلی امید بسته, همه شاخه‌ها شکسته... 
مهد به قو چان: برای خواب معصومانه عشق. 
کمک کن بستری از گل بسازیم 

جعفر بر ز گر -همدان: سلامتی همه خوباء کسایی 
که روز قیامت فقط زمین ازشون شاکیه. ونم به 
فرامرزی -بندرعباس: ما غافلیم و خاتمه عمر 
خلق را/بر سنگ ۰ با خط خوانا نوشته اند 

را که در زند گیمان نقش دارند. نه آنهایی را که 
برایمان نقش بازی می کنند 

می | زارند. ورقه‌های سماده‌اند. در نهایت ور قه 
فر سوده می شود و صبورها براق می‌شوند 

گله دارد پس تو به کام کیستی, ای روز گار؟ 
پیمان: بعضی‌ه ا مشکل دارن با خودشون 
در گیرن بقیه رو مقصر می دونن متاسفانه درصدد 
رفع هکل خودشون ١‏ چی 
میشه! 

دارنده‌اش نیکو نگه داشت / و گر نه صد قدح نفتاده 
کیمیا کاظمی -همدان: خدایا نمی‌دانی جه لذتی 
دارد که خدابی داشته باشی به وسعت دستانی که 
هیچگاه از سوی آسمانش خالی باز نمی گر دند. 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
yahoo.com‏ @( ۳۸7۸1100 


افقی: 
سس شی 11-1۱ 1 ۱ 11 ]1 ٣١٦٢٠ ٢‏ 


ارشعانسی في لمال ۲ | | | | | | ۱ || || 4X‏ 
تاریخ -ازت ۳ ۔از ویتامین ھا -خالص 
جراغآسعانسعتل عددتلی ۳[ | ا | ]| | | 2 | | مر 2 
eae‏ ۴| | | | | ۱ ۱ ۱ 1 ها 
عذر نابجا ۵-دعای معروف -جایز 2 
نیدی جوم یت امت | | | | ا | | ا | 2 
-دینداری -شب -عدد ورزشی ۷- La‏ 
کائی۔خراسانقدیم مج مندسی ۶ €| | ]کر 9 
کسسنسشستی۔ ۱۷× ۰ 
دنبال رو سوزن ۸-باطراوت -غربال کی 
مورت لى بای ۹۔ساری ۱۸ ]ک3 


دخند 
۰ 


سگی -سلسله مقدونیان -بافرھنگ 
-امرضرورى-بازتدەش رتچ ١_۱٦۹‏ _ 
انباشته شدن ۱۱-پراکندگی- ,| رر 
اکرو مت رای سا ۔ 


برای آشستی می کشسند۔آب آذری ۱۱ 0 
۳ ۔از مصالح -سم -رنگی گیاهی 
-خون ۱۳ -رودی در عراق ماه 


خارج -بار کلنگ -تایلند قدیم ۱۴ ۳۲| 5 

۔سرسرا-صوفی, قلندر -حیوان 1 | ا ۱ 

مبارک ۱۵-تپه بلند -گل نومیدی ۱۳ | 20) 

-فلز پرمصرف -دورویی, تظاهر - 

ھر یما ۱۶ -مدر ورو یر |١۵‏ | ا | | ×ا 

سوه لب | ۱0 

تبلیغاتی -فرضیه معروف آلبرت ۱ 

انیشتین -توکل کردن ۷ ۱ ۱۱1.۱ #4 ل 1 لا 
کس ہج وف ہ لگا ی لہ ۳ سم انم 


عمودی: که از دهانش آتش بیرون می جھسد -انبازی -علم 
۱-انچه مورد شک باشد -ھوشمند -پیر سالخورده مملکت داری ۱۵-مقابل مرد -نوعی زندان-همسر 
۲-کربن گرانبھا-مبحثی در ریاضی ۲-شهر سوهان حوا_ کشت بارانی -طلایه دار اعداد ۱۶-کشور 
-نشانه -برای خدا شریک قائل شدن -گودال عمیق هزار جزیره-وسیله چای سازی ۱۷۔نابودی -زیباء 
من و شما ۴-عطر شیرینی پزی -ناامید -پادزھر نیکوروی -روش» طریقه 

۵-زمان مرگ -رنج -لغزندہ-با ر کش شهری ۶- 


ممانما کاندي 


۲ ۱-مهره‌ای شطرنجی -محاسن -طبیعی -نشان 
مفعولی ۱۳ کج. خمیدہ- کویر مشهور ایران -خو 
گرفتن -لایه بیرونی دندان ۱۴ -ماری افسانه‌ای 


نک 
گا 


کات 


/ وو تل 1 0 ہا ین 1 1 ۳ ۳ ۲ ۰ ۵ « ۱ 
صفحه اینترنتی - گیاهی خورشتی -ازاد اب بند ۱ GEE‏ 1 3 ]12/۲2۲ < | 1 وت 
۷-صنم -مقامی در موسیقی -قایق. کرجی -ساز ۱ ا 2 ۰ 
جاری -اشارہ به دور ۸-شهر بین راهی -قرض - 4ے ای زی 
دستگاه مبدل الکتریسیته ۹-۔اشنا-ماشین زراعت GEL aE‏ 2 ایت ر7 ا 
-بخشندہ 4 _جهان. دنیا-مربوط به ملت -نیزہ ۴ ا E‏ بقل ح ات ان ان 
کوچک ۱۱ -آقابالاسر شلوار رود مشهور مصری کر ا ات 15 له I‏ 
|2 
ا2 
9۰ 
2 


ںا 


۰ھ لی ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانندگانی کىەنسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ea‏ جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سو دو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قر عه‌انتخاب 
ازساعت ۸/۳۰االی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
ےچ سے همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با ت وجه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


6 
۱ 


0 
4 
3 


کتاب 
1-9 سے 
شیر بنی | شیرینی پز | شهری 
فرانسوی 
ہت 
خاک 
ہے شمار کت 
روانی 
درجه‌ای سے 
CL‏ 


C4 
8 ت‎ 
۰ 
حه تعداداستے‎ ) 


؟ 


سبل ‏ جدول سود وکو ۳۶۸۷ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
خاور د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


7 
وس طلاعات مع ارو ۳٦۸۷‏ 


زیرنظر: سهراب صفادار 


باهوش خود کلنجار بروید 


۱ و مارپیچ دیگہای 
۱ جوشان 

کے ر بس ۱ سعی کنید از بالای 
۱ ۱ این مسیر پر پیچ و خم 
دزن یہس از 
عبور از میان این خطوط 
کج ومعوج بے پایین 
برسید. ولی چنانچه 


در بین راه به بن بست 
بر سید و گرفتار بشوید 
ا اا 
جادوگ می شوید که 
دیگهای خود را آماده 
و جوشان نگه داشته 
اتاگرفتاری رابیزد و 
بخورد. پس حسابی 
حواستان راجمع کنید 
که از چه مسیری گذر 


خی 
تع یھ 
سے 


کے 
ہہ و ها سا سس سے ی 
ل٠‏ س۔ 
٦‏ یم ا 1 
کس ۱ ۱ 
| 1 ۳ 1 
ہے 
21 ۱ 
۱ 1 
۱ 1 
!| -< ۱ 
مھ" 
1 


+54 
۹ ا ہر و سی ٩0۳‏ پو 
ہے تع 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. 
برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه 
تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل جشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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شکلبای پنہان در تصویر باغبانان زبرد ست 
این باغبانان زبر دست مشغول شکل دادن درختان به انواع حیوانات هستند. اما 
در این تصویر زیبا ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه 
به ت ها ی دا ده دە و اسافی خاق: آتبارا در تصویر اضلی ددا کت انهه موف 
نشدید می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


۵ 2 جم ۱ ننلاف در د پر متر ک 
دراینجادوتصوی راز مترسکی رامی بیٹیسد که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر 
می‌رسند. اما با کمی دقت بین آنها هشت اختلاف پیدا خواهید کرد. 


دهان خر دمند در 


مه 


ب اوست 


Saba Adib @yahoo.com صباادیب‎ 


- چرادرسا؟ چرا؟ 

هواسرد نبود اما حسابی سردم شده بود. انگار 
خون‌توی رگ هايم یخ زده‌بود. صور تم رادوباره 
شستم.اين کار کمی آرامم می کرد. خنکی آب که 
به پوستم می‌رسید. احس‌أس مطلوبی به من دست 
می داد. حوله رابرداشتم و جلوی اينه رفتم. دوست 
نداشتم خودم راتوی آینه ببینم. رویم راب ر گر داندم 
و توی هال, روی مبل راحتی ولو شدم. دست راستم 
راروی قلبم گذاشتم.هنوز تند تند می زد. دوباره 
گفتم: «چرااین کار رو کردی آخه؟»اين سوال را 
از صبح که به خانه | مده‌بودم بارها از خودم پر سیدہ 
بودم.دلم می‌خواست خود در سااینجا بود و جوابم 
رارک وپوست کنده‌می‌داد.البته اگر جوابی داشت. 
امایادداشت کوچکی جلو آینه‌میز اراش گذاشته 
و نوشته بود رفته است خرید و بعد سری به خانه 
مادرش می‌زند وغروب می آید...لجم گرفت.اگر 
اینجا بود حتما مشتش راباز و وادارش می کر دم به 
همهدروغ‌هایی که تابه حال به‌من گفته, اعتراف 
کند. سرفه‌ام گرفت. با چند سرفه پیاپی سینه‌ا را 
صاف کردم. حوله راانداختم روی میز و رفتم توی 
اتاق خودم. کش ومیزم راباز کردم‌واس لحه راازلای 
پارچه‌ای که در ان پیچیده بودم. بیرون اوردم. هفته 
قبل آن راازیکی از شهرهای مرزی غرب کشور 
خریده‌بودم.باید کاررایکسره‌می کردم. چراغ عمر 
درسا باید خاموش می‌شد... 

یاد دختر ک سه ساله‌مان افتادم. بعد از مرگ 
درساحتماً به زندان می افتادم. نمی‌توانستم یک عمر 
از دست قانون فرار کنم.قتل عمد هم حکمش اعدام 
اسےت پس لش دک مان جهن دا غیلی نکر 
کردم و به اين نتیجه رسیدم که او راهم بکشے.اگر 
او می‌مرد. خیالم راحت می شد. خودش هم راحت 
می‌شد.همه راحت می شدیم۔باید ان مر د جوان را 
هم می کشتم. هر دوراباهم.درساو آن مرد جوان. 
با کف دست محکم به پیشانی ام کوبی دم و فریاد 
زدم: «درساء چرا؟ چرا؟ آخه مگه همه زندگی توی 
پول خلاصه میشه؟ پس تومنو فقط به خاطر پول 
می خواستی؟» سیس اسلحه رابا دقت لای پار جه 
پیچی دم و گلوله‌هاراشمردم. دوازده گلوله. آنهارا 
دوباره‌در کشو گذاشتم به طوری که در نظر اول دیدہ 
نشوند. از اتاق بیرون آمدم و به طرف یخچال رفتم. 
یکلیوان اب برای خودم ریختم. یک جرعه که 
نوشید م تلخ بود مثل زهر مار. شاید هم دهانم تلخ بود. 
لیوان رامحکم به طرف در ورودی پرت کردم. صد 
تکه شد. زن همسایه زنگ زد. در را با تاخیر باز کردم. 
بامن‌من و در حالی که به داخل سر ک می کشید. 
پرسید: «اتفاقی افتاده | قا؟ صدای داد و بیداد شما 
روشنیدم والان هم می بینم این خر ده شیش ه‌ها...» 


.هب 


بی‌حوصله‌نگاهش کردم و گفتم:«مطمتئن باشین من 
ود رساد عرانرن ات اس وه تس تم ]شاه 
در کن‌اررفتم تاخوب داخل آپار تمان راببیند وحس 
کنجکاوی‌اش ارضا شود. کمی سر خود را جلو آورد و 
چشمی گر داند. خیالش که راحت شد. نفس عمیقی 
کشید و گفت:«خداروشکر. ببخشید. یه وقت فکر 
نکنین من فضولم. آخه انقدر بین زن و شسوهرها دعوا 
زياد شده که ادم با کوچکترین سر وصدایی, خیال 
بد به سرش می زنه. توی یکی از روزنامه‌ها نوشته بود 
آمار همسر آزاری بالارفته. دور از جون شماء بعضی 
از مر دھاخیلی بی معر فتن. مر دی که ر وی زنش دست 
بلند کنه» مرد نیست بلکه نامر ده.» و بعد که خواست 
به طرف واحد خودشان برود. یک لحظه بر گشت و با 
لبخندی گفت: «قدر درساجون رو بدونین. جواهره. 
یه جواهر کمیاب.» خواستم در راببندم که دوباره 
آمد جلو و گفت: «خودمونیم. کدوم زنی حاضر ميشه 
با ورشکستی شوهرش بسازه؟ یادش به خیر. اون 
زمان که شما وضع مالیت توپ توپ بود چه ماشینی 
داشتین جه زند گی داشتین!ھمیشه صدای خنده 
از خونه تون بلند می‌شد اما حالا وقتی صدای شما 
یادرساجون‌بلند میشه»دلم هری می‌ریزه‌پایین. 
آخه همه دعواعا و اختلافای رن و شوهرها به خاطر 
نداری و شکم گرسنه‌ست.» مانده‌بودم که چه بگویم. 
انگار می خواست همین جوری پرحرفی کند. سکوت 
کردم تاراهش رابگیرد و برود. اما ادامه داد: «بیچاره 
درساهمیشه میگه من عاشق شوهر م هستم و حاضر م 
روی یه تیکه گلیم باهاش زند گی کنم.» آنقدر حرصم 
گرفت که بدون خداحافظی در رابستم و باخودم گفتم 
کاش می‌داننست د رما جه بلایی سر من وزند گیمان 
آورده‌است؟ کاش سویری محله که از دوستان 
صمیمیام بود نمی گفت که بعضی روزها درسارابا 
یک مرد جوان قدبلند می‌بیند که عرض خیابان را با 


۱ 1ت 
اطاعات کل ارم TAY‏ 


هم طی می کنند وسوار تأ کسی می‌شوند ومی روند. 
ای کاش خودم درسارا تعقیب نمی کردم واو رابا آن 
جوان نمی‌دیدم. آخر مگر من از آن جوان چه چیزی 
کم داشتم؟ شاید وضعش از من بهتر بود اما مهر و وفا 
چه می‌شود؟ مگر همین درسا آن موقع که بادست پر 
به خواستگاری اش رفته بودم. نمی گفت پول و ثروت 
برایش مهم نیست و فقط به خاطر خوشنامی و اخلاق 
و رفتار من زنم می‌شود ؟ پس چه شد ان شعارها؟ ایا 
مردی که ورشکست می‌شود. باید بر ود بمیرد؟ مگر 
تقصیر من بود؟ مگر من کف دستم رابو کرده بودم 
که ناگه ان وضع بازار از این روبه آن رومی‌شود؟ 
آخر چرادرسا؟ چطور دلت آمد؟ حداقل دلت برای 
دخترمان می‌سوخت وبه خاطر او می چسبیدی به 
خانه و زند گی ات.من چقدر احمق بودم که هر روز 
صبح زود از خانه بیرون می‌رفتم و به هر دری می زدم 
تا کاری پیدا کنم و شب بادست پر به خانه بیایم. آخ 
اگر می‌دانستی چقدر پیش کس وناکس رو انداختم 
و علی‌رغم میل باطنی ام دست دراز کر دم. همه این 
کارهارابه عشق توودختر مان کر دم. تمام دلخوشی‌ام 
این بود که توپشتیبان من‌هستی. تو کمکم می کنی تا 
دوباره از جا بلند شوم و کمر راست کنم. اما افسوس 
که تو به یک جوان یک لاقبا دل بستی... 


ے اخ ے اخ ماج 
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-می کش مت !هر دوتون رومی کشم!همه رو 
می کشم... خودم رو هم می کشم و از این دنیای لعنتی 
خلاص میشم!... دندان‌هايم راروی هم فشردم و این 
جملات راپشت سر هم با غیظ تکرار کر دم. به ساعت 
نگاه کردم. هنوز یک بعدازظهر بود و تا غروب, شش 
هفت ساعت مانده بود. نمی توانستم این همه مدت 
صبر کنم. گوشی تلفن رابر داشتم و خانه‌مادر درسا 
را گرفتم.همین که صدایش راشنیدم.دلم لرزید. 
حس کردم هنوز دوستش دارم وصدایش ولحن 


جوان‌باتعجب‌نگاهم کر دوبعدباگلایه به‌درساگفت:«چر انگفتی شوهرت‌هم‌هست؟ لا اقل دست خالی 
نمی‌اومدم.»باخشم دقه اش راگرفتم و چسباندمش به دبوار. اسلحه راروی قلیش گذاشتم و. 


گرم ومهربانش مراد گر گون می کند. در حالی که 
سعی می کردم خونسردی‌ام راحفظ کنم. گفتم: 
«سلام درساء چطوری؟ من اومدم خونه.» با تعجب 
گفت:«خوبم. چر زود اومدی؟اگه می دونستم. 
می‌موندم و برات ناهار درست می کر دم. الان راہ 
می‌افتم میام جانم.» گوشی را که گذاشتم. زیر لب 
گفتم:«باهمین حرفات منو گول زدی‌درسا!» و 
بعد به فکر فرو رفتم. از چند ساعت قبل که به خانه 
آمده‌بودم. همه جارا گشته بودم تا دستخطی یا 
عکسی از درساو آن جوانک به دست بیاورم. اما 
هیچ چیزی به دست نیاوردم. ظاهر آهر دوزرنگ تر 
از این حرف‌ها بودند. پوز خندی زدم و گفتم خیال 
کرده‌اند! پوستشان رامی کنم. اول محاکمه‌شان 
می کنم و بعد می کشمشان. باید اعتر افشان را هم 
ار یی یی جر ایا 


گوشی مراد رحال ت ضبط صسداروی میزآماده 


یک ساعت بعد درساهمراه‌دخترمان آمد.دو 
تاپیتزاهم خریده بود. لبخندی زد و گفت: «سلام 
گلم.می‌دونم گرسنه‌ای. منم ناهار نخوردم. برات 
پیتزاسبزیجات خریدم. همونی که خیلی دوست 
داری.»به زور لبخندی زدم و گفتم:«گرسنه 
نیستم. شما بخورین.» درساصور تش رانزدیک 
صورتم آورد و گفت:«چیه؟ چراباز سگرمه‌هات 
توی‌همه؟» صور تم را بر گرداندم و گفتم:«چیزی 
نیست. بشین بخور!» نشست پشت میز و برشی 
از پیتزارا توئ دهانش گذاشت. پیتزاراهميشه 
بدون سس می خور د و من از این بابت سر به سرش 
می گذاشتم. رفتم توی اتاق خواب و بدون اینکه 
متوجه شود. اسلحه رااز کشو برداشتم. پنج گلوله 
داخل آن گذاشتم ودر حالی که آن را پشتم تم‌ینهان 
کرده‌بودم .توی هال آمدم و گفتم: «اون پسر ژیگول 
کیه؟» لقمه توی دهانش ماند. با تعجب نگاهم کرد 
و گفت:«از جی حرف می‌زنی ؟» معصومیت خاصی 
توی‌نگاهش بود.اماچشم‌هایم رابستم تا آن‌نگاه 
ناف ذ و مهربان.مرااز تصمیمم منصرف نکند. 
سپس با مشت توی صور تش کوبیدم. غافلگیر شد. 
دخترم به سمتم آمد ودستم را گرفت و کود کانه 
گفت: «باباجون. چرامامان رو می زنی؟ مگه چیکار 
کرده؟» با عصبانیت دستش را کنار زدم و پر تش 
کر دم به طرف دیوار. در سادستش راروی صور تش 
گذاشته بود و گریه‌می کرد ومی‌پر سید:«چی شده؟ 
چرادیوونه شدی؟» اسلحه رابه طرفش گر فتم 
و گفتم:«امروز: آخرین روز زند گی همه ماست. 
امادلم نمی‌خواد هالو بمیرم. زود تلفن بزن اون 
کنافت بیاد! می‌خوام همه چیز رو بدونم.» درسا 
گریه کنان گفت:«کی بیاد؟ از کی حرف می‌زنی ؟» 


بامشت ولگد به جانش افتادم و گفتم:«همونی که 
ماه واه سے من خرن | 
که وادارت کرده‌به من خیانت کنی و عششمون رو 
فراموش کنی.» بعد کشان کشان بر دمش به طرف 
تلفن و اسلحه راروی شقیقه‌هایش گذ اشتم و گفتم: 
«به‌روح مادرماگه‌الان‌بهش تلفن نزنی ونگی که 
بیاد اینجاء می کشمت.»بادست‌های لر زان شماره 
را گرفت.ام اقب ل از آن گفت:«بذار همه چیز رو 
برات توضیح بد م بعد...» باعصبانیت گفتم:«احتیاجی 
به توضیح نیست. هر حرفی داری جلوی اون بزن!» 
دخترمان از ترس گوشه اتاق کز کر ده بود و صدایش 
درنمی آمد.صدای آن جوان راازپشت گوشی شنیدم: 
«جیه درساجان؟ اتفاقی افتاده؟ جرا گریه می کنی ؟» 
درسا آرام و باصدایی در بغض نشسته گفت: «پاشو 
بی‌ااینجامصطفی!یه کار فوری پیش ومد ه.» با تنفر 
گفتم:«چشمم روشن. خجالت نمی کشی اونو به اسم 
کوچیک صدامی کنی؟ لا اقل حالا که می خوای بمیری 
حیا داشته باش!» 


مہ ره 
SEE‏ 


درسامثل‌ دختر مان خاموش وبهت زده‌بود. آنقدر 
توی هال قدم زدم تا آن جوان آمد. در را که باز کردم 
و گفتم:«بفرما تو آقاپسر!» جوان با تعجب نگاهم کرد 
و بعد باگلایه به درسا گفت: «چرانگفتی شوهرت هم 
هست ؟ لاقل دست خالی نمی آومدم.» با خشم یقه اش 
را گرفتم و چسباندمش به دیوار. اسلحه راروی قلبش 
گذاشتم و گفتم:«فعلاً که دست من بااین پر ه.بااین 
قلب عاشق شدی؟ به خداسوراخ سوراخش می کنم تا 
درس عبرتی باشه برای همه دزدای نأموس...» درسا 
جیغی کشید و خودش رابه من رساند و گفت:«صبر 
کن! تو داری اشتباه می کنی. مصطفی بر ادر منه. بر ادر 
ناتنی من...» و بعد با گریه و آه وهیجان, تند و پشت 
سرهم توضیح داد که پدرش سال ‌ها قبل پنهانی و 
ب دون اطلاع مادرش ازدواج مجدد کر ده‌و این جوان 
حاصل آن ازدواج است و سه هفته قبل از این موضع 
مطلع شده‌است. در ادامه مصطفی گفت:«وقتی در سا 
برای پرسیدن شرایط گر فتن وام به بانکی که من اونجا 
کار می کنم اومد. فهمیدم نام خانواد گی ونام پدرش 
بامن یکیه. کمی سماجت و چند تاسوال و جواب از 
پدر. پر دهاز یه راز بیست وپنج ساله بر داشت.» سپس 
مصطفی شناسنامه‌اش رابه من نشان داد. حق با او 
و درس بود. حرف‌های مصطفی که تمام شد. اسلحه 
از دستم افتاد. بی اختیار روی فرش نشستم وهای 
های گریه کردم. دخترم به سمتم امد ودست در 
گر دنم انداخت و گفت:«بابادیگه از دست من ومامان 
ناراحت نیستی ؟» 

اشک‌هایم راپاک کردم و بوسیدمش و گفتم: «نه 
عزیزم. مادرت بهترین زن دنیاست‌االبته اگه بتونه 
من احمق بدبخت رو ببخشه... 


ن ٩۶‏ امات بش 


سلسبه گزارشهای زندان 


مک ہہ یی انار ارس ماه 
دیگر نمی کشم!امانه آن فر داهیج وقت آمد. نه ان شنبه 
ونه !ان ماه... 

دو سال بعد از فوت پدرم. همسرم تقاضای طلاق 
داد داد گاه که رفتم به خاطر اعتیاد و الکل محکوم شدم. 
حضانت بچه‌هایم راهم از من گرفتند. مستاصل به در 
خان ه مادرم رفتم.امااو گفت دیگر رویی ندارد تابه خانه 
خواهرش بر ود. بر ادر و خواهر هایم از من روبر گر داندند. 
گفتند ابرویشان را برده‌ام. زنم هر چه را داشتم به عنوان 
مهریه و نفقه از من گرفت و تر کم کرد. تنهای تنها ماندم. 
تنهماودست خالی. همان روزها که حتی جایی بر ای 
خوابیدن نداشستم.یک نارفیق به اسم رفیق به سراغم 
آمد. گفت فلانی توفقط چهل وچهار پنج سال داری 
ای خوش هیکلی, کی به خودت :۰ ۳۷ 
آرزویت رادارند بیامن کمکت می کنم» بعد برو سراغ 
فلان خانم. بیوه‌است تنها زند گی می کند.برو پيشنهاد 
ا" 2او بده.او پولدار است. برو و خود ۱ ۳ 
به نان و نوایی بررسان. خلاصه آنقدر گفت و گفت که من 
ا وسه شدم. 

ا بیدا کردم برای ترک کردن ہی۳۳ 
8 م.مدتی کمپ بستری بودم س۳ 
بی کسبی پول. اماتحمل کردم وتر ک کردم.بعداز 
ترک به خانه پدرم رفتم. به مادرم گفتم سهم الارٹم را 
از خانه می‌خواهم. خواهر و بر ادرهایم خیلی منت سر م 
8 ند که‌به خاطر مادرم. س همم راخر یدنا ۶ ۱۳ 
دادن د و گفتند دیگر برادری به اسم من ندارند وبه این 
تر تیب طر دم کر دند.همان پول راسر مایه کلاهبر داری‌ام 
کردم. خلاصه برایتان بگويم من اصلاً قصد از دواج‌با آن 
"٠‏ ا اش تم, قصدم این بود که پولی از او > 9۳۲ 
قول آمروزی‌ها تیغ بزنم و بروم سراغ زن و بچه‌هايم. باب 
اشنایی و دوستی راباز کردم.به او قول ازدواج دادم. زن 
شا درا که الحق والانصاف زن باکدامن ر ۱۳۳۲۲ 
فریب دادم.اماقصدم فقط و فقط کلاهبر داری بود.با 
اعساساتاوبازی کردم وبالاخره وقتی اعتمادش جل > 
٤‏ قابل توجهی ازاو پول دستی گرفتہ ۳۱۰۰ 
رسید گرفت.من به تصور اینکه همانطور که من نتوانستم 
بایک رسید شهرام را محکوم کنم. او هم نمی تواند. رسید 
رابه او دادم. 

ار ری که زیر همه قول و قرارهابم بااو ۱ ا 
8 ب4 خاطر پولم به خاطر احسا.ماز :و کک 
می کنم و تأزندان نیندازمت رهایت نمی کنم.احساس 
خطر کردم...اما دیگر خیلی دیر شده بود. او از من شکایت 
کرد. با همان رسید.با همان قول و قر ارهای دروغین که 
شاهد هم برایش داشت.روزی که به جرم کلاهبرداری 
و فریب دادن آن خانم و وعده دروغین ازدواج دستگیر 
شدم فهمیدم روز گار گاهی مهلت می‌دهد تا از اشتباهات 
و گذشته‌ات بر گردی.ا گر استفاده‌نکردی کوتاهی خودت 
بوده, نه روز گار و بخت و اقبالت! 


۴۹ 


ہے 


نادان ډو سته لاف گذشتہ 


ای ر 


:ند و خر د د در اد 


اند دنه حال است 


6 ادون دنادارت 


مفت هنر 


سس کک کے 
گفت و گو بافرخ نعمتی 


خوسحالم که زود ازدواح کردم 


4 فر خ نعمتی» ,زاده تهر ان و متولد سال ۱۳۳۰ ودانش آموخته رشته مد یر یت اقتصادی است که به طور 
اتفاقی وارد حرفه بازیگری شده. او و همسرش سهیلا رضوی هر دو از بازیگران کم کار و گزیده کار 
هستند. در ساعتی که در منزل ایشان مهمان بودیم با گرمی به سوالات ما جواب دادند. ۳ 


گفت و گو: علی کیانی موحد - زمرد زر کش 
عکس: شهرزاد جودی 


در جال حاضر مشغول کہ کاری هستید؟ 
درحال‌حاضر کار خاصی انجام نمی‌دهم.بهار 
امسال در یک تثاتر از هار ولد پینتر که کار | قای دلخواه 
بود بازی کردم ویک دوره‌نمایشنامه خوانی با خانواده 
از جمله همسرم و دوستان داشتم. 
× چرا در تلویزیون نیستید؟ 
پیشنهاد مناسبی نداشتم. البته کارهایی پيشنهاد 
شده اما انقدر دلچجسب نبوده که فر دی در سن و 
موقعیت مرا جذب کند. 
لاپيشنهادها کلیشه است یا کارهاخوب 
نیستند ؟ 
راکرس ترا ہہ کی 
سال‌هاست که ما در مسیر عکس جایی که باید باشیم. 
حر کت می کنیم و همه چیز در جهت تخریب کار 
مابوده است. یکی از دلایل ان وحشتی است که 
سینمای‌مااز قهر مان سازی دارد. نه جلوی دوربین 
ونه بشت دوربین دوست نداریم این اتفاق بیفتد. 
حتی سال‌هاست که اسم هنر پیشه‌های فیلم در تیزرها 
گفته نمی شود. همچنین اقدامی که تلویزیون در جهت 
ساخت فیلم انجام داده است. البته خوشبختانه امسال 
تعداد این فیلم‌ها کمتر شده‌ولی ساختن سالی چند صد 
فیلم تلویزیونی کار درستی نیست.حتی اگر بخواهیم از 
دید صنعتی هم آرزیابی کنیم وقتی چند صد کالا بایک 
دهم قیمت ساخته می شود یعنی تخریب ان کالا. در 
حال حاضر ما هیچ پشتوانه خوبی نداریم و در نتیجه 
در این فضا کمتر کار خوب ساخته می‌شود. 
در این دوران البته کارهای ماند گاری هم 
ساخته می‌شود...؟ 
باید ببینیم واژه‌هایی که به کار می بریم 
جه معنایی دارد. به عنوان مثال کلمه 
ماند گار قضاوتی که در این زمان داریم با 
قضاوتی که در زمان خودش 
از فیلم شده است. کاملا 
فرق می کند. فیلم گاو 
. یکی از ماند گارترین 
* فیلم‌های سینمای 


ایران به شمار می آید اما در زمان خودش نه کسی 
این فیلے رادید نه فروش قابل توجهی داشت ونه 
عکس العملی رابر انگیخت. اینها باعث می شود که 
فکر کنیم ماند گار یعنی چه؟ مثلاً گرفتن یک جایزه در 
یک جشنواره؟با...؟ 

شما اهل طالقان هستید ؟ 

خیر من اهل شهر بی در و پیکر تهران هستم ولی 
پدر و مادرم متولد طالقان وبزر گ شده تهران هستند و 
من افتخار تھرانی بودن رابرای شهر وندان شهر ستانی 
بیذیرن د.خودم راطالقانی‌می‌دانم واز زند گی دراین 
شهر باشیم. مهم درست زیستن است. 

× کشاورزی هم می کنید ؟ 
وو جو ار ۳و 
سس ا 
و طالقان یک یناهگاه. 

×(چند وقت است که به‌این بناهگاه(طالقان) 
روی آورده‌اید؟ 
سال‌هاست که من سعی می کنم راه حلی بر ای این 
کار پیدا کنم. 

×دلیل ازدواج زود هنگامتان چه بود؟ 

یکی از دلایل ازدواجم که متاسفانه امروزه از ذهن 
جوانان پاک شده داشتن بچه با فاصله سنی کم با 
خودم بود و خیلی دلم می‌خواست دختر دار شوم ولی 
خدادو پسر به من عطا کرد و نوه عزیزم هم پسر است. 
نامی عزیزم. 

× زمانی که ازدواج کردید از اینده 
نمی تر سید ید ؟ 

خیر.زمانی که از د واج کر دم دانشجوبودم واز هیچ 
داریم؟ باید تازمانی که زنده‌و سر پا هستیم از زند گی 
استفاده کنیم. ازدواج کنیم» بچه دار شویم. نوه‌مان را 
ببینیم.پس باید زود تر دست جنبان د. همه چیز در 
بت تہ 
۶۹ کار ۳ 
وقت تا ته می‌سوزد. اگر تنها باشند. دود می کنند واگر 
| دم‌ها. جوانان وقتی دهه دوم و سوم عمر شان راسپری 
می کنند. گمان می کنند راه‌بسیار طولانی و نامحد ودی 
را پیش رو دارند. 

×« به نظر شما چرانسل جدید از ازدواج کردن و 
بچه‌دار شدن می تر سند؟ 

فکرمی کنم جوان ان از آینده‌می‌ترسند چون 


آینده‌ای برای خود تصویر نمی کنند. در زمان ما بیشتر 
مردم در زمان حال زند گی می کر دند وباور داشتند 
در یک سیستم زند گی می کنند ولی امروزه هر کسی 
می‌خواهد به تنهایی گلیم خودش رااز آب بیر ون بکشد 
وهمین آمر باعث وحشت جوانان از پذ یر فتن مسئولیت 
اور ا 

گر الان هم جوان بود ید باز هم زودازدواج 
می کردید؟ 

اگر جوان‌بودم شاید اصلا از دواج نمی کر دم.البته 
اگر در آن سن هم ازدواج نمی کردم شاید سال‌های بعد 
هم از ازدواج منصر ف می‌شدم.سال ۵۷من ۲۷ سال 
د شتم. ان موقع هم شور و هیجان انقلاب حا کم بود بعد 
هم که کشور در گیر جنگ شد و پس از ده سال در ۳۷ 
سالگی فکر نمی کنم به فکر ازدواج می‌افتادم. 

(چه شد با مدرک مدیریت اقتصادی بازیگر 
شد ید ؟ 

اا > ارت رای 
بودم کهدر آن‌سال‌هابیکار بودم. سال ۵ از 
دانشگاه فارغ التصیل شدم و به خدمت سربازی رفتم 
و سال ۱۳۵۷ دوره سربازی رابه اتمام رساندم. همان 
زمان که‌امام دستور دادند که سربازهااز پاد گان‌ها 
راک ار Sl‏ 
را گرفته بودم. بعد انقلاب شد و استخدام جدیدی 
سا را نا تا رن 
مدا بات روت کرای دارو ارا 
نژاد. هوشنگ تو کلی, اکبر زنجانپور. 
ایرج راد و جھانگیر الماسی داشتم, 
وارد دنیای بازیگری شدم. سال ۵۶ 
وا ۷ 
نام لومومبا را کار گردانی می کرد که 
با یگرانبرجسته‌ای از جمله استاداکبر 
زنجانپور در آن بازی می کردند من هم 
در تثاتر نقش داک هامر شولد دبیر کل 
سازمان ملل رابه عهده‌داشتم وبااین 
کار به صورت رسمی وارد حیطه تئاتر 
شسدم.البته سابقه کارهای فوق بر نامه 
درمدرسه ودانشگاه‌راداشتم ولی از 
گذشته به بازیگ ری فکر نمی کردم و 
کے مال ۸۵٥1س‏ تال از 
فعالیت هنری‌ام می گذ شت. به طور حر فه‌ای وارد این 
عرصه نشدہ بودم چون فعالیت‌های دیگری داشتم 

× پس از طریق بازیگری امرار معاش 
نمی کردید؟ 

از دوران دانشجویی تاسال ۱۳۶۸در یک شر کت 
خانواد گی‌واردات لوازم پزشکی کار می کردم.در 
هوتسن اراک ماسل بت 
مس رک ار رد ور درس 
کردیم ومن در کنار کار اصلی ام. کار بازیگری را 
انجام می دادم. در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۶۳ در جند 
ی کک را او 
بعضی | کران نشد. بعضی ها نقش من از فیلم در اوردہ 
کور اد دش رع ح7 


درزندگی عادی‌مامروقتنیازبہ | 
بازی پس دا می‌کنيم که می‌خواهیم 
حقیقتی راپنهان کنیم. به عبارت دیکر 
وقتسی می‌خواهیم دروغ بگوییم اما 
اگر روی صحنه موفق باشیم مدعی 
ا تمه 


تفر هی کار هن یانجام‌ندادم تااین که در س ال 
۸در کاری از خانم پری صابری که نمایشی از زند گی 
سهرآب سپهری بود در نقش خود سهراب بازی کردم 
و تاثیر عمیق روحی در من گذاشت. در سال ۷۵ به 
صورت حر فه‌ای وارد حیطه بازیگری شدم. آن زمان 
دفتر تبلیغاتی داشتم وبه خاطر بازیگری آنقدر از 
کارم منفک شده بودم که ناچار به تعطیلی دفتر در 
سال ۱۳۷۸ شدم.وهنوز هم از جایگاه خودم در این 
حرفه راضی نیستم. 

دلیل این نارضایتی چیست؟ 

چون دلم می‌خواست بیشتر وقتم راصرف نوشتن 
می کر دم. 

(همسر تان چه زمانی سراغ بازیگری رفتند؟ 

به صورت حر فه‌ای همزمان با انقلاب ولی از ۸ 
سالگی روی صحنه بوده است. 

(چقدر در کار هم شر یک هستید وهمفکری 
می کنید E‏ سس 


بعضی از زوج‌های هنرمند در کارهای مختلف 
می‌خواهند در کن ار هم باشند. چه‌پشت صحنه و 
چه جل وی دوربین.امااز ابتدامابه این قضیه اصر ار 
نداشتیم. سریال یاد اوری‌اولین کاری بود که نقش زن 
و شوهر رابازی کردیم. در کارهای مختلفی نقش‌ها 
جداداشتیم و همبازی بودیم ومی‌توان گفت بیشتر یک 
است که فضای خانه‌مان, یک فضای مر بوط به کارمان 
بامن مطرح می کند ومن‌هم اگر چیزی به ذهنم بر سد با 
او در میان می گذارم و کار مان باهم عجین است و خیلی 


۲ و 


می کنید؟ 

بدیهی است.درحال حاضر همسرم دریک 
مجموعه تلویزیونی به نام شهرزاد بازی می کند. از 
همان‌هایی که در سےوپرمار کت‌ها به فروش می ر سد. 
وقتی شب به منزل برمی گردد درباره کار آن روز با هم 
صحبت می کنیم و اگر نکته‌ای به نظر م بر سد می گویم. 
کاو رای ال رت راہ کک 
چراوقتی کاری مطرح می شود باید در سوپر مار کت‌ها 
به فروش برسد؟ زمان بعد از انقلاب که تلویزیون 
تغییر کرد وبازار فیلم‌های قاچاق رونق گر فت. در هر 
محله‌ای چند ویدئو کلوپ به وجود مد وبه خاطر دارم 
حتی تلویزیون‌هم گزارشی در این زمینه تهیه کرده 
بود که در محله ولنجک نانوایی نبود ولی جند فر وشگاه 
کرایه رر داشت.اما حالا که همه چیز رسمی وبا 
مجوز دولت است. چرانباید کیوسک‌های آبرومندی 
ساخته شود و فیلم‌ها در آن مکان به فروش بر سند. چرا 
باید عکس هنرمندان در کنار موتور چی توز باشد ؟ 

)لاد ر حال حاضر آقای نعمتی چط ور وقت 
می گذرانند؟ 

من معمولا بیشتر از حجمی که گفته می‌شود. کتاب 
می‌خوانم. البته معتقدم ار تباطات هنری وقت بیشتری 
به انسان می‌دهد. ار تباط با امور هنری از هر قبیل اگر 
بسیار لذت بخش است و به 
انسان وقت در بیستری می دهد بعنی ۲۴ساعت راکش 
می دهد وانسان فکر می کند روز بلند و خوبی داشته 
است.به‌هر حال ساعاتی مطالعه می کنم. 
ا فیلم می بینم وارتباطات هنری دارم 

نظرتان درباره‌این تعداد 
0 کے که هر ساله اضافه می‌شوند. 


متاسفانه ما فیلمسازی رابه حیطه‌ای 
بردیم که دیگر نمی‌توان آن راسینما 
نامید. در حال حاضر در سینمااز همه 
هزینه‌ه امی‌زنند تا کار ارزان‌تر تمام 
شود. نباید در هنر مانند بساز بفروشی 
عمل کرد گرچه در آن حیطه هم کم 
lC‏ کت ات نات 
نیست. ولی حداقل بایدخانه‌ای که رای 
خودمان می‌سازیم از زیر بنا درست 
باشد.مساله دیگر این که‌الان مشکل ترین پروژه‌هابا 
یکی دومیلیارد قابل انجام است | یادرسست است در 
این شرایط بیاییم(به روایت تهیه کننده) ۱۳۰ میلیارد 
تومان برای یک فیلم هزینه کنیسم؟ بعد چه فیلمی 
بسازیم؟ برای چه؟ چقدر می‌خواهد فروش کند؟ 
14 ۲۰۰-۳۰۰ فیلم را که ۵سال 
سینمارادربر می گیرد برای یک فیلم خرج کنیم که 
در جشنواره کود ک جایزه بگیرد؟ 

9 
کیست؟ 

ما تم ها اس کی اد سار 
نیست که از جگونه نواختن آن به استعداد نوازنده‌پی 


سح 


چیست؟ بازیگر 


تخد 


هتر 


اذ 


ادد ه یا مفد 


مد سسے- 


9 شو دنهلار 


۳۴ 8 .۰ 
چراگریم کیمیاباورپذیر نبود؟ 
اولین سریال صد قسمتی تلویزیون یاهمان کیمیا تقریبااز همان‌هفته 
ابتدایی نمایش‌اش در کانون نقد قرار داشت .این نقدها که در قسمتهای 
ا ی ی تو رفصل 
سوم بیش از قبل بر چھرپر دازی کار متمر کز شده‌است .کیفیت گریمهای 
پیری کاراکتر های‌اصلی ان قدر ضعیف بوده که سوژه شو خی و خنده‌مخاطبان 
درفضای مجازی شده‌است.امیر اسکندری طراح گریم سریال که پیشتر 
طراح گریم سریالهایی چون بوعلی سینا و آبراهیم خلیل ا.."بوده است در 
گفتگویی‌بخش عمده مشکلات طراحی گریم ر اناشی از کمبودهای مالی‌والبته 
عدم‌همکاری بازیگران دانسته است.اسکند ری در باره‌مشکلا تش با بازیگران 
سریال گفت:مهر اوه شریفی نیا می گفت اجازه نمی دهم چسب بالاتکس به 
صور تم بزنید یامی گفت من لنز توی چشمم نمی گذارم یا روی صور تم خطوط 
نکشید و تهیه کننده و کار گردان هم به راحتی پذیرفتند. 


۱ 


وی ادامهداد: همین طور رضا کیانیان بر ای بازی در این سریال برای 
گر وہ, داستان درست کرد. کیانیان در یک مقطع چون ناشناخته بود سعی 
می کرد نقش‌های خاص بازی کند اما الان ایشان در بسیاری از نقشها خودش 
است واصلابازی نمی کند. اصلاشماوقتی هنر پیشه ای راباامنت و التماس 
می آورید بهتر از این هم نمی‌شسود. طراح گریم اولین فیلمی که کیائیان بازی 
کرد یعنی تمام وسوسه‌های زمین "من بودم؛ایشان دو ساعت در حياط قدم 
می زدوھر چند وقت یک بار می آمد به اتاق گریم ومی گفت من بیایم برای 
گریم؟ من می گفتم فعلا بر وو هر وقت شد گریمت می کنیم اماالان کیانیان 
می گوید موی سرم رارنگ نمی کنم. نمی گذارم لیفتینگ کنید و چسب به 
ضور ت یز سب ۱ 

امیر اسکند ری درباره کمبودهای مالی بیان داشت:حتی به من ان قدر 
بود جه ندادند که بتوانم یک کلاه گیس برای حسن پورشیرازی تهیه کنم.. 
مجبور شدیم برای او کلاه گیس بگذاریم امانوعی کلاه گیس هست یک 
میلیون تومان قیمت دارد و نوعی دیگر ۵۰هزار تومان. اینها رفتند و برای این 
خانم کلاه گیس ۰ ۵هزار تومانی خر یدند پس نمیتوان توقع معجزه‌داشت . 
حتی تهیه کننده برای هنر پیشه کلاه گیس نمی خر د و کار گر دان هم اصلا 
برایش مهم نبود دیگر چه انتظاری از بقیه هست. 

این چهره پر داز باسابقه در جایی دیگر از گفت و گو باز هم از عدم انعطاف 
بازیگر آن‌چنین گفت:مھراوەشر یفی نیاو آ زیتاحاجیان کلا باهیچ مس أله‌ای 
کنار نمی آمدند. اصلا خیلی از این باز یگر ان نمی خواستند در فاز سوم بازی 
کنند ۳ ہر تی تس ۵ 
مهراوه شریفی نیا بگوید اسکندری برای نزدیک کر دن تو به ذ نقشت اینجاست 
وبا تو هیچ دشمنی ندارد. 


7 
اطلاعات مع ارو ۳٦۸۷‏ 


رد پیشنهادهای هالیه ودی تو 9 یمان ۳۳ 


ا اہ کر 
ایرانی نیسست کے درهالیوود 
فیلم بازی کرده است. قبل 
او ک0 
بوده‌اند که فرصت بازی در 
محصولات‌هالیوود را یافته اند؛ 
از چهره‌هایی چون گلشیفته 
فراهانی. همایون ارشادی و 
شهره آغداشلو گرفته که بعد 
از تجربیات‌داخلی به آن‌سو 
مهاجرت کردند تا بازیگرانی 
چوت نازنین بنیادی. نسیم 
ی 00 
کاترین ایزابل و... که به دلیل 
دور گه بودن این فرصت را یافتند که در آثاهالیوود ایفای نقش کنند ۱ 
نکته مهم درباره‌همه این بازیگران ان بوده که هیچ کدام نتوانسته‌اند 
جایگاهی مطمئن و تثبیت شده در بازیگر ی‌هالیوود داشته باشند حتی موردی 
مانند آغداش لوهم بعد از نامزدی اسکار بخاطر "خانه ای از شن ومه "بجای 
رشد در سینمای‌هالیوود به بازیگر مکمل سریالها بدل شد.در این شر ایط اما 
پیمان معادی اخیرادر نشست‌اکران کمپ ایکس ری که نخستین تجربه 
بازیگری‌اودر سینمای آمریکابه شماره‌می رود از این گفته که‌هالیوود 
پیشنهادات در خشانی به وی ارائه داده است. 
معادی گفته است: :هیچ کس از پيشنهادات درخشانی که‌هالیوود به من 
می‌دهد خبر ندارد و خودم هم علاقه‌ای به مطر ح کر دن آن ندارم اما به عنوان 
یک بازیگرایرانی بسرای خودم چارچویی دارم اله در این میان بعضی از 
هنر مندان از کشو ر رفته‌اند و تصمیمات دیگری گر فته‌اندامامن جار جوب‌های 
بسیار محکمی دارم و همواره برای پذیرش هر پیشنهاد با خانواده و دوستانم 
مشورت می کنم.اگر احساس کنم بازی‌ام در یک فیلم باعث رنجش بخشی 
از مردم کشورم می شود هر گز چنین پیشنهادی را نمی‌ذیرم . 


موافقت وزیر ارشادبادر خواست بازیگر فیلمبیضایی 

عدنان عفر اویان بازیگر فیلم "باشو غریبه کوجک اثر تحسین شده بهر ام 
بیضایی با کمک استاندار خوزستان صاحب یک د که مجوز دار در اهواز 
خواهد شد. عدنان در سفر حسن روحانی به استان خوزستان نامه‌ای به علی 
جنتی» وزیر ارشاد داد واز دولت یازدهم خواست او رااز این مشقت طولانی 
نجات دهد. گویا این نامه به استانداریارجاع داده شد و به دستور عبد الحسین 
مقتدایی استاندار خوز‌ستان قر ار شد د که‌ای مجوز دار و قانونی به وی داده 
شود.این بازیگر که در حال حاضر ۱ ۴سال‌داردسالهاست در کنار دانشگاه 


سم و سس ساس 


مفت هنر 


بقبه از صفحه ۵۱ 


Sea 
گفتن است؟ همه می توانند حرف بزنند. راه رفتن,‎ 
دویدن‌ونشستن راهم که همه بلد ند. تخصصی تر‎ 
اینکه حس‌های متطبق با شسرایط راهسم خیلي ها به‎ 
خوبی می‌توانند ابر از کنند. نکته‌ای که وجود دارد.‎ 
این است که به نوعی در زند گی عادی همه بازی‎ 
می کنند ولی چه تفاوتی با بازیگری دارد؟ یک تفاوت‎ 
درجه. در زند گی عادی ما هر وقت نیاز به بازی‎ ۰ 
پیدامی کنیم که می‌خواهیم حقیقتی را پنهان کنیم.‎ 
به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم. دروغ بگوییم اما‎ 
اگر روی صحنه موفق باشیم مدعی هستیم حقیقتی‎ 
رابی ان می کنیم.دستیابی به این حقیقت ود رک‎ 
رر اط نت‎ ٦ 
توقع نمی رود.البتےە تحصیل کر ده‌هایی هم داریم که‎ 
یکی در ات‎ 8760 
مدیره‌خانه تثاتر بودم اساسنامه‌ای تدوین می شد که‎ 
می‌خواستند تعریفی از بازیگر و بازیگری ارائه دهند و‎ 
ملاک هایی که در نظر گرفته می‌شد. جور در نمی آمد.‎ 
برای‌مثال باشرایط گذاشته شده بعضی از کارهای‎ 
استاد سمندریان تثاتر به حساب نمی آمد و نظایر ات‎ 
به سختی می توان تعریفی از بازیگر وبازیگری ارائه‎ 
داد.البته باشرایط پیش آمده‌چاره‌ای تدار یم باحجمي‎ 
E کر ار یشرت‎ 
اس ان‎ cE 
در بیشتر رشته‌ها دست به گریبان هستیم حتی در‎ 
پزشکی چنین است.‎ 
(شما مجری هم بودید ؟‎ 
سال‌های ۱۳۶۰-۶۲ برنامه‌ای به نام جنگ هنر‎ 
هفته به تهیه کنند گی آقای شید فر ساخته می‌شد که‎ 
من وایشان با کمک عده‌ای از دوستان آن راتهیه و‎ 


اجرامی کردیم وبرای‌من خیلی جالب بودودر آن 
کل( چرا ادامه نداد ید ؟ 
مجری گری به مفهوم اینکه شخص دیگری چیزی 
من دلم می خواست اگر کاری رااجرامی کنم؛ حرف 
وم تاو رن مق رد ارآ 
روخوانی کردم. 


لا چرا دوبلور نشد ید ؟ 
که ات تا ات ات ما ص ای اه 
منوچهر اسماعیلی که در فیلم‌هابه جای چند شخصیت 
حرف می زند و بیننده اصلامتوجه نمی شود که این جند 
البته تنالیته صدا خدادادی است. ولی باید روی آن کار 


TT TES‏ انس تسار 
نمی‌دانند و رسما تو دماغی حرف می‌زنند. 

د یده نشدن در سریال امام رضا چقدر بر ایتان 
سخت بود؟ 

اا ری ارت ای امت 
نمی دانستیم کار بەاین شکل نمایش داده‌می‌شود. حتی 
بعضی از صحنه هار ابعد از اتمام فیلمبر داری دوبارہ 
گر فتیم چون فهمیدیم بعضی چیزها رامی‌توان نمایش 
داد. حتی در مورد صداهم به چالش‌هایی بر خوردیم 
ومن نواری از تلفظ عربی آیات ضبط کردم وبه قم 
فرستادیم و به تایید مراجع عظام رسید. ولی در کل 
بازی در این سریال برای من امتیاز بز ر گی بود. همه 
بازیگران به جز یک نفر. از سکانسی که با امام بودند. 
به عنوان بهترین سکانس یاد کر دند؛ البته از سر لطفی 
که به امام داشتند و واقعا صحنه‌های لذت بخشی بود 
ل ایا 
۶ ۶ؿ ×× ریز 
٢‏ کار دایم کی بای لد کی 
آنها رامی گریاند. 

گر یم هم داشتید؟ 

ال ال ر 
ا ا 
بلکه به خاطر بازیگران مقابل. 

کاکدام یک از نقش‌هایتان رابیشتر دوست 
دارید؟ 

من همه نقش‌هایم رادوست دارم. هر نقشی یک 
جنبه‌ای دارد. مگر این که نقشی بوده که علی‌رغم میل 
شخصی بازی کرده‌باشم. که چنین چیزی هم نبوده 
اسست.و من باوسواس نقش‌هایم را انتخاب کردەام 
ونمی‌توانم از کاری‌بدم بیاید. نقش‌هاقبل از اینکه 
بخواهند خوب یا بد بازی شوند. خوب نوشته می شوند 
ومن همه کارهایم رادوست دارم. ولی سریال ولایت 


عشق طعم دیگری داشت 


از بازی کنار فردین در "سلطان قلیبا تا بد هکاری ۲۶میلیونی 


هنر همان قدر که یدیده‌ای جذاب است و می تواند یک شخصی راتا بالاترین 
نقطه اشتهار ببر د همان قدر هم بیر حم است و قادر است ظر ف مد تی کوتاه شخص 
رابه صفر مطلق برساند.بر این اساس نه بر روی روزهای اشتهار هنر می تواند 
حساب زیادی باز کرد و نه بر روزهایی که هنر مند رابه زوال می رساند . 

مهری محبیان یکی از آن هنر مندانی است که‌هر دوروی سکه‌هنر رادرک 
کرده‌است.وی که زمانی تابازی کار محمد علی فر دین در سلطان‌قلبها پیش 
رفته بود.اين روزها از شدت فقر در خانه دوستی قدیمی زند گی می کند.این در 
حالی است که او دوس ال پیش همسر ش راهم از دست می دهد و فر زندانش هم 
که خار ج از کشور هستند وراه‌دور. خودش می گوید: توقعی از آنهاندارد؛‌همین 
که در دیار غربت شاد باشند و خوشحال,برایش کافی است .امابیکاری. فوت 
همسر وبالا رفتن قیمت اجاره‌خانه‌ها دلایلی هستند که 
این هنر مند پیشکس وت را بی‌خانمان می کنند و 
به اجبار دست یاری به سمت خانه تثاتر و 
هر جایی که فکر می کند فر یادرسی هست. ده 
4 ٰ۷" س ر 
سالی راباتوصيه ایرج راد مدیر عامل خانه 


می دھد که او را ۲۴ میلیون تومان بدھکار خانه سالمندانی کردہ که از طرف خانه 
تئاتر به آنجامعرفی شده‌وبر ای همین شناسنامه و کارت ملی‌اش در گر واست.او 
خالا یک ماهی است که از خانه سالمندان بیرون آمده و در منزل یکی از دوستانش 
در خیابان مولوی تهران زند گی می کند. 

دیگر پایی برای راه رفتن ندارد و چشمانش هم ضعیف شده اما وقتی از گذ شته 
رر را IE‏ 
بمیرم و هیچکس نفهمد. مهری مھران این روزها با پولی که بابت از کار افتاد گی اش 
از بیمه می گیرد روز گار می گذراند. کارت صندوق بازنشستتگی هنر مندان راهم 
نشان‌مان می دھد و می‌گوید: پول نداشتم عضویتم راتمدید کنم و حالادیگر 
شاید فقط جوابگوی دار وهایم باشد.امامشکل اصلی من شناسنامهام 
است. شمامی‌دانید برای خانم‌های پیر شناسنامه خیلی آهمیت دارد. 
الان کل دغدغه من این است که شناسنامه‌ام را بگیرم." 


۳ 7 
۷ وو الاعات رس سے 4 


n 


ج مراد گ ۱ 


۰ 
۰ 


از د استی ود 


د ستی ست 


۵ و دامح در 


چم 


قصەیک اہ 


مصطفی گلیاری 


بازانگشت‌هایم روی حروف کیب وردم کلمه 
عجیب عشق رآمی‌جورند. خودم می‌دانم از وقتی که 
ان عکس رادیدم ودلم سوخت. خواستم قصه‌ای 
از عشق بنویسم. در ان عکس زنی بود میانسال که 
وسط دختر و یسری جوان نشسته بود. دختر به ان 
زن چسبیده بود وباهر دودستش بازویش رامحکم 
× گرفته بود و نگاهش می درخشید ولبش خندان بود. 
پسر لب‌هایش رابه هم فشر ده بود. نگاهش محزون 
بود.یک دستش به بازوی زن ویک دستش از جلو امده 
بود و مچ دست دختر راسخت گرفته بود. این اولین و 
آخرین عکسی بود که این سه نفر با هم گر فتند. 

سال پنجم جنگ دو موشک شش متری در 
کوجهای دو متری فر ود آمدند و محله‌ای راویران 
کر دند. هنوز مانده‌بود تأسپیده صبح بد مد. هنوز مانده 
بود تانانوایی‌ها تنور گرم کنند و بوی نان داغ و تازه 
مله راید ار گند ھٹور باس تا ار سداریرو رفائد: 
بود و آن دو موشک آمدند و گروھی رااز این خواب به 
آن خواب بر دند. گروهی دیگر نیز در غبار ودود وبوی 
باروت و مر گ» ضجه و شیون کشیدند. شو کت و پسر 
ودختر پنج وسه ساله‌اش: در خانه کوچکشان خواب 
بودند. دو سال پیش شوهر شو کت بازند گی قهر کردهو 
مرده‌بود.شو کت غصه‌ها می خور د وهیچ نمی گفت. آن 
مر اا ارک ا یدای تفجار رسٹرش پرا 
ویک بام آن‌سوتر فرود آمد و بیهوش شد. به‌هوش که 
آمد. نخستین خواهشش این بود: ''بچەھام!"' 

از بچەھایسش سلیمان و پر وانه هیچ خبری نبود. 
تمام آوارهارا گشته‌بودندوهیچ !از همه جااستعلام 
گر فتند وهیچ. نه جسدی بود.نه‌نشانی؛نه کسی که 
دیده‌باشد چه‌بر سر سلیمان و پر وانه | مده.پس از 
ده‌روز جست وجوی بی حاصل, شو کت قبول کرد که 
دزدها هنگام موشک باران | مده‌اند وضمن سرقت 
اموال, ان دو بچه راهم با خود دزدیده‌اند. برای شو کت 
سخت بود تصور کند که بچه‌هایش رابه کشسورهای 
دیگر برده‌ان د وفر وخته‌اند امابهتر از این بود که فکر 
کند بچه‌هایش مرده باشند. 

پس از ویران شدن خانه شو کت که همز مان بود با 
ویر ان شدن خانه دلش. مد تی در جادرهای امداد هلال 
احمر زند گی کرد بعد به خانه مادرش رفت واز آن 
روز هر روز از صبح تا نزدیک غروب به خانه ویرانش 
می‌رفت ومثل یک کار گر حرفه‌ای برای بازسازی 
خانهاش کار کر د. هجده‌ماه بعد خانه‌اش | ماده‌شد 
وھر چند تمیز و معمارس از نبود و دیوارهایش هنوز 
گچکاری‌ورنگ نشده‌بودند. خانه خوبی بود. اب وبرق 
و گاز و تلفن هم داشت.و تنهاخانه‌ای بود که در میان 
غاسدای ان اک اتا فیس بی کافس رجراقش 
روشن بود و از دود کشش دود برمی خاست. 

شسوکت در خان هاش آرامش داشت وح الا 
می توائی کچھ سائ E‏ ها رن SL‏ 
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اگر گلبرگ دل شما نازک‌تر از سک 


خواهرش اصرار داشتند به یکی از خواستگارانی 
که برایش صف بسته بودند. یاسخی بد هد. شو کت 
سر سختانه مخالفت می کرد زیر | دیگر میلی به زند گی 
مشترک‌نداشت وغیر از آرزوی‌دیدن بچه‌هایش,تمام 
آرزوهای‌دیگرش را کشته‌بود.اوبارها خواب دیده‌بود 
که سلیمان و پر وانه دارند دنبال مادرشان می گر دند و 
خودش راهم دیده‌بود که در جست وجوی آنهاست 
اما از کنار هم رد می‌شدند و یکدیگر رانمی‌دیدند. یک 
بار خواب دیده‌بود در گذر گاهی که‌از اسمانش غباری 
غلیظ می‌بارید. دختر وپسری رادید که دنبال آدرسی 
بودند. شو کت از آنها پر سید دو بچه ندیده‌اید که گم 
شده‌باشند؟ آنها پر سیدند مادری ندیده‌ای که گم 
شده باشد؟ و یکدیگر رانشناختند و رفتند. 

شو کت دراداره‌ای دولتی استخدام شده‌بود و 
استقلال داشت. اخمی هم در ابر و گذاشته بود تامردی 
پیش نیاید.اگر در محل کار یاهر جای دیگری لازم 
بود بامردی حرف بزند. مدام با حلقه‌اش بازی می کرد 
تابگوید من شوهر دارم.اومعمولاً طوری از بچه‌هاو 
شوهرش حرف می زد که انگار تاهمین نیم ساعت 
پیش باهم بوده‌اند وهنوز باهم زند گی می کنند. مر دم را 
هم که می‌شناسید! زود نتیجه گر فته بودند که شو کت 
توهم گرفته و دارد دیوانه می شود. 

شاید هم توهم داشت. او هر روز صبح نان داغ 
می‌خرید و در خیالش به بچه‌هایش صبحانه می داد. 
او هنوز بچه‌هایش رادر همان سنی تصور می کرد که 
ناپدید شده بود. برای انها مقداری لباس خریده بود 
وجامه‌ه اراهفته‌ای یک بار می‌شست وروی طناب 
پهن می کرد. جمعه‌ها غذای خوب می پخت وپس از 
ناهار سه بشقاب می شست. شب‌ها از خانه‌اش شنیده 


می‌شد که گاه می گفت: سلیمان سر به سر خواهرت 
نذار... سلیمان شلوغ نکن مگه نمی‌بینی خواهرت 
خوابه؟ پروانه جان برو با عروسک خودت بازی کن. 
چکار با ماشین داداشی داری؟ شو کت هر سال نوروز 
عروسک و ماشین کو کی و جامه نو بچگانه می خرید. 
روزی وقتی که برای خرید نوروزی رفته بود. در 
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آسیاست. این آه رانخوانید! 


سوک سود م 
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یکی از فروشگاه‌ها دو مانکن عروسکی پسر و دختر 
دید که یکی پنج ساله‌ودیگری سه ساله بود. شو کت 
آنقدر به مدیر فروشگاهاصرار والتماس کرد تاهر دو 
راخرید.از آن روز دیگر کسی نبود که نگوید شو کت 
دیوانه شده. سایه‌اش پر از مهر جنون شد! 

آن‌عروسک‌هاشده‌بودند دنیای‌عزیزشو کت.با 
آنهاحرف می‌زد. برایشان قصه می گفت. آنها راحمام 
می کرد ولباس تمیز تنشان می کر د.به انهاغذامی‌داد و 
می‌خواباند شان. و مردم محله ویران به اوبادلسوزی نگاه 
می کر دندوافس وس می خوردنداماخودش و کت بسی 
خوشحال بود و به زند گی وبه روی همه لبخند می زد. 

روزی یکی از همکاران شو کت به مدير اداره گفت: 
"این شو کت خانم مجنون شده و صلاح نیست دیگه 
اینجا کار کنه. "و برای مدیر تعریف کرد که دو مانکن 
عروسکی به خانه برده وفکر می کند بچه‌هایش هستند. 
مدير گفت: اگه دو تاعروسک می‌تونن مادر داغداری 
رو خوشحال کی ارود حلالش باشه." 

در آان‌اداره کسی نمی توانست ایر ادی کاری و 
اداری بهاو بگیر د. کارش را خوب انجام می داد هر گز 
هم برای چیزی غر نمی‌زد. شسیوه زند گی غیر عادی او 
بود که مردم را کنجکاو وبدبین کر ده‌بود: خانه اش بین 
چند خانه ویرانه بود. ورفتارش توهم آمیز بود و وانمود 
می کرد بابچه‌هایش زند گی می کند.امازنی‌بی آ زار بود 
وت وی ی اکور و مر 
مهربان ومؤدب بود و کسی ندیده و نشنیده بود توهین 
کند یابا کنایه حرف بزند امامردم به اینها کار نداشتند 
وفقط به خانه اش و توهمش خیره‌شده‌بودند.بر خی اورا 
شوم می‌دانستند و می گفتند مانند جغدها در ویرانه‌ها 
منزل کر ده. برخی می گفتند کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌اش 
دارد و با این طرز زند گی می‌خواهد دل مسوّولان را به 
رحم بیاورد تابه او وام و امکانات دیگری بدهند. چند 
بیکاره هم بودند که می گفتن د او در خلوتش ان کار 
دیگر می کند. و یک شب یواشکی از دیوارش بالا رفتند 
واز روزنی به اونگاه کردند.شوکت آنها رادید ودریچه 
راباز کرد و تعارف کرد که بیایید!اما آهسته بيایید 


چون بچه‌هایم خوابند. و آنهااز ترس گریخته بودند و 
فردایش گفته بودند شو کت با اجنه ار تباط دارد . 

کسانی که‌منطقی‌وبی عقدههستند نیزا گر دربارہ 
کسی زیاد شایعه بشنوند. کم کم به شک می‌افتند. روزی 
مدیرش به او گفت مردم می گویند توهم داری‌وپشت 
سرت حرف ‌هایی‌می زنند.شو کت توضیح داد که خودش 
ازاین حرف و حدیث‌هابی خبر نیست ولی تحمل می کند 
ولبخن دمی‌زن دزیر اجایی خوانده‌بوده که اگربی گناہ 
باشی ومردم آزارت دهند و تاب بیاوری, خداوند تو را 
به آرزویت خواهد رساند. و پس از آهی طویل گفته بود: 
"مگه آرزوی شو کت چیه؟ فقط می خواد بچه‌هاشوپیدا 
کنه! مدیرسری‌جنبانده‌بودو گفته‌بود: ماازعملکردتون 
توی ادارەراضی هستیم.شمایکی از کارمندای خوب ما 
هستین ولی بهتره رفتار تون طوری نباشه که مردم پشت 
سرتون‌حرفایی بزنن. وبعد پرسیده‌بود: اگه بچه‌هاتون 
زنده‌بودنحالاجند سالشون‌بود؟ شوکت‌انگشت‌های 
خود رامالیدوباهمان لبخند پیوسته اش گفت: نگی نآقای 
مدیرابچه‌های من زنده‌هستن ولی‌هنوزهمون سنی رو 
دارن که وقت گم شدنشون‌داشتن. مدیر دیگر چیزی 
نگفت واورامررخص کردوزیر لب گفت: پنج سال از 
اون موشک باران لعنتی گذشته و میگه بچه‌هام زنده‌ن 
ولی سنشون‌هیچ بیشتر نشده یا دیوونه شده‌یا ماروفیلم 
کرده!" 

سال‌های دیگری‌هم گذ شتند.اطر اف خانه شو کت 
اباد شدهبود.ساکنان جد بد محله از قصه شو کت 
چیزی نمی‌دانستند وندیده‌بودند در آن شب تاریک 
وخام وش با ان دوموشک چه زلزلهای که نیامده 
بود! نها متعجب بودند که‌میان ان همه خانه نوساز. 
جراخانه‌ای هست که دیوارهای درونش گچکاری و 
رنگ نشده بیرونش هم نه سیمان شده نه سنگی دارد. 
ینجره‌های ش فقط رنگ قرمز ضدزنگ داشتند. در 
خان همان د ری بود که قل از مو شک اران تود رزوی 
آن در پر از جای تر کش بود. و دیگر نه رنگی داشت. نه 
رف سا ان ا دا 0 
کەزن دیرسالی بود که همیشهلبخندی پیوسته 
داشت. واهمه داشتند و می گفتند جادو گر است. گاہ با 
هم می گفتند دو کود ک دزدیده‌ودر خانه اش زندانی 
کرده و گر نه چراهر روز خوراکی ھای بچگانه وهر 
فصل جامه‌ی کود کانه می خر د؟ جراهر شب صدایش 
می آید که بادو کود ک به نام‌های سلیمان و پروانه 
حرف می زند؟وروزی دوزن جوان که گستاخ تراز 
پیران بودند. راه‌اورا گر فتند که ما به تو مشکو کیم ! | یا 
بچه‌ای در یستوی خانه داری ؟ شو کت سری جنباند و 
گفت: "مگه شما خبر ندارین که من از سال پنجم جنگ 
تاحالا دارم پسر و دخترم رو بز رگ می کنم ؟ هر روز 
بهشون صبحانه مید م. هر هفته می‌بررمشون حموم. 
ناخوناشونومی گیرم. موهای د خترم رو شونه می کنم و 
می‌بافم. من مادرم و اگه به خورد و خورا کشون نر سم. 
بز رگ نمیشن. "و کمی دیگر به نگاه آ نها لبخند زد و 
گفت: "ولی هر کار می کنم.اصلاً بز رگ نمیشن... بیاین 
بریم خونه بچه‌هام روببینین که یکیشون شاخ شمشاد 
و یکیشون دسته گله." 


روزی وقتی که برای خرید نوروزی ۱ 


رفته بود در یکی از فروشکاه‌ها دو 
مانکن عروسکی پسر و دختر دید که 
یکی پنج ساله و دیگری سه ساله بود. 
شوکت آنقدر به مدیر فروشگاه اصرار 


/ و التماس کرد تا هر دو را خرید 


وقتی که زنان جوان عر وسک‌های مانکن را دیدند 
ماشین بازی و عر وسک بازی می کنند. زود از ان خانه 
رفتند و صدقه و کفاره‌دادند وبرای مادری که دیوانه 
شده بود دل سوزآندند... 
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روزی از روزهای یکشنبه بود یاسه‌شنبه. نمی‌دانم. 
شوکت به من ز نگ زد. لبخندش رااز پشت تلفن 
دیدم.خواب دیده‌بود. خوابش درباره‌پیدا کردن 
بچه‌های ش بود. سوال‌هایی از او کردم و خود به خود 
قصه‌اش را تعریف کرد. اخر قصه از او پرسیدم چرابا 
اقا غر وسک هاما چ ھا خت رارم کا 
گفت: ''اونانماد بچه‌های منن. باهاشون مثل بچه‌هام 
رفتار می کنم تاهمیشه امیدوار باشم که یه روز 
پیداشون می کنم. به او گفتم شاید بتواند در فیسبوک 
دنبال گمشده‌اش بگردد. گفت از فیسبوک ودنیای 
مجازی و کامپیوتر چیزی نمی داند. کاربرد و مزایایش 
رابرایش توضیح دادم. گفت: آدرسته که پنجاه سال 
دارم ومغزم قدرت یاد گیری چیزای جدید رو نداره‌اما 
من مادرم و عشق مادری, مغزم رو راه میندازه." 

دوهفته بعد تلفن کرد و گفت: هم لپ تاپ خریدم 
هم یه گوشی مجهز. حالا خوب بلدم باهاشون کار کنم. 
تسوخیلی از صفحه‌های اجتماعی نوشتم دنبال خواهر 
برادری به اسم سلیمان و پروانه رشیدی می گر دم که 
سال پنجم جنگ گم شدن. از کار و کسب پدرشون هم 
نوشتم و از مردم کمک خواستم ولی هنوز خبری نشده 
اما مطمتنم و دلم روشنه که خبری ميشه." 

مد تی بود که می خواستم قصه شو کت رابنویسم 
اما دست‌دست می کردم و کار عقب می‌افتاد. یک 
ماه‌پیش که داشتم برای نوشتن آخرین بخش‌های 
قصه کا کواطلاعاتی جمع می کر دم ودنبال عکسی از 
پدر و مادرم می گشتم. شو کت بر ایم عکسی فر ستاد: 
دختر ویسری که زنی وسط آنها نشسته بود. همان 
عکسی که اول این قصه برای شما توصیف کردم. و 
لبخند پیوسته شو کت رادر همان عکس دیدم. نیز 
لب‌های به‌هم فشر ده و نگاه محز ون سلیمان راو برقی 
که در تماشای پر وانه بود. برای شو کت تلگرام زدم 
آبچه‌هاتون رو پیسدا کردین؟ جواب نداد. گفتم لابد 
بابچه‌های گمشده‌یید اش ده‌اش جنان خوش است و 
هیجان دارد که مپرس! پس بگذار هر وقت برایش 
فرصت شد. خودش زنگ بزند. 

یکشنبه‌بود که شو کت به تعبیر خواب زنگ زد. 
صدای ش بی‌لبخند بود.بی سلام واحوالپرسی گفت: 
"عروسک‌هاروانداختم دور.همون‌روزی که بچه‌هام 
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روپی دا کردم. گفتم دیگەنمادنمی خوام.بردم دادم به 
یکی از مغازه‌های لباس فروشی.غروب مهمون‌داشتم. 
سلیمان وپروان از تهرون‌میومدن...یهروزیه نفر تو 
فیسبوک بهم پیام داد که خواهر و برادری رو می‌شناسه 
که با زمانده جنگ هستن. اسمشون هم پر وانه و سلیمانه. 
شماره‌سلیمان روداد.باهاش تماس گرفتم.صداشو که 
شنیدم. دلم گفت خودشه. بهش گفتم من مادرتم. طفل 
معصوم بغض کرد وچه اشکی که باهم نریختیم. سیر که 
بااشک شوق وغصه‌های نگفته باهم حرف زدیم. گفتم 
آدرس‌بده‌تابیام. گفت شما آدرس بده‌تامابيايم. قرار 
شد اونااز تھران بیان منم از کر مانشاه برم وسط راه به هم 
برسیم.طاقت دوری نبود. اون روزم تهران به کر مانشاه‌و 
بر عکسهواییمانداشت. 

اول از همه با مانکن‌های عروسکی خداحافظی 
کردم وبردمش دادمش به فروشگاه‌لباس‌فروشی. 
بعد سواری دربست گرفتم و دویدم طرف تهرون. 
اون طرف گردنه اسد آباد توی یه کافه بین راهی به 
هم رسیدیم. از هر دوشون بوی پیرهن یوسف میومد. 
بوی گل‌های‌بهشتی می‌دادن. جه رشید شده‌بودن! 
خیلی هنر کردم که سکته نکر دم از شوق. خدایا یعنی 
ایناهمون عروسک‌های من هستن که مثل پینو کیو 
زنده‌شون کردی ؟ایناهمون عزیزایی‌هستن که‌سال‌ها 
در خیال وواقعیت زند گی من حضور داشتن ؟ خدایامن 
چطور می‌تونم احساساتم رو به زبون بیارم؟ به خاک 
افتادم و توی گوش زمین فریاد کشیدم خدایا شکر! 

رفتیم توی کافه وبه جای هیچ حر فی فقط به هم 
نگاه کردیم و اشک ريختیم. گفتم: "بریم خونه‌ای که 
توش متولد شدین و از شادی پیدا کر دن همدیگه, فقط 
بخندیم وپایکوبی کنیم. گوشیم رودادم به یه نفر گفتم 
از ما عکس بندازه تاتصویر این لحظه عزیز ثبت بشه. 

سلیمان یه پر اید سفید داشت که خیلی کهنه بود. 
به خودم گفتم همین که برسیم کرمانشاه یه ماشین 
خوب براش می خر م. یکی هم واسه پر وانه می خر م. دار 
وندارم رو به پاشون می‌ریزم. و خیال‌های خوب میومد 
توذهنم و بچه‌هامو نگاه‌می کر دم.هر دوشون خوشحال 
بودن. دیگه گریه نمی کردن و شیرین زبونی می کر دن. 
دلم نیومد بپرسم که بعد از موشک‌باران چی شد و کی 
شماهاروبرد و چطور بز رگ شدین؟ گفتم باشه بعد | 
سر فرصت همه چی رو می‌پرسم. توی أین فکر | بودم 
که پسرم سر شو بر گر دوند طرف من که عقب نشسته 
بودم و گفت: مامان دوست داری برات تعریف کنم 
بعد از موشک باران چی شد ؟ تااومدم جواب بدم.بایه 
کامیون شاخ به‌ شاخ شدیم. و دیگه هیچ! دیگه چی بگم 
آقای گلیاری؟ از کارم استعفا دادم. از زند گی استعفا 
دادم.از لبخند ونگاه کر دن به مر دم استعفا دادم. دیگه 
عروسک‌هام روهم ندارم و نماد بچه‌هام همون سنگ 
گوریه که دادم براشون تراشیدم. خیلی سخته که مادر 
راف هفاش سک کور ر ابه لی مه دو 
تا گمشده‌بیست وجند ساله داشته باشی وییداشون 
کنی و دوباره گمشون کنی. و تازه براشون قبر بکنی. آه 
که کاش از اولش یازند گی وجود نداشت بااگه داشت, 


ص 


خو دد 


دعنی هماهنگی امال مادا حدادات 


9 گو ستاو فلود 


گزارش 


گزارش | ختصاصی مجله 
اطلاعات هفتگی از مر اسم 


غبارروبی 
بقعه امامر اده 


صالح(ع) 


گزارش: عباس آذرخش 
کر ا نت 


تهر آن. میدان تجریش محل تلاقی دو خیابان معروف خاور میانه. 
٣۷۹۹ء‏ کم 
١ پ١١ ٦‏ گوار حضرت امام‌رضا(ع) کافیست 
ی را TT‏ 
سردر زیبای حرم رامی بینید که شما رابه درون دعوت می کند. 

هر ماهه طی مراسم خاصی آئین غبارروبی از ضریح متبر ک 
امامزاده‌صالح بر گزار می شود واین فرصت مناسبی بود بر ای مجله 
SUT‏ ار ار را ار 
وفرصتی طلایی بر ای حضور در مر اسم غبار روبی و حضور در کنار 
را ار ار لا رن 
مهم انجام و گزارش کامل ان شامل ناشنیده‌های بقعه, علت نذورات 
مختلف و دهها نکته خواندنی دیگر در شماره ویژه سال ۵ تقدیم 
شما خوانند گان گرامی خواهد شد. 


بوسیدن قرآن قبل از غبارروبی به نیت تبرک 


ے اخ ماج ماج 
و ا وا ا ات 
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نام کامل حسن صالح بن موسی الکاظم فر زند بلافاصل حضرت 
موسی الکاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) و شاه چراغ شیر از 

ت۷ دفتر کرامات امامزاده‌به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده 
است. در دفتر فارسی شرح کامل زائرانی که حضرت امامزاده آنها را 
مورد شفا قرار داده هم امده است. 

SS‏ ات هر اما اور 
که بالغ بر ششصد میلیون تومان می شد پر داخت کرده است. 
بانوان زاثر امامزاده اختصاص يافته است. 

ت۷ نذر نمک که در آمامزاده صالح از طرف زاثرین انجام می‌شود. 
ریشه‌ای تاریخی دارد که ماجرای آن در گزارش ویژه نوروز تقدیم 
شما خوانند گان خواهد شد. 

ب۷ رضاباقری همان روزی که برای پا کسازی گل ولای سیلاب به 
بار گاه آمد فکر نمی کرد که دل به امامزاده ببندد و خادمش شود. 

۷یکش نبه بیست وهفتم دی ماه ۴ ساعت هشت صبح هم 
آغاز شد که تصاویر این مراسم با شکوه را می‌بینید. 


گلاب شویی و پاکیزه کردن غبار بخش‌های روی آرا 


ے 
٥‏ 


5 


سے 
الاعات ی ارو ۳٦۸۷‏ 


شیشه‌ها رااز غبار می زدایند تا عاشقان بهتر درون ضریح را ببینند 


کو تاه و خواندنی 


چند ضرب المثل زیبا با پول ءپول در نظر برخی عامل 
خوشبختی است وبرای بر خی دیگر جر ک کف دست! 
عجیب زیادی شنیدہاید .در این مطلب نگاهی به این 

۱ -پول پول می ورد 

خیلی‌هااین ضر ب المثل رادست | ویز ی برای تنبلی و 
فر ار از مسئولیت قر ار داده‌اند. ان‌ها با این استدلال بی پایه 
می‌گویند که چون پول ندارند هر چه تلاش کنند به جایی 
نخواهند رسید پس جر خودشان رابه ز حمت بیندازند ؟! 
اگر جه تحقیقات نشان داده که ثروت ممکن است به 
افزایسش دارایی بینجامد اما حقیقت این است که‌اغلب 
ٹروتمندان جھان در خانواده‌هایی معمولی بز رگ شده‌اند 
ولی هوش اقتصادی و موقعیت شناسی خوبی داشته اند. 
عامل بدبختی یاد می کنند که هر کسی به دنبالش بر ود 
نابود خواهد شد و ارزش‌های انسانی اش رااز دست 
می دھد.این افر اد ثر وتمندان راشیه شخصیت کار تونی 
چون اقای اسکر وچ می دانند که چون پولدار شده‌اند 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


آنها انسان‌های افسرده‌ای را می‌بینیم که به 
معنای واقعی احساس تنهایی می کنند. محققان 
می گویند ۵۰ درصد اینکه ما احساس خوشبختی 
ورضایت داشسته باشسیم بانهبه سطح خوشبختی با 
شادمانی در خط شروع زند گی ربط دارد. به عبارت 
دیگر.برخی از مابه طور طبیعی یامادرزادی از 
بقیه خوشحال‌تر و خر سند تریم واین اصولاً به 
شرایط زند گی ما هیچ ار تباطی ندارد. ۰ ۴ در صد از 
میزان رضایتمندی ما از زند گی هم به «فعالیت‌های 
آ گاهانه و عمدی» ما مربوط است. یعنی خودمان 
برای رضایت و شادمانی در زند گی چکار می کنیم. 
می خواهید بدانید پول در این ميان جه نقشی دارد؟ 
جالب است بدانید بر اساس تحقیقات مختلف 
محققان. ی ول تنها ۱۰ درصد در خوشبختی و 


قلبشان سنگی شده است.اين درحالی است که بسیاری 
از ٹر وتمندان جهان و خیلی از ثر وتمندان کشور خودمان 
در کارهای خیر پیش قدم هستند و می کوشند دیگران 
راهم در شادی‌هایشان شریک کنند ۱ 

۳- پول حلال همه مشکلات است 

پول به حل سریع تر مشکلات کمک می‌کند چون 
این امکان رافراهم می کند تاازامکانات بیشتری بهره 
ور آمازین پول همه مش کا ت راب طرف می کند 
یک صور اھ فا ات چون پولدارها هم مش کلات 
خاص خودشان را دارند. 

۴-پول راروی مرده بگذاری زنده می شود! 

کاری که پول موقع مرگ شمامی‌نواند بکند این 
سیت که‌مرانسم باش کوهی بر ای ختم تان بر گزاز کند و 
یک قبر دونبش زیر سایه درختان در یک بخش خوب 
قبررستان به شما بدهد که البته بیشتر از آن که به کار 
شمابياید به آسایش و حفظ کلاس بازماند گان کمک 
خواهد کرد! 

۵ -هیچ پولداری از راہ درست پولدار نشده! 

اين‌هم از آن بهاناهاست که برخی برای تهمت زدن 
از ان سود می‌جویند وبرای‌این که دلشان خنک شود 
ای ره و a‏ 

۶-من گنجشک روزی هستم 

درست است که روزی دست خداست اماھیج 
تلاشی بی پاسخ نیست و امکان ندارد خداوند در مقابل 
تلاش‌هایی که برای کسب روزی حلال می کنید به شما 


و فای سگ عجیب است 

مرحوم آیست الله بلادی‌نقل کرده که 
تحصیل رفته بود نقل کرد که در پاریس 
9پ ۱)9 ا" 
نگاه‌داشته بودم.شب‌ها در خانەرامی بستم 
وسگ کنار در می‌خوابید ومن به کلاس 
درس می‌رفتم وبر می گشتم و سگ هم با 
من داخل خانه می‌شد. یک شبی بر گشتن 
١٦ٗ‏ س Cl‏ 
راپوشاندم و دستکش در دست کرده و 
صورتم را گرفتم به طوری که تنها چشمم 
آمدم. تا خواستم قفل را باز کنم, سگ زبان 
بسته چون‌هیأت خود راتغییر داده‌بودم 
ف ورآصورتم راباز کردم وصدازدم تامرا 
8 9 9 گوشه ای از 
اصرار کردم داخل خانه نشد. به ناجار در 


ثروت ندهد. 


۷-قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم 


رفیق واقعی در هر شر ایطی در کنار شما می ماند ان 


دادن دوست‌های واقعی خود نباشید. 


فرستنده مریم پارسا -کوهبنان 


خوشحال تر و خوشبخت تری هستیم. مایکل نور تون. 
استاد و محقق دانشکده اقتصاد هار وارد در یک تحقیق 
به ۶ ۴داوطلب ۵تا ٠‏ ۲دلار داد.ازبر خی از آنهاخواست 
این پول رابرای خودشان خرج کنند و از بقیه خواست 
هدیه بخرند. نور تون سیس از داوطلبان خواست 
lls‏ 
این کار گزارش کنند. انهایی که پول رابرای دیگران 
خرج کرده بودند. ادم‌های راضی‌تری بودند. 

بخشیدن و کارهای خیر خواهانه ولذت ناشی از انجام 
ما هورمون شادی با «اندورفین» آزادسازی می شود 


20 ۷ 


آمدم دیدم مرده‌است دانستم که از شدت 
حیاجان داده‌است. این عمل یک حیوان 
بوده‌ندانسته انجام گرفت از شدت خجالت 

جان داد که چرامر تکب این عمل شد. 
داستان‌های شگفت دستغیب ص ۱۶۰ 
فرستنده محیا جعفری - کرمان 


نیز گفته می‌شود. موجب شادی و نشاط می شوند و 
اثر آنها شباهت زیادی با مورفین دارد. این هورمون 
از غدد مخاطی و هیپوتالا موس تر شح می‌شود. 

محققان عقیده دارند | زادسازی این هور مون در 
مغز زمانی بیشتر خواهد شد که ما بخشنده بودن را 
درباره ارتباط انسانی داشته باشیم. در یک تحقیق. 
استادان دانشگاه‌هاروارد به داوطلبان کارت هد یه 
۰ ۱ دلاری‌دادند.از گروه‌اول خواستند مبلغ کارت 
رابرای‌خودشان خرج کنند. گروه‌دوم کارت را 
به دیگری بدهند واز گروه‌سوم خواستند با کارت 
هدیه.یکی از دوستان خود رابه خوردن قهوه‌در 
کافی‌شاپ دعوت کنند. 

راضی‌ترین گروه. گروه سوم بودند که اعضای 
آن با یکی از دوستان خود وقت گذرانده‌بودند. در 
این آزمایش, محققان به نقش بخشنده بودن از نظر 
مالی و ار تباط بین فر دی اشاره می کنند. 

حالاباخودتان فکر کنید کهباتوجهبه 
آزمایش‌هایی که‌از آغا زاین گزارش علمی خواندید. 
آ نایول مارا خر هی ن 
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اگر می‌خواهیم ۴سال دیگر حسرت المپیکی 
شدن را نخوریم. از همین حال برای فوتبال 
کاری‌یکنیم.و گر نه شکستن‌همه کاسه کو زه‌ها 
بر سر حبیب کاشانی. محمد مایلی کھن. محمد 
خاکپورو... دردی رااز مادوانخواهد کرد. 


در این باشگاه‌هایی که در فصل نقل و انتقالات برای 
خرید بازیکن میلیاردی خرج می کنند و تقریبا ۸۰ 
درصد هزینه‌های باشگاه صرف خرید بازیکن در 


لیگ می شود جه درصدی از این هزینه‌های کلان 


صرف تیم‌های پایه می‌شود؟ 
فد راسیون فوتبال و سازمان لیگ برای تقویت تیم های 


7 سم ال E‏ 
8 " ۱ ۱ ۱ ۱ 3 پایه چه مقر رات و جه ضوابطی را در دستور کار 
E‏ آ ۰ وا ۱ ایم گذاشته اند ؟ بود حه دولتے, که E‏ ف 
ودی ممه وا دو جج ود دول که منت و 


به بہانه عدم راهیابی به المپیک 


فوتبال باشگاهی ما می شود در ایجاد زیر ساخت‌های 
ورزش فوتبال و تقویت تیم های پایه.(نوجوان. جوانان 
وامید) چه نقشی راایفا می کند. اصولاً تیم‌های پایه 
بازی‌ایران و ژاپن که آغاز شد بر خلاف انتظارمان در هن‌گام تعطیلی فیفا (فیفادی) بر گزار نمی‌شد لذا در فوتبال‌بی‌در و پیکر ماچه نقشی‌ایفامی کنند؟ چه 
تیم ما بازی را وا نداد. مثل خیلی وقتها به دفاع خطی ‏ نمی‌توانستیم باشگاه‌های خارجی رامجبور کنیم تا سرمایه گذاری براق آنها صورت می‌گیرد؟ 

روی نیاورد. بی‌بر نامه هم نبود. اتفاقاً ما بهتر از ژاپن ‏ بازیکن به ما بدهند.اما آیابامذاکره و پرداخت اند کی اگر می‌خواهیم در ۲۰۲۰و در بازی‌های المپیک 
بازی می کردیم. آمارها هم همین را می گفت. درصد پول نمی شد موافقت باشگاه‌ها را گرفت؟! و مگر همین نماینده‌ای از جنس فوتبال هم داشته باشیم از همین 
مالکیت توپ فاصله معناداری با ژاپن داشت واین شرایط برای سایر تیم‌ها نبود؟! حال باید به اصلاح ساختاری ورزش فوتبال همت 
خیلی خوب بود. امیدوار شده‌بودیم. گاهی گمان حال بعد از شکست. همه. شمشیر های تیز انتقاد را از گماریم, از ویترینی و نمایشی شدن این ورزش دست 
می کردیم که ژاپن چق در ضعیف شده اما ژاپن نیام بیرون می کشند و قطعاً به حاج حبیب. مایلی کهن برداریم و زیرساخت‌های ان رااصلاح کنیم. کاملا 
ضعیف نشده بود. ما فوتبال خوبی بازی می کر دیم. و خاکی ور می‌تازند. اما نیم فنی و سرپرستی این بار پی برده‌ایم که خرید بازیکن ان میلیاردی و مربیان 
بخصوص در دقایقی از نیمه دوم کاملاً از حریف سرتر ‏ تیم خوبی بود بازیکنان ما هم بجز دولژیونر ماهمه گرانقیمت جز نمایش کاذبی از فوتبال سودی 
بودیم. مهاجمان ما موقعیت‌های گل بهتری نسبت ظرفیت‌های امید ما به حساب می آمدند. حداقل در برایمان نداشته است. کاملا پی برده‌ايم که مدیران 
به حریف داشتند. بیشتر آنها که پای جعبه جادویی بازی با ژاپن نیز در طول ۹۰ دقیقه خیلی خوب بودیم غیرفوتبالی دولتی و سفارشی و این شکل باشگاه‌داری 
نشسته بودند تا پس از ۴۰ سال المپیکی شدن فوتبال ‏ مشل اکثر بازیهایمان در براسر تیم‌های قدری چون ‏ خروجی مناسبی تداشته است. 

ایران را به تماشا بنشینند امیدوارتر شده بودند. ھا ژاپن, کره جنوبی یا استرالیا رو به بازی تأخیری ودنام کاملآفهميده‌ايم که‌حاکمیت‌نام‌های‌بزرگ.واسطه‌های 
در تیم یک ضعف دیده می‌شد. مهاجم ان ما گویا نیاوردیم. فوتبال روانی رابه نمایش گذاشتیم اماشاید بزرگ دلال‌های بزرگ و... چه بلایی بر سر فوتبال ما 
فراموش کر ده بودند که باید گل بزنند و امروز روزی بتوان گفت کادر فنی مااهمیت بازی‌های حذفی را آورده‌است وباز دانستیم که باشگاهی که ۳۰میلیارد 
نیست که فرصت‌ها را هدر بدهند و نیز فراموش درک نکرده بود که فوتبال در بازی‌های حذفی ۹۰ تومان‌خرج خریدبازیکن و کادرفنی تیم بزر گسال ولیگ 
کرده بودند که در دنیای آمروز به تیمی که خوب دقیقه نیست. در ۳۰ دقیقه وقت اضافه کاملاً مشخص برتری‌اش می کند و حاضر نیست حتی ۱۰ درصد این 
بازی می کند جایزه نمی‌دهند. به تیمی که بلد است بود که به خاطر فشاری که در طول بازی به بازیکن‌ها مبلغ رانیز برای پرورش استعدادهای‌جوان‌وزیررساخت 
خوب گل بزند و به تیم برنده جایزه می‌دهند. و گر نه آمده‌است اکثر آنها به اصطلاح خالی کر ده‌اند. توان خود هزینه کند در حقیقت باشگاه نیست. ویترینی است 
آن همه موقعیت گل را به هدر نمی‌دادند. شاید علت آنان برای ٩۰‏ دقیقه تنظیم شده بود و برای بیشتر از برای نمایش خیلی جیزهای دیگر و مدیرش نیز برای 
آن بود که مهاجمان گل زن حرفه‌ای یا باتجربه خود آن دیگر قدرتی نداشته‌اند. نه اینکه قصد کم کاری کارهای‌دیگری آمده‌است و چندان ربطی به فوتبال و 
رابه هر دلیل نتوانسته بودند در کنارشان داشته داشته باشند. دیگر جانی نداشتند چون در ٩۰‏ دقیقه ارتقای ان‌ندارد. 

باشند. هنوز هم مشخص نیست چرا در چنین هنگامه بازی بیشتر دویده بودند وانرژی چندانی برای دقایق اگر می خواھیم ۴ سال دیگر حسرت المپیکی شدن را 
مهمی د وتن از بهترین بازیکنانمان را که ضمنتاً گل ‏ آخری بازی نداشتند واین اید مهمترین اشکال ‏ نخوریم از همین حال برای فوتبال کاری بکنیم وگرنه 
زدن را خوب بلد بودند نتوانسته بودیم همراهمان کادر فنی تیم بود که برنامه‌ای برای وقت‌های اظافی شکستن همه کاسه کوزه‌ها بر سر حبیب کاشانی؛ 
کے هنوز هم این ساعل دران مانده ایست: فداشت. 0 0و0 88۷" 
اگر تیم های حریف توانسته بودن د همه مهره‌های حال رویای المپیکی شدن تیم اميد به تاراج رفته‌است خخواهد کرد. حتی نکوهش روزبه چشمی که چرا 
خود را در کنارشان داشته باشند چرا ما نتوانستیم؟ ‏ ودر همین چند روزه کوتاهانتقادهاسرازیر شده‌وهمه پنالتی‌اش‌رادر برابر قطر به کل تبدیل نکرد ویاچرا 


خیلی ها می گویند دعوای فدراسیون و وزارت ورزش از حسرت و دریغ صحبت می کنند. محمدرضا اخباری بچگان ه آن گل دوم را ازژاپنی‌ها 
کار دستمان داد تا این دو مهره کلیدی در کنارمان اماسوال اساسی این است که جراباید به‌المییک خورد یا چرافلان بازیکن سسوتی داد و بهمان بازیکن 
نباشند. بعضی ها هم به بی برنامگی فدراسیون سفر و می‌رفتیم؟! آیا توقع ماء توقع بیجایی نیست؟ کم اورد و... دردی را از فوتبال ما دوا نخواهد کرد. 

لبخند و آقای رییس خندان اشاره می کنند که کارش ‏ بگذارید کمی منطقی‌تر به مسأله نگاه کنیم. باید به روشنی دریابیم که اشغال از ساختار فوتبال 


را خوب انجام نداد. برخی هم می گویند چون بازی‌ها هر ساله صدها میلیارد تومان, آن هم بیشتر از خزانه کشور و به ویژه مدیریت حاکم بر آن است. 


هھ 
9ے لاحات کک سا رو ۳۳۸۷ 
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واکاوی علت عدم صعود تیم ملی امید به المییک 


عدم صعود تیم ملی امید به المپیک ریو ما را بر آن داشت تا باچند کارشناس فوتبال گپ 
و گفتی کوتاه داشته ہاشیم و دلایل ناکامی تیم امید رااز زبان آنھاجویاشویم. 


مجید جلالی 
مشکل ماساختاری است 


نیز معتقد است 
آنالی ز خوبی از ژاپن 
داشتیم: ایده‌های 
کادر فنی تیم امید 
برای این بازی 
خوب بود. تیم اميد 
مقابل ژاپن خوب 
سازماندهی شده بود وبازیکنان فوق تصور من مقابل 
ژاپن بازی کر دند اما باید بگویم ما باید یکسری ایده‌ها 
وطرح‌ه ای جدید در فوتبالمان ایجاد کنیم.اینکه بعد 
از هر باخت یک مربی راقربانی کنیم و از تر کیب تیمش 
ایراد بگیریم و بگوییم اگر فلان بازیکن در فلان پست 
بازی نمی کر د یامی کرد بهتر بود.بیش از ۳۰سال است 
تجربه کرده‌ایم و به هیچ نتیجه‌ای نرسید لیم ." 

البته جلالی معتقد است مشکل عدم صعود تیم ما 
جای دیگری است: باید مشکلات زیر بنایی فوتبال 
ماحل شود. از همین فرداباید تیم امید دور بعد را 
سازماندھی کنیم. بیش از ۲ میلیون نفر در ایران فوتبال 
بازی می کنند و در حدود ۷۰۰هزار نفر از آنهازیر ۲۰ 
سال‌هستند. چراما نمی‌توانیم سالی صد هزار بازیکن 
یاحداقل ۵۰ هزار بازیکن با کیفیت زاین ۰۰ ۷هزار 
نفر پرورش بدهیم ؟ چراھمیشے برای داشتن دفاع 
با کیفیت مهاجم نوک خوب.دفاع کنار خوب. بازیکن 
طراح و... با مشکل مواجه هستیم ؟ این مشکلات راتیم 
ملی بزر گسالمان هم دارد. پس باید تغییر رویّه بدهیم 
و ایده‌ها و طر های جدید اجرا کنیم ." 


منصور ابراهیم زاده 

ضعف بدنی باعث حذفمان شد 

منصورابراهیم زاده 
معتقد است در دیدار 
مقابل‌ژاپن‌ازنظر 
شرایط بدنی دچار 
مشکل شدیم: 
عمده‌ترین مشکل 
تیم اميد از دقیقه ۷۵ 
آغازشد.جایی که‌دو 
سه بازیکن ما دجار گر فتگی عضله شد ند وپس از آن 
از نظر شرایط بدنی دچار مشکل شدیم واین مسأله 
در وقت‌های اضافه بازی کاملاً محسوس بود .روی سه 


گلی که تیم در وقت اضافه دریافت کرد.به خوبی فشار 
لازم به بازیکن تیم حریف واردنشد و آنها توانستند 
به راحتی و بدون اینکه تحت پر س مدافعان ایران قرار 
بگیرند. گلزنی کنند. 

ابراهیم زاده‌معتقداست که‌باید کشورقطر رابه‌عنوان 
الگوی‌خودقراردهیم: بایدبرویم وببینیم تیم قطر چگونه 
توانسته کار خود راییش ببرد؟ باید قطر ی‌هار االگو قرار 
دهیم. نهامر بیشان‌ازرده‌نوجوانان بآ نهابوده‌وهم | کنون 
فاهد اتن هی ی0 
باید از همین الان به فکر چهار سال دیگر باشیم تابتوانیم 
را خود راپیدا کنیم " 


بیژن ذوالفقار نسب 


شایسته این همه نا کامی نیستیم 


مربی اسبق 
تیم ملی فوتبال 
ایران معتقد است 
که اگر خوش 
شانسی داشتیم. 
ژاپن عبور کنیم:" 
بازی رابه خوبی 
شروع کردیم و تیم حریف راتحت فشار قرار دادیم 
علاوه‌بر این فرصت‌های خوبی راروی دروازه تیم ژاپن 
ایجاد کردیم و به انها اجازه ندادیم که در طول ۹ 
دقیقه فرصت خوبی خلق کنند. به مرور زمان تیم اميد 
تحلیل می رفت و دیدیم که در وقت‌های اضافه سه 
گل رادریافت کردیم.این شکست با توجه به قوانین 
نانوشته فوتبال طبیعی بود." 

ذوالفقارنسب با آسیب‌شناسی علت نا کامی فوتبال 
اپآ در سعرذرا ر انت هاج السکےو ۴۶سالافدت 
عدم این راهیابی عنوان کرد:"فوتبال مابەلحاظ ساختار 
اداری ومد بربتی‌مشکلات زیادی‌دارد کە این مساله 
باعث می شود نتوانیم از همه ظر فیت فو تبال ای ر آن بهره 
یریم متا فوتبال ران دا این همه تاکامی 
نیسست مابه فوتبالی باختیم که صاحب برنامه وسبک 
بود. انهاشش دوره بدون وقفه به المییک صعود کردند 
ودر دوره قبلی نیز با کره‌جنوبی برای کسب مقام سومی 
رقابت‌های المپیک تقابل داشتند. نباید تنها کادر فنی یا 
یک گروه‌رادر این ناکامی مقصر بدانیم. من منک ر ضعف 
کادر فنی نیستم. شاید می توانستیم انتخاب‌های بھتری 
داش ته‌باشیم امااین نا کامی به عدم مدیریت صحیح در 
فد راسیون فوتبال‌مربوط می شود" 


۹۷ 


جلال چراغیور 

بدون برنامه نبودیم 

جلال چراغپور. 
کارشناس فوتب ال 
برابر ژاپن باطرح و 
برنامه‌واردمسابقه 


شده بودیم: تیم اميد 
طرح خوبی راانتخاب 
کرده‌بود ودر همخوانی 
وهمگنی طرحی که انتخاب کرده‌بود. از سیستم ای نے 
۴-۱ استفاده کر ده‌بود که سیستم مناسبی بود و سومین 
فاکت_وری که تیم امید خوبانتخ اب کرده‌بود. آنالیز 
صحیح فوتب_ال همه جانبه ژاپنبود. تیم امید در فوتبال 
کوچک خیلی خوب بود و در قالب یک فوتبال مادر در 
مقابل فوتبال‌همه‌جانبه‌ژاپن خوب کار کرد. آنالیزی 
که از فوتبال همه جانبه ژاپن کردم این است که آنها ۲ 
آیتم اساسی راانجام دادند.اولین اینکه از دو گوشه چپ 
وراست به خوبی استفاده کر دند ودوم اینکه بین دودفاع 
وسطماراخوب‌هدف گرفتند وس وم‌اینکه از کناره‌ها 
خوب سانتر کردند. 

اماچه شد که تیم ملی امید برابر ژاپن به ناگاه‌بازی 
رااز دست داد؟... جراغپور در جواب می‌گوید: در 
نیمه اول دیدیم که بچه‌ها بیش از توانشان می دوند و 
پوشش‌هایی که به هم می د هند بیش از توان‌هوازیشان 
است ودقیقاهمان جابود کەماشر وع به ترسیدن 
کردیم وجایی که خطاهاشروع شد که تعدادش ۸ 
٩‏ خطا در مقابل یک خطای حر یف بود»نشان می داد 
که بچه‌هادارند از نظر بدنی کم می آورند. ما نیمه اول 
نسبت به ژاپن خیلی هم بر تر نبودیم و بر تری ما تقریبا 
۵درصدی بود آماباشروع نیمه دوم بی تابی بچه‌ها 
نشان داد که انرژیشان دارد تمام می شود و این در 
حالی بود که گلی هم نز ده بودند و دو موقعیت عالی 
رانیز از دست دادند. بازیکنان در سن جوانان و امید 
نمی توانند تقسیم انرژی کنند وباشر وع وقت اضافه به 
نقشه دوم نیاز داشتند ولی آنها وقت اضافه رابا همان 
روال اواخر نیمه دوم آغاز کر دند و در یک لحظه کل 
معماری بدنی تیم امید فروریخت و آن‌هم به این دلیل 
بود که روش بازی که انتخاب شد. هماهنگی و تناسبی 
با آمادگی جسمانی بازیکنان نداشت." 

و چراغی ور با حرف جالبی صحبت‌های خود را 
به پایان برد: در آخر این رابگویم که‌ماتیم‌هایی 
داشتیم که از این تیمی که اوت شد می‌توانست ۳يا 
۴ گل جلوتر باشد. به نظر شمااگر تیمی که نکیسا( که 
در جام جهانی درون دروازه بود), به همراه پاش‌زاده. 
ایس رقاب سی 
یزدانی و غیره مقابل این تیم امد بازی می کر دند. 
نتیجه چه می‌شد. آن تیم با این بازیکنانی که نام بردم 
باسرمربیگری حسن حبیبی ومربی دوم همایون 
شاهر خی صعود نکر د. چطور از تیم امید فعلی باید 
انتظار صعود داشت؟" 


سس 


امات کل 


۵ 2 


۰ 


و ده دم دراد 


۱ 


سی 


۰ 


ڑسستی که 


ذادد و 


کا 


سح 


E‏ از: حبیب الله نیک نژاد 


وررسی 


< 


گلزنی در آنفیلد پس از بازده‌سال! 


ددار لیورپول_منچستریونایتد در کادر رقابت‌های لیگ بر تر 
جزیره یکی از حساس ‌ترین رویدادهای هفته بییست ودوم جام 
قهر مانی‌باشگاه‌های‌انگلیس بود که‌این بازی یکصد ونودوششمین 
رویارویی آنان در تاریخ این دوباشگاه محسوب می‌شد.از سویی 
لیو پولی‌هابافر اخوانی "یور گن کلوپ مربی آلمانی‌به آینده‌خود 
امیدوار شده‌واز سویی دیگر لوئیز فان خال هلندی‌سرمربی 
منچس تریونایتد بر عکس مربی لیور پول شرایطی بسیار سخت را 
پشت سر می گذارد و شاید این دیدار می‌توانست پایانی بر دوران 
مربیگری‌اودر جمع شیاطین سرخ در آولترافورد شهر صنعتی 
منچستر محسوب‌شود.البته‌شر ایط بازی واهمیت بر دوباخت برای 
مربیان دو تیم بسیار حایز آهمیت بود و به همین خاطر هیچ کدام از 
انان دست به ریسک نزده و بهترین و باتجر به‌ترین بازیکنان خود 
راراهی میدان کر ده‌بودند واین در حالی بود که بیش از ۴۳ هزار نفر 
تماشاگر راهی ورزشگاه آنفیلد "شدند تابازی دو تیم رااز نزدیک 
ببینند. داوید دخیا دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد هم در 
این دیدار روزی استثنایی را یشت سر گذارد تاتک گل دقیقه ۷۸ 
"وین رونی باعت پیروزی شیاطین سرخ در یکی از سنگین‌ترین 
دیدارهای‌این تیم در فصل فوتبال ۱۶ ۰۱۵-۲۰ ۲شدواین‌پیروزی 
٤٤٦٢3٦‏ 
لیورپول در "آنفیلد "برای مردان "یور گن کلوپ بسیار گران تمام 
096 9 ٴ ۹ ۰ 
نتیجه می تواند راه مارابرای رسیدن به جام قهر مانی هموار کنداو 
برعکس لیور پولی‌ها ناامید از رسیدن به جام قھرمانی شده و با آن 
خداحافظی کردند.شرایط وین رونی کاپیتان تیم ملی انگلیس و 
گلز نی‌های‌پیاپی اواز اغاز سال ۱۶ ۰ ۲میلادی‌باعث شد تابسیاری 
از کارشناس ان فوتبال جزیره اورا کلیدی‌ترین بازیکن حاضر در 
لک اراس ال داد ات کت کاتان ۰ ۲ساله 
منچستریونایتد دردیدار مقابل لیور پول به چهار مین گل پیاپی خود 
در چهار دیدار اخیر منچستریونایتد دست یافت و برای اولین بار 
٢‏ سال گذشته 
در ورزشگاه "آنفیلد" 
شهر بندری لیورپول 
پایسش به گلزنی باز 
شد.این یکصد و هفتاد 
و ششمین گل وین 
رونی از آغاز لیگ 
برتر در تاریخ این 
رقابت‌هابود که‌طی آن تیری‌هنری بهترین گلزن تاریخ آرسنال 
با ۱۷۵ گل حالادر اختیار وین‌رونی قرار گر فته است.البته تعداد 
گل‌های وین رونی طی دوازده سال حضورش در منچستر یونایتد 
۲ بوده که در صورت تداوم این گلز نی‌هار کورد باپی چارلتون" 
اسطوره منجستر یونایتد رانیز خواهد شکست. وین رونی "در سه 
بازی قبلی موفق به گلزنی شده‌طوری که از سال ۱۲ ۰ اسابقه 
نداشته که این بازیکن در چهار بازی پیاپی به چنین ر کوردی 
دست اند 


4 
8٦ 


ها 


الاعات یی ارو ۳٦۸۷‏ 


ہو ات Fp‏ 
۴ 1 


داع مرگ رضااحدی 

مرگ رضااحدی از جمله شاخص‌ترین بازیکنان 
استقلال در دهه ۶۰ یکی از تلخ ترین خبرھای ماھھای 
اخیر بود.مردی که سال‌ها در جمع آبی پوشان 
استقلال تهران‌افتخار آفرینی کرد ودوران‌پایانی 
فوتبال خود رابا قرمزپوشان پرسپولیسی و در نهایت 
دو اف اتان رور ر اا اما 
بھترین بازیکنان تیم ملی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیادر سال ۴ در سنگاپور بود. 
جا تمهت ای وت 
دوران بازیگری‌اش به حرفه مربیگری روی آورد و در تیم‌هایی نظیر استقلال اهواز _ابومسلم 
خراسان.شهرداری زنجان, کوثر لرستان وپیکان تهران‌مربیگری کرد.مرد بسیار بااخلاق و 
پرخروش فوتبال ایران مدتی هم مسئولیت تیم جوانان استقلال رادر دست داشت و در آن سال‌ها 
بازیکنانی همانند وحید طالب لو. اند رانیک اسکندریان. امیر حسین صادقی و خسرو حیدری رابه 
فوتبال ایران معرفی کرد.علی دایی یکی از شاخص‌ترین بازیکنان تاریخ‌ایران و آسیا درباره‌مرگ 
این بازیکن و مربی محبوب می گوید: متانت او کلاس درسی برای همه ما بود و من بسیار متاسف 
هستم که رضا احدی خیلی زود از میان مارفت.منصور پورحیدری سرمربی دوران بازیگری رضا 
احدی هم که خود مد تهاست در بستر بیماری به سر می‌بر د. درباره‌م رگ شا گر د سابق خود گفت: 
رضااحدی ٩‏ سال در استقلال شا گرد من بود.او از توانایی‌های زیادی بر خوردار بود.یور حیدری با 
رت د تمو ار ا ای رای کر دام ا ات مات سی درا ران 
شدم.احدی ازاولین کسانی بود که به عیادتم آمد ومن نمی دانم واقعاطی این مدت کوتاهچه اتقاقی 
برای او افتاد که همگان راغصه دار کرد.رضا احدی در ۵۳ سالگی به دلیل بیمای دار فانی راوداع 
گفت و مر گش باعث شد تا جامعه فوتبال برای چند روزی در بهت و حسرت فرو رود. 


arê îra ول×ے‎ 


واقعاشرم آور نبود؟! 


آخرین باری که تیم فوتبال ایران در بازی‌های المپیک ظاهر شد. مر بوط به المپیک مونترال در سال 
۶ کانادابود که بعد از ان تیم های ایران در هیچ یک از این بازی‌ها حضور نیافته واز ان زمان به 
بعد شر کت در این بازی‌هابرای فوتبال ایران بدل به طلسمی غیر قابل شکست شد.بااین مقد مه کوتاہ 
وبااشارەبە آنچه طی چند هفته اخیر به فوتبال تیم امید گذشت,باید پر سید آقایان چراباشعور مردم 
این چنین بازی می کنید؟بعد از آنکه تیم امید در برابر قطر تن به شکست ٢-١‏ داد آنگاه سخنگوی 
سازمان ورزش مطالبیرامطر ح کرد 0ؤ تعجب می‌ماند. آیااین آقایان ۰۰۰ 
ری رصان سک تر ابا ریات لایرس 
بر آمد ومر دم فوتبال دوست راواقعاً دچار شوک کردامن‌هم به عنوان یک فوتبال دوست از خود 
می پرسم,واقعادر عقب‌افتاده‌ترین کشورھای دنیاءاین چنین گفتار واعمالیر ایج است.حر کاتی که جز 
تعجب چیز دیگری برای آدم باقی نمی گذارد. من نمی دانم این آقایان از جان ورزش چه می‌خواهند؟ 
باور کنید کم هوش ترین آفراد هم می‌دانند که وقتی شخص ویاتیمی در کوران رقابتی سرنوشت 
سازاست.ابتداباید اجازه‌داد تاهمه چیز به خوبی و خوشی سپری شود. آنگاه به فکر تسویه حساب 
فتاد!آقایان‌هیج می‌دانید. در شرایطی این دعواراشروع کرده‌اید که تیمی‌جوان‌در آستانه رقابتی 
سرنوشت ساز در خانه دشمن قسم خورده به میدان می رود و از بدشانسی ما با مردان میزبان هم در 
یک ترا کر 4ه سار درم ll‏ ر ری ال ان سرا از 
تمام رانت‌ها و امتیازات میزبان استفاده کر دند ودیدیم که چه اسان به دور حذفی صعود کر دند ودر 
رقابتی نابر ابر در بازی مقابل ایران مارابەساد گی به جای بازی مقابل کرهشمالی.راهی دیدار مقابل تیم 
ےت ل اا مدا ار وان سس کرو 
راهی دور حذفی می‌شدیم 
و شانس صعودمان بیشتر 
مس ال دا راظ 


تیم‌امید وغیبت کابوس وار 
علیرضا جهانبخش و سردار 
ازمون‌در بازی‌ها؛هفته | بنده 


ہے چنا8 


ہے یں 7 ۱ 
5 کیک یں اک 


| این درخت عجیب حاصل تلاش هنر مند مجسمه ساز. سان ون اکن است که باهدف تشویق 
| مردم به تجدیدنظر در چگونگی مواد غذایی خلق شده‌است. فرق این درخت تنھادر بهار 
نمایان است چون شامل مجموعه‌ای از شکوفه‌هادر رنگ‌های متنوع است که در نهایت ۴۰ (ا 
گردشگران در میان بیشه‌زارهای پار ک ملی کرو گر آفریقااز شیر زخمی عکس نوع میوه متنوع هم از آن خلق می‌شود.تا کنون ۱۶ اصله از این درخت‌ها در مناطق مختلف ہے 
انداخته و آن رااز طریق فیسبوک منتشر کردند که‌محیطبانان پارک کروگر نیویورک کاشته شده‌اند که همگی آنها از طریق پیوند زدن به وجود آمده‌اند. 2 
0 نیرز می رانجات دادند.به گفته‌محیطبانان» شیر در 
تله‌ای‌درپار ک گر فتارشده‌بودویس ازرهایی از آن‌موردحمله کفتارهاقرار گرفت؛ 
ڪڪ 


به تاز گی یک چتر دریایی که نوعی عر وس دریایی است کشف شده که مانند لامپ عمل 
می کند و می توانید در آ کواریوم خاصی در اتاق خوابتان از آن استفاده کنید.بر خی از مردم 
نگران بودند که در این اکواریوم خاص فضای کافی در اختیار عروس دریایی نیست, ولی 
این دوبا تمام وجودشان‌معنای زند گی رادرک کرده‌اند وباهم خوشبختند و باید گفت که این نوع عروس دریایی فاقد سید متم عصبی مر کزی است و احتمالا متوجه 
شاد. احمد با وجود اینکه دو دست ندارد نقاشی, معرق کاری,بازی در تثاتر نمی شود که در یک آ کواریوم کوچک زند گی می کند و یا در اقیانوس بزرگ! 

و خوانند گی می کند و فاطمه هم بدون داشتن پا اهل هنر است وذوق‌هنری 
دارد.اين دو چهار سال است باامکاناتی که آسایشگاه کهریز ک برایشان در 
2 گی مشتر کشان را آغاز کر ده‌اند. 


بهخاطر استفاده از ماده شیمیایی لیتیوم یون در باتری گوشی‌هابه طور کلی خطر خانم پریسیلا وقتی جیزی با بوستش تماس داشته باشد. ملتهب شده دجار خارش و قرمز 
انفجار وجوددارد.همچنین الکتر ودمثبت ومنفی‌هم توسط یک "جداگرمیکرومتر می‌شود.البته خلاقیت این خانم هم جالب است که با استفاده از انگشت یافشار یک قلم 
۳۰ ۱506:4 ۰ × در هنگام تولبدیاتری:ذرات خارجی آن را روی پوستش نقوشی مانند تاتو ایجاد می کند اگر جه این تاتوها کمتر از ۲۰ دقیقه دوام 
الوده کند یااینکهدمای‌باتری‌به ۰ ۱۵ درجه سلسیوس بر سدمی‌تواندباعث اتش دارد.لازم به ذ کر است قر مزی ومتورم شدن پوست دراثر ازاد شدن هیستامین ایجاد 
گرفتن گوشی شود. پس شارژ گوشی‌همراه‌هنگام خواب هر گز توصیه نمی‌شود. می‌شود و دانشمندان از علت این بیماری آگاہ نیستند. 


یب 


۷ مرن ع۹ اطلاعات ام 


پیامازشماجاپ ازما 
پیام ب 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


۶ هومهر جان.عز یزدلم.هر سال ۴بهمن.هزاران شهاب به سمت ز مین می آیند 
تابه مراسم پیشواز تو برسند که زمین رابا گام‌های مهربانت نوازش کرده‌ای. 
عزیزم تولدت مبار ک مامان شیرین 
دندانپزشک حاذق و دلسوز شهر کرمان. جناب آقای د کتر غلامرضا نوری 
زحمات شمارا ارج می نھیم و برایتان بهترین‌ها را آرزو داریم 
محمد محمدی 
امیر عباس جان, پسر عز یزم.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی 
تبریک می گوییم. امید واریم این موفقیت تداوم داشته باشد و هميشه وجود نازنینت 
پدر و مادرت نادر و محبوبه ترابی-بابلسر 
محمود عزیزمءخدایش بیامرزد مادرت را که چنین شیر مردی به دنیا آورد تا 
اول بهمن هر سال زادروزت راجشن بگيريم. تولدت سارک 
معصومه باری -تهران 
ر کسانای عزیزم.تنهايم نگذار با درد و غمھا اگر که دلخوری از خیلی حرف‌ها. 
به قر آنی که از سایه اش گذشتم به جان هر سه تان من خیلی تنهام 
مادرت معصومه یاری -تهران 
عباس عزیزم.تو تنها دلیل زنده بودن منی, سالروز تولدت زیباترین روز 
دنیاست. ۲۹ دی تولدت مبار ک» دوستت دارم 
همسفر زندگی‌ات نازنین صمدی -تهران 
۶ آقای حمید سفرعلی بنکدار و خانواده محترم لواسانی.فرارسیدن چهار م 
بهمن سار وز تولد فرزندتان هانی جان رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما 
تبریک عرض می کنم یوسف دلخوش -تهران 
مهتاب عزیزمءبابت تمام محبت‌هایی که در اوج تنهایی در حقم کردی تاعمر 
دارم مد یونت هستم. سایه سار حق بر سر تو و همسر و فرزند دلبندت 
شیرین نجار -ندامتگاه شهرری 
پدر ومادر عزیزمسال‌های بی‌مادری فرزندانم را با محبت لبریز کردید. 
دستانتان را می‌بوسم و از خداوند منان برایتان بهترین‌ها را می‌طلبم 


در صحت و سلامت باشد 


۱ شیرین نجار 
ماندانای عزیز,روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که در قلب 
افسانه بذر پور -هشتگرد 
ماج 7 0 ے ۳ سز لے 
على اصغر عزیزمپسر کلم,تولد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای اسست که می توان 
با ان به رنج‌های زند گی هم دل بست. شیرین ترین بهانه زند گی سالروز تولدت 
مبارک 
مہ 3 م ۰ - و مه ما )ح 
٭٭علی اصغر عزیزمءتولدت زیباترین هدیه زند گی برای مابود. باسبدی پر 
داریم مادر جون. خاله جون. دا بی جون حیدری آلاشتی -تهران 
شهر ه جان, همسر عزیزم.ششم بهمن اولین سالگر د از دواجمان راب شما همسر 
گلم تبریک می گویم دوستت دارم تا ابد 


بد, و ماد تھ اه مجمد : شبده آلاشتے -آلاشت 
پدر و مادرت رهراو رسیدی اه سی 


همسرت محسن فرح وشی -کرمانشاه 

*#ناهید عزیز, عروس قشنگم و پسر نازم. محمد جان,قدم نورسیده‌تان (نیما 

کوچولو) به شما گل ھای زند گیمان مبارک. امیدواریم قدمش برای شما خیر و 
بر کت به همراه داشته باشد و شادی زند گیتان رااز هميشه بیشتر کند 

پدر و مادرت علیرضا افجه‌ای. فاطمه السادات ابزدی -استان گلستان 

۶ طاهای عزیز تو زیباترین و بهترین هدیه الهی برای ماهستی خیلی دوستت 

داریم. تولدت مبار ک حسین شفیعی -تهران 


ہس 


0 
بی 


الاعات ی ارو ۳٦۸۷‏ 


۶ فائزه جان دوست عزیزم.می‌خواستم زیباترین کلام رابرایت بنویسم اما پنداشتم 
ساده‌نوشتن همچون‌ساده‌زیستن زیباست,تولدت مبار ک طهوراباقریکرج 
۶ نیلوفر عزیزم.بی شک حضورت برای من تولدی دوباره است. توبه من معنی 
واقعی همسر بودن را آموختی, کنارت هستم و برایت خواهم ماند.ای بزر گترین 
آرزوی من, دوستت دارم همسرت ایمان ماهر -شیراز 
۶ پر سنل زحمتکش مجله اطلاعات هفتگی,بی نهایت سپاسگزار شما هستم که 
نشریه‌ای را که می‌دانم خیلی‌ها به ان عشق می ور زند. عاشقانه | راسته می کنید. 
قدردان لطف شمایم سیدداود کرمی -بندرعباس 
جناب آقای جواد خالداری.مد یر سخت کوش و پر تلاش مدرسه شهید مدرس 
کوهبنان از زحمات شما بی‌نهایت سپاسگز اریم علی نوری 
برادرزاده عزیزم. بیتا جان,بهترین تبریک‌ها رادر قشنگ‌ترین کادوی آرزوها 
پیچیدم وبا تقدیم هزاران شاخه گل رز به شماء امیدوارم همیشه در تحصیلات و 
ورزش موفق و سربلند باشی عمه‌ات فاطمه فلگری -شهرری 
ناسیس جان,برای بودنت می مانیم و برای دیدنت می میریم, باش تا بمانیم و 
بمان تا نمیریم. تک گل زند گی ماء ۷ بهمن تولدت مبارک 
باباداریوش و مامان آذین دعابی-ساری 
محمد طاهای عز یز,تولدت را در بهمن ماه تبریک می گوییم و از خداوند بزرگ 
می‌خواهیم که ھمیشے وجود نازنینت سالم و لبت خندان باشد. تولدت مبار ک 
عزیزم پدر و مادر حامد کرم زاده و زهرا امیرمحمد لو -بیجار 
محمد طاها جان.بی نهایت دوستت داریم واز خدای بز رگ آ رزوی سلامتی و 
شادابی‌ات را داریم مهربان, تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگ هوشنگ و شهلا کبودوند و عمه‌هایت دکتر فریبا و مهندس لیلا 
کرم‌زاده-بیجار 
۶ فروغ جان.در شب‌های خوشبختی تو سهم من تنهایی است. در دل من اما فقط 
آرزوی سلامتی توست. عزیزم تولدت مبار ک 
نامزدت محسن میرزایی -قزوین 
زهرای عزیزم.عشقت زیباترین و ناب‌ترین موهبت خداوند برای پیوند 
قلب‌های ما بود همسر عزیزم هفتم بهمن اولین سالگرد ازدواجمان مبارک باد 
همسرت مهدی سرپرست -تهران 


هشت اختلاف در تصویر مترسک 
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. اک 
فروردین ا 


این ماه‌های آخر سال چون گذشته انجام پروژه‌های 
تازه همچنانکه فشار کاری شمارا افزایش می دھد 
راان فان و افندار خاصی رانه متام خرآمدداشت 
وبه زودی در شر ایطی قر ار خواهید گرفت که بی صبرانه 
چشم انتظار دیدن شکل پیشرفت کارها باشید و در این 
موقعیت ها با وجود اینکه ذهنتان سر شا از ایده‌های 
خاص است. حاضر نیستید حساب نشده موضوعی را 
امنیت‌تان د گر گون شود اما در حقیقت تنها چیزی که 
bE‏ ات اندکوینگیری سهری 
که یقین دارید در ان اشتباه نیست و در پایان هم دیدن 


٥ 
اردیبهشت ڪج‎ 


با خودتان می‌اند بشید که دانسته‌هایتان برای پیش 
برد زند گی و کار کافی است.ولی گاه می‌بینید که پیج و 
خم‌های زند گی تا چه اندازه‌می‌توانند تاثیر گذار باشند و 
برنامه‌های زندگی را پیش می‌برید. حتی اگر خیلی‌ها فکر 
کننده‌هایی رادر اطر اف خوددارید خوشحال باشید ویقین 
بدانی‌داگر آرزوهای بر آورده‌شدنی نبود.لذت زند گی 
محدود می‌شد.در مورد مشکلتان هم هنوز اطمینان شما 
به او کافی نیست وباید با تمام وجود بخواهید. 


eC 
فرداد‎ 


درست در شر ایطی که انتظار می ر ود بیشترین تاثیر 
رابر حواشی کار و زند گی داشته باشید موضوع‌هایی 
پیش کشیده‌می‌ شود که این تصور رازنده‌می کند 
تلاش‌هایتان ممکن است بی‌نتیجه باشد. به ویژه که 
این روزهادردی رانیز تجربه می کنید که هنوز عامل 
ان رآنیافته‌اید. دوست خوبمبه این نکته توجه کنید 
که برنامه ریزی برای آینده درست به اندازه‌رسید گی 
به مسئولیت‌ها اهمیت دارد. بنابراین اگرمی خواهید 
خودتان رابااوضعیتی که در آن هستید هماهنگ کنید 
امیدوارم تصمیمتان را در نیمه راہ رها نسازید. 
اور 
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با خودتان می ‌اندیشید که یک نقشه محاسبه شده 


همان چیزی است که به آن نیاز مبرمی دارید تا بتوانید 
در بهترین راه ممکن به پیش وی ادامه دهید واکنون 
تنهاجیزی که می تواند یاریتان کند اعتماد به نفس است 
تابتوانید ایده‌هایی که به مر حله اجر انز دیک شدهاند را 
مشخص کنید وباهماهنگی که در وجودتان احساس 
می کنید تحت تاثیر وسوسه تغییر بر نامه‌ها قرار نگیرید 
زیراابزار کافی را در اختیار دارید و مدتهاست که چشم 
انتظار رسیدن به این شرایط در زند گی بودید پس به 
خدا تو کل کنید و از او بخواهید یاریتان کند. 
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از:دکتر نو ید خدادوست 
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Qo O 
مرداد‎ 


دراین روز ها ممکن است از روی حس وظیفه شناسی 
خودتان رابه شدت تحت فشار قرار دھید و بخواهید 
بگیرید و می‌بینید که گاهی دچار ناامیدی می شوید وبا 
خود می‌اندیشید. کسی که راه خودش را گم کر ده دیگر 
بازنمی گردد.امادوست خوبماحس زیبای شمانشان 
دهنده حس نوع دوستی است وبا این کار شماابتدا درون 
خودراتقویت می کنید تادر موقعیت‌های منفی در گیر 
نشوید و دیگران هم سهم خود رااز زند گی می‌خواهند و 
باید تلاش کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید. 

Qo 

( * شمریور 


انسان برای رسیدن به موفقیت قبل از هر کاری باید هدف 
انجام دادید هدفی داشتید وتلاش تان در جهت ار تقاء سطح 
زند گیتان بود. امااگر ماجرابا گزینه‌های ذهنی شما هماهنگ 
کسانی که راہ خود را گم می کنند سعی دارند تا دیگران راهم 
از هدفشان دور کنند و شما هم بهتر است ضمن حفظ آرامش 
در این روزها سعی کنید به جای مخفی نگهداشتن احساستان 
ان رابیان کنید و دلتان را ارام سازید. 
O‏ 0 6 
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از سویی مشخص‌است که‌اين روزها فکر تان آزاد 
وراحت است واز آرامش نسبی بر خور دار شده‌اید. ولی 
گویا عمل کردن به افکار تان هم کار سختی است و تصور 
می کنید قدرتی محدود کننده دارد جلوی کارهای شمارا 
کاری روی بیاورید. پس در مورد فکری که قصد انجامش 
رادارید احتیاط کنید و از فرصت‌ها کمک بگیرید تا 
وظایفی که به حواس جمع نیاز دارد رابه انجام برسانید 
وامیدوارم از حرف‌هایی که می‌شنوید ناراحت نشوید و 
البته خودتان هم حرفی ناراحت کننده بر زبان نیاورید. 


ید ۹ھ 
آبان ت 


تمام تلاش خودتان رابه کار می‌بندید تارفتارتان 
آنگون ه کهانتظار دارید باعث جلب توجه وبه قولی 
تر حم دیگران نشود والبته لازمه این کار تلاش مضاعفی 
رامی‌طلب-د تاباوارد نشدن به کارهایی که نتیجه‌ای 
دربرندارد از دشمن تراشی دور بمانید و حاشیه‌ای امن 
برای خود تان ایجاد کید البته اینطور که پیداست < 
فردی مسئولیت پذ یر هستید و نظم و تر تیب خاصی رادر 
انجام کارهایتان به کار می‌بندید. ولی اگر می‌خواهید به 
موفقیت دست پیدا قد آمیدوارم با پلک‌های با پیش 
بروید و طوری عمل نکنید که بعد بگویید دقیقا نمی دانید 
جه جیزی باعث ناراحتی تان شده است. 


ام Co‏ 
ےھ ۸۹ 
2 


7 27 


2 


شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که می گویید 
مجبور هستید بر نامه‌های قبلی تان را کنار بگذارید وبا 
هدف بزر گتری افکاری را که در سر دارید دنبال کنید 
واین موضوع بیشستر از حس ماجراجویی و هیجان شما 
ریشەمی گیر ددر حالی که‌این روزهاحفظ زند گیتان در 
حالت تعادل»استر اتژی صحیح تری‌است.پس‌|میدوار م 
فما ور م لته مو اب ةل ود انرا 
می پذ یرید وعده‌های تازەتان راهم پیش ببرید وازایجاد 
گره جدید در کارهایتان دوری جویید. 


گج 
است واین باعث شد هتا با تو جه بیشتری امور تان را 
پیش ببرید و به قولی احتیاط بیشتری کنید و در این 
میان تنها کاری که از شما برمی ید توجه به جزئیات و 
خونسردی است. هر جند که دیگر باز گشتن به شر ایط 
که خود شما فردی بدون خطا هستید و باید سعی کنید 
مدت رابه همراه دارند. 
Te‏ ۵ 

بهمن 


این روڑھا اتفاقات متناقض چنان کنار هم قرار 
گرفته‌ان د و درست در لحظه‌هایی که می‌رفت تا 
چرخ آرامش شمامی گذارد و می‌خواهد شمارابا 
خودش هماهنگ سازد. اما از آنجا که قصد کر ده‌اید 
خودتان هم حدس آن رانمی زنید یاری خواهید شد 
وامیدوارم شماهم در بیان احساساتتان صداقت به 
خرج دهید و دریچه قلبتان رابه روی انر ژی‌های 


f 
و‎ 
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Q 0 O 
اسفند‎ 

به تصور شما آرامش بهترین عملکر د را در شرایط 
شماداردو ان رادر تنهایی و دور شدن از جمع می‌بینید. 
در حالی که اتفاقاً فعالیت‌های بدنی و حضور در میان 
برای ڈ ٭ این خوا: ته کارهای عقب افتاده‌تان را 
پی بگیرید ویااینکه تاجای ممکن برای رفع مشکل 
دیگران. بخصوص آنهایی که بسیار نیازمند کمک 
یقین بدانید تمامی مشکلات با یک رابطه عاطفی حل 
نمی شود بلکه حل مشکلات کوچک مسایل بزرگ 
رادور می‌سازد. 
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بر فتن آن 


دا 


۵ ند ۵ است 


هد کت هر مز انصاری 


ht hoo. 
sooshtraa@yahoo.com سس صچ‎ 


به یاد دستیخت عدسی مصطفی گلیاری 


عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم ×7 


بفرستید تا شما هم در این دیگءعدسی داشته باشید. 


سه نگاه در یک عکس 


برای نوشتن شرح این عکس بستگی دارد با چه دیدی نگاهش کنیم. 

اگر عضو انجمن طرفداران «شهر ما خانه‌ی ما» باشیم. این طور می نویسیم: 

"حتی این کلاغ هم فهمیده است که باید شهرمان را تمیز نگه‌داریم و دارد آشغال شمارا در سطل 
می‌اندازد. ای آدمیزاد از این کلاغ زبان نفهم یاد بگیر و شهر تو کثیف نکن. افتاد؟" 

اگر از دید کسی که نامز د است.بنویسیم. می‌نویسیم: "من حتی دست این کلاغ رفتگر راهم 
می‌بوسم وب ااوعکس می‌اندازم پس محض رضای خدابه من هم رآی بد هید زیر اعیالوارم و چند 
فر زند دارم که غیرانتفاعی درس می‌خوانند و خود به خداهزینه‌ی زیادی دا اکر ار وس 
بنویسیم.غیر از این چیزهایی که نوشتیم و خواندید. می‌نویسیم: آی اسراف کنند گان!اضافی غذای 
خود رادر سطل نریزید وجایی بریزید که در منقاررس کلاغ‌های زحمتکش باشد و برای نوک زدن 
به پف‌مثقال اسنک آنها را وادار نکنید که تا کله در سطل خم شوند..." تا دید شما چه باشد! 


روی نقشه گشتم کجایی جیبوتی! 

اینجا جنوب است. مال چندی پیش است که یک هو در جنوب داغ باران بارید 
7٦‏ 4 ای ای ار "0 
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EES‏ 2 فا اه ناج ۱ اب داده و اسمش کجایی جیبوتی دقیقا 
کجایی است.زاینجا گذشست. آتیش سر قلیون شان رابکوبند سر شاخ آفریقاو 
بگویند آخه‌ضایع! تومی‌خوای باماقطع رابطه کنی ؟ ماهمیشه وصلیم. باور نمی کنی 
برو از شادروان مرتضی پاشایی بپرس که خودش رفته اون دنیا ولی همچین وصله 
که هنوز تر انه‌های جد ید می خونه. صادق هدایت ود کتر شریعتی و شمملو خیلی 
وقته که عمر شون رودادن به شماولی هنوز وصلن واز شون حرف و شعر جدید 
منتشر میشه.این روزامردم به سبک ترانه ی سریال شهر زاد میگن: یه شیخ بز رگ 
ویه مشت توله گ رگ ویه‌ارزن سواد و کالیبر زیاد وبجز کاسهلیسات دقیقاچی 
دا شتی؟ کجارو بگردم "خدانیے کخانی "و کجابی؟ دقیقا کجایی؟ ۹" 


ما چقدر شانه داریم! 


فتوشاپ نیست ها! واقعی است. هشت تا کیسه‌ی آرد پنجاه کیلویی و یک رفیق نود کیلویی را کول کرده 
واین همه وزن راباسے پنجەاش مهار کرده.غذایش هم تن ماهی و تخم مرغ و پنیر ونون بربری وفلافل 
است. معلوم نیست این‌همه زور رااز کجا آورده مثل این کار گر پهلوان زیاد داریم و خود این پگوسیب لاغر 
باربری دید که یک یخچال فریزر گنده و یک کوه لحاف دشک و یک کتابخانه کتاب روی کولش گرفت و 
از چهار طبقه بالا برد. سیگار هم گوشه‌ی لبش بود. به رئیس فدر اسیون بلند کردن اجسام سنگین پیشنهاد 
بگوسیبی می کنم که بروند از این کار گرهای فیل زور پیدا کنند و تمرینشان بدهند تادر مسابقات بین‌المللی 
طلابیاورند بلکه نقدینگی طلای ما حالش بهبود یابد واین کار گر گرامی از زور تورم مجبور نشود زیر این همه 
بار برود.اين پهلوانان خرج زیادی هم ندار ند. تان بربری و فلافل و نوشابه رابده نوش جان کند آنوقت مثل ی 
فیل ازش کار بکش, بیمه هم نمی‌خواهد. راستی دقت کرده‌اید که تخم‌مرغ کچل است اما شانه دارد. یک 
ار تلا ار ار ار 
ای اد فان ی ل اھا رایرای کی تردن دوس ارم ونا الا سی 


ر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


ہج 


دویادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنندءلطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بکیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


گفت به سرطان خونت فکر کن! 
شهره باسمی. ۱۷ ساله. دانش آموز. یکی از شهر های کم‌باران 


عذاب وجدانم اشاره‌می کند اما گفت:به سر طان خونت فکر کن. ناراحت شدم. بعد 
دیدم روی پل شهر خودمان بودم. بعد روی پل شهر دیگری بودم. ان پل یکطر فه و 
باریک بود. من مثل ماشین‌ها روی پل حر کت می کر دم. از بس باریک بود نمی شد 
به طرف شهر خودم بر گر دم. هیچ ماشینی هم در جهت برعکس حر کت نمی کرد 
شمااصلا خوب نیست و ذات یاک شما می‌داند کار خوبی نمی کنید بنابراین 
سیاه می‌شود و فر شته به شما می گوید به سرطان خونت فکر کن!... و این هم یعنی 
خودتان معتقدید که چون کار بدی می کنید. عاقبتی بد هم در انتظار شماست. در 
خواب» پس زاین هشدار. از ش هر تان می ر وید و وارد رآهی می‌شوید که سر ازیر 
و شماره و تلگرام و واتساپ ولاین و وی‌چت و بی‌تاک و فیسبوک و همه چیزش را 
ببندید. از داد و فریاد و دعوایش هم نترسید. شما باید همین حالا با او کات کنید و 
شما را خواهد گرفت... خود را نجات بدھید! 


sooshtraa@yahoo.com 


خاک را کنار زدم 
ترلان تکین. ۲۳ ساله. متا ر که» بیکار تهران 


دیدم کانال آب بود. لبالب آب داشت. آبش مثل فیلم‌های کار تون صاف و آبی 
آبی یرد روی کانال پل داشت. پسرم که خردسال است. روی پل بود آب تا زیر پل 
آمده بود. پایین‌تر از پل کم کم آب کم می شد و خاک بود. گفتم اگر پسرم بیفتد. من 
شنابلد نیستم وغرق میشم. خاله‌ام آن پایین بود. گفتم دعا کند.بعد آمدم پایین و 
خاک‌هارابا دست کنار ژدم و آب آمد پایین وییدار شدم.. 

توضیح: یک ماه و نیم است از شوه رش طلاق گر فته و برای اینکه مادرش باخبر 
نشود. در خانه شوهر ش زند گی می کند. طلاق ر جعی است واز نظر شرعی اشکال 
ندارد.راضی شدن شوهر برای طلاق این بوده که زن گفته اگر طلاق بگیرم.یک سوم 
حقوق بازنشستگی پدرم را می گرم بنیاد هم ماهی چهار صد تومان می دھد. 

تعمهر: این خواب می گوید نگران پسر تان هستید و چون نه شغل دارید نه 
خانه, مضطر بید که یک ماه ونیم دیگر که عده‌سر آمد و خواستید مستقل شوید. 
برای تاهین‌شعاش کرد ک خرد هه کید آن کانال ولا آمدت آب مامتگلات 
بعدی است. شنا بلد نیستم. نماد ترس شماست از زند گی انفرادی. غرق شدن, نماد 
گر فتاری‌هایی است که ممکن است زنی جوان و مطلقه با آن روبر و شود. دعای خاله 
نماد تنهایی است. کنار زدن خاک‌هانماد این است که آخرش مجبور می شوم خودم 
برای زند گی خودم و پسرم کاری کنم... 

پیشنهاد:شاید بهتر باشد به همسر تان بگویید رجوع کند. شماهر چه‌هم که از 
و کی ا هس ان تا راضی تا شحو ن الال مال ماس ندا رید هک نس 
راه شما خواهند آمد که شاید بدتر از مشکلات امروز تان باشد. پس هیجانی نشوید 
و تصمیم خردمندانه تری بگیرید. 


کفت هنوز زبان دارم 
لادن سلمانی. ۴۴ ساله. متهل. خانه‌دار اصفهان 


خواب دیدم مادرم در خانه حالش بد است. پدرم مثل آخرهای عمرش در 
آی.سی.یوبه دستگاه و صل بود. گفتم به او خون بدهند. سه بار خون‌دادند. بعد 
در کوچه خودمان بودم. یک روحانی دیدم که برای مادرم شهادتین گفت. امدم 
خانه دیدم‌مادرم روبه قبله است. خواستم به اودست بزنم. خواهرم گفت دست 
نزن, زنده میشه وعذاب می کشه... در بیداری؛وقتی که پدرم به دستگاه‌وصل 
بود پر ستارهامی گفتند به او دست نزنید زیرابرمی گر دد وعذاب می کشد. به 
خواھرم گفتم دست نمی‌زنم. بعد گفتم مادر حلالم کن اگه بچه خوبی نبودم... دید م 
پلکش به هم خورد و به‌سختی گفت هنوز زبون دارم می تونم حرف بزنم. حلالت 
می کنم... بعد تمام کرد 

توضیح: پدر این خانم ده ماه پیش فوت کرده. 

تعمیر: خواب شمااز ان تعبیرهایی ندارد که در ذهن شماست.این خواب 
رابه‌این دلیل دیده‌اید که به یاد مر گ مرحوم پدرتان افتاده‌اید و همان صحنه‌ها 
تداعی شده: "بهش دست نزن برمی گر ده عذاب می کشه!" که البته این حرف 
علمی نیست‌و کسی که مر گ مغزی باشد: ب ر گشتی ندارد امااگر در کماباشد. 
بر گشت پذیر است و دست زدن به او خوب است نه بد و عذاب آور... آن روحانی 
و روبه‌قبله بودن مادر, بیانگر نگرانی شماست برای مادر تان. آنجا که می گویید 
مراحلال کن.به این معنی است که شماحس می کنید گاهی شاید مادر ویاپدر 
از شما ناراضی بوده‌اند. جواب مادر به این معنی است که مادر هنوز هست و 
می‌شود به او محبت و توجه کرد. می گویند پرویز پرستویی گفته:امروز به خانه 
مادرم ز نگ زدم.ازوقتی که فوت کر ده هر روز به خانه‌اش زنگ می‌زنم. تلفن 
هی زنگ می خورد و من به خودم می گویم لابد رفته بیرون. و من شماره بیر ون را 
ن دارم که زنگ بزنم.وفردادوباره‌به خانه‌اش زنگ می زنم... تاوقتی که مادر تان 


ا بیر ون نرفته, به او سر بزنید زیر اگر بیرون رفت باور کنید که بیر ون تلفن ندارد 


و نمی‌شود با او تماس گرفت. 


۹٤۷‏ رمو مات می . س 0مم 


اف 


a 


ټی در ساحل 


2 


دیا 


امن در است. اماد ای ابن ساخته ذشده است 


هبات 


لو کو دلو 


بے جوییے . کارمندان یک سوپرمار کت در طی یک تمرین 
: آمادەباش زازله,سرش ان راباسیدهای 1 بویا I‏ 
این تمرین شر کت کردند. این تمرین سه روزہ هر ساله در سالروز زمین لرزه‌بزرگ 
ا ۔ ۱ شهر‌هانشین در سال ۱۹۹۵ بر گزار می شود که غا ۲۳۳۳۲۱ 
"سیندالف فرناندز "یکی از هزاران کشاورز بولیوی, در حال 
6 ۲ اک ااا آب آن استفادەمی کر دامااکتون خشک شده 
و کمبود اب | شامیدنی در تمام جهان بیش از پیش احساس می شود. 


سے یی 03۲ r‏ 


می 


| وا؛ دختر بج ای ۸ساله در حال تماشای یک 
اثر هنری‌ساخته آمانداپارر است.اواین اثر را که سیاره‌حیرت‌انگیز "نامگذاری 
جهره‌یکی از شر کت کنند گان در بیست و کرده به عنوان بخشی از فستیوال نورهای زمستانی ۲۰۱۶ اجرا کر ده است. در این 
پنجمین دوره مسابقه نیمه ما رآتون مخصوص کریس مس رامی بینید.غیر ازمسیر فستیوال‌هنرمندان سعی می کنند باتر کیب نورهای سفید باسازه‌های‌هنری خود. 
طولانی مسابقه, یکی از دشواری‌های مسابقه. هوای سرد شهر بر گزاری ان است آار متفاوت و خلاق بیافرینند. 
که‌در منطقه سیبری روسیه قر ار دارد. حتی مژه‌های این شر کت کننده‌هم از برف 
و یخ پوشیده شده است. 


ا 
ھی ۱ مہ 


گا ہے تب ےم 
| ف 8 


قاچاقچیان مواد مخد ر مکز یک این بار سعی تعدادی از مر دم شهر بانکو ک در حال دعا کردن در یک 
داشتند با کمی خلاقیت.هزاران کیلو گرم ماری‌جوانار از مر زرد کنند. | نهابسته‌های تابوت بز رگ هستند. می بینید. اعتقادات و باور آنها این است که بااین کار می توانند 
ماری‌جوانارابه شکل هویج درست کردند و سعی داشتند با مخلوط کردنشان در بداقبالی رااز خود دور کنند و زند گی طولانی‌تری داشته باشند. این تابوت‌ها در 
محموله هویج آنها را پنهانی از مرز رد کنند اما پلیس متوجه اقدامشان شد. معابد نگهداری می‌شوند. 
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ساعت مذیران هزاره سوه 


ڪھ :ا اد أ دوسلا | قاس سای مش تچر ار رو وه تسار یهد ان تسف ای پا 
ھک ھی فراز من نماد ست ایا لت ATA‏ غ و ملاس امرف سا هار ساره * زور ۳ 8 ۱ با ر 


۔ اور هی تافاد: دار ۱۱۸ ۷۱۵ ۱ بث ۲ ۴ ۲ ےل جا که منت مت را ۵ :۸ ۳ ۷۲ ۷ ۳ 
ے اتس ہے داقط : وو :هار چنسار اد FFF FE # F‏ ے کر کي طایتیه فال سے , الق یارس ۲ 8 ۶ ٩‏ ۸ ۳ ۳ 
< یاس پا سارن مقار برد حرفي a‏ کسر ۵۰ ۳ ۲ + تست پافیل ؛ فیا رار عاضر ۸۵:۱ ۱۱ ۲ ۴ 
کت شھر لا اقرع عیددے 4ق قرغ ۔ کاو رکه « بایان هعتی سام مان مرفیان ۷ ۱ ۸ PERF‏ 
ے انس رهي دار ف وف ۵ ۳ ۳ ۱ ۴ 8 زم > اسو اقرال اباعبایص, سز ودر ۸ ا ۱۳۱۷ ۳۳ 
ون طنرپوتی ] بات | کح کے قلهات AN‏ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ و کچ یتفن غہاسہ ستل هرس FFE‏ 
ج شاو الطعےد رت رید لاله 8 ۸۸۹ + سڈ گر طارلہاں اس یس 8ال را سس a‏ ۳ ۳ 6 ۳ ۶ ۳ 
٭ کچھ ]سفوا اجان سے سے سا ۷ ۱ وق 5 ۴ ۴ د کموھر اراز فان کم نی سقابل سز غرم و ۱ ضرع ضرا هر 
ء تسه الا لین :عنم لے 4 ۷ ۳۳ ۲ ۔ قن اڑوج مدان عدا I‏ وا سج سخ خ۳ 
+ سول رشبد سوار اسم یل رر سس » گت زنسدان خا ضبان ۱١‏ راعش ای 
الو شیر صق سے نے بارس ۴ 1 رق رج ۰ تن رزو تشه شش ۳ ۶ ق 6 ۴ ۸ ۳۴ 


+ اسای شوت ءا نواں اء قال شان شارت ۶ hk Fa‏ ہد گت شقا قارا مقھرں a‏ اق لباق ۵ ۳ ۴ 


ص 
ئه ۰ ۱ 
۱ اھر سر امد" رو رید تسا س شع :ہہ ایح ناسا کچسے م ہار کے چ ۳ باکر 8 ۸ 0 ۹ ااا زی ۳" 


یٹک پمسٹ رگاد فز راہستکی اڑقای مستولیت‌های تجتماحن خرو ادامات غامد پاسدار ی ار فع ات 


و حتاہتت از فع مدا ور لہ ار دات 
رت یی سے بل بن انی مار 

نطاب ر ہے ہے ۱۵ ٩۷‏ ام اقاس یرای اکرو کے 
اسسا سر مل سام از سط عبت ف تشه ان 


ققالے با سےا الا اسر سض ری لے ال سے سج سال 


ھل یسیو( اہ تال سس بر ۳ دی ای 


انان و فر تیان را سروح شیع 


که في داند 


سے لے کم مس ہے سے ع رہ سک کے مود ی ن سس یں بھی ری 
ے عقت ایاج 8010004 د عة س اسا سی مرد 


ور پألسسہ: a‏ کر عسسسو ہروس میم کی سمل 
سط چاو 


ھپ ای عجر جابوہ فا سورب اا "وان 
ریت اوس الاو سس ہے اقا اور مر ت پل لیس 0۳۳۵06 ار 
یھ عظے i‏ الا 


یی ہے ہے ہگ لالم انر سس بر سے ی ہے _۔ 


1۔اک تال ww‏ | 


